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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیر زمینی و... 
دلمان بد جوری به درد می اید. همین طور وقتی در 
شهرهای بز رگ شاهدیم که درختهاء باغ‌ها و باغچه‌ها 
قلع و قمع می‌ شوند تا برجی ساخته شود و عده‌ای 
به نان و نوایی برسند انگشت حيرت به دندان می 
انقراض و یا شکارهای غیر قانونی و مسائلی از این قبیل 
هم هست که چندان محل بحث مانیست و اینها همه 
دردهای عمیقی است که روح هر عاشق وطن پرست 
دلسوزی را چون موریانه می خورد. 
بسیاری از مردم قرار نمی گیر د محیط زیست کشور 
است.همه ما می‌دانیم که اب یک سر مایه ملی به 
حساب می‌آید. ذخایر ابی یک کشور مهمترین 
سرمایه استر اتژیک آن کشور به حساب می آید. اما 
وضعیت مدیریت مابر منابع اب چگونه است؟ در 
اصلاح روشهای کشت چقدر به این سر مایه توجه 
کرده‌ایم ؟ چقدر برای ما مهم بوده که اجازه‌برداشت 
غیر قانونی از سفره‌های زیر زمینی خطر بیابانی شدن 
برداریم این خودخواهی چه سرنوشت شومی رابرای 
ریه‌های تنفسی سرزمین به حساب می آید. برای 
نگهداشت آنها چه کردیم؟ چقدر دغدغه داریم؟چه 
است تا اتشی را که افر وخته به تن درخت و شاخه و 
و از جمله بسیاری از مسئولین و دولتمردان به این 
مهمترین زیر ساخت توسعه و پیشر فت کشور و این 
مهمترین سرمایه بین نسلی بی توجهی می کنند ؟ حتما 
باید فاجعه‌ای مثل خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق 
که روش‌های غلط در مدیریت بر منابع اب و توسعه 
و حفر هزاران چاه عمیق چه بلایی بر سر این دریاچه 
می آورد و چه سرنوشتی رابرای میلیونها ساکن بخش 
نکته قابل توجه ان است که محیط زیست مظلوم 


۰ 


8 


است. صاحبان قدرت و ثروت می‌توانند هر بلایی 
بر سرش بیاورند. این ما هستیم که به خاطر خود و 
فرزندانمان بایذ پشت آن پابستي واز آن عمایت 
کنیم و اجازه ندهیم تاسرمایه‌های ملی و اساسی 
کشورمان که حیات و پیشرفت جامعه به آن بستگی 
دارد مورد تعذی قرار گیرد. محیط زیست متاسفانه 
حتی جندان دغدغه اساسی دولتها و مقامات هم به 
حساب نمی آید. نهادهای پر نفوذ و قدرتمند دیگری 
هستند که از او قوی‌تر ند و جر آت و جسارت حمله به 
ان رادارند. به عنوان نمونه بد نیست آشاره کنیم که 
بود جه محیط زیست در قانون بودجه همین امسال 
به ۱۸۰ میلیارد تومان هم نمی‌ر سد و بودجه بسیاری 
از نهادها وسازمانها چند برابر این رقم است و معلوم 
است که با این بود جه نمی توان معجزه‌ای خلق کر د. 
جلوی شکار غیرقانونی را گرفت: با و گی هو مقابل 
کرد. جلوی تعذی‌ها و تجاوزها به جنگلها و فضای سبز 
ومراتع و منابع ملی را گرفت. کار تحقیقاتی و پژوهشی 
انجام داد واعمال قدرت کرد و... که البته دولت 
هم استدلالهای خودش رادار د و هزینه‌های فراوان 
دیگری راباید سامان بدهد که جای بحث وبررسی 
رل سرت 

امانکته‌ای که نباید آن رافراموش کرد این است 
که حفاظت از محیط زیست نباید تنهاماموریت 
دولت تلقی شود بلکه دولت می تواند با ایجاد بستر 
مناسب برای رشد تشکل‌های مر دمی غیر دولتی و 
قدرت دادن به انجمن‌ها و گر وه‌های مردمی دلسوز و 
واقعی در جهت تقویت حمایت از محیط زیست قدم 
بردارد. این نهادها و تشکل‌ها باید توسط مردم جدی 
گرفته شود و همچنین دولت وا میت هم باید تمام 
قد به حمایت از انها بپر دازد. وقتی حساسیت مردم 
افزایش پیدا کند و قدرت چنین نهادهای مر دم‌نهادی 
هر روز بیشتر و بیشتر شود هیچ مقام مسئولی دیگر به 
خودش اجازه نمی دهد که به بهانه ایجاد یک صنعت 
جدید یایک مسیر عبور جدید به جان محیط زیست 
و جن‌گل و طبیعت بیفتد. هیچ پولدار گر دن کلفتی هم 
نمی تواند با اعمال نفوذ یا با پر داخت پول یارشوه به 
فلان مسئول بی لیاقت مجوز تغییر کاربری یک پار ک 
ایغ ا ی ا 
رفاه چند روزه عوض کند و هیچ کسی هم نمی‌تواند به 
هر دلیل به منابع حیاتی آب زیرزمینی دست درازی 
کند.اگر سرمایه‌های ملی راحفظ نکنیم فرزندانمان 
در اینده‌تاوان سختی خواهند داد و تاریخ نیز درباره 


ماو این نسل قضاوت سختی خواهد کرد. 
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نامه‌های بی‌واسطه 
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شهداء شر منده‌ایم 

سلام بر شعرا و مراثی سرایان دردمندی که 
باخلق | ثار جاودانه. مصائب و دردهای اجتماعی را 
عمر تاریخی می‌بخشند, منجمله همین مر ثيه (شهدا 
شرمنده‌ايم ). چون وجود مقدس شهیدان, شاهد و 
گواه‌رفتار ما است ودر حیات جاوید همچون ترازو 
میزان رفتار و عملکرد دنیایی ماهستند و به راستی 
شرمندگی آن روز جبران ناپذیر است. به همین اعتقاد 
وباور مقدس است که اصلاح امور اجتماعی میسر 
می‌شود و گر نه حتی با وجود زحمات ار زشمند عزیزان 
انتظامی و امنیتی باز هم شاهد افزایش جرم. قاچاق 
رانت خواری.دست درازی به بیت المال هستیم و 
می بینیم که متاسفانه عده‌ای در بر ابر چشمان بیدار 
نمایند گان عزیز ما حقوق‌های کلان می گر فتند و در 
حالی که در یک اتاقک. ۴دانشجوبادو تا تخت دو طبقه 
ویک نصفه ساند ویچ زند گی می کنند. حرام لقمه‌های 
مترفین‌غار تگر.درویلاهای آنچنانی به رقص وپایکوبی 
مشغولند و نیز با توجه به انبوه‌بیکار وبی‌در آمد میلیونها 
تحصیلکرده. عده‌ای جند شغله میلیونر مشغول 
مور رای هد رهی تاداس را ست 
که فرهنگ ایثار را فراموش کرده ایم. به خداقسم در 
برابر پرسش شهدای عزیز شرمنده‌ایم. بارها گفته‌ایم 
ونوشته‌ایم که «شهید نوازی» واجب است.امامتاسفانه 
عده‌ای ریاکار «شهید بازی» می کنند که لعنت خدا 
تور اتی که از مقدسات ماع استفا دوم کدرا 
رسالتاهل قلم فراموش شود. آیه‌های شریف قر آن 
مجید ما رامواخذه می کند که: چرا حرفهایی می‌زنید 
ولی به آن عمل نمی کنید "در برابر این بی توجهی باید 

گفت که شهدا؛ شرمنده‌ايم " 
دکتر جوادی املی 


نارضایتی از افزايش کرایهها 

بیشتر مسافر ان شر کت واحد اتو بو سرانی و مترو 
اقشار کم در امد وحقوق‌بگیر جامعه هستند که به جای 
خودروهای شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
می کنند. حال آن که قطع پر داخت یارانه به آنها باعث 
شده‌است مسافران, کر ایه‌های بیشتر ی بیر داز ند.از 
طرفی مسئولان هم مرتب از شهروندان می‌خواهند 
بر گزاری هر انتخابات, خود راملزم به حضور در پای 
صندوق‌های رای می‌دانند و هر بارهم بیشتر از گذشته 
رای می‌دهند ولازم است که مسئولان هم با کاهش 

امیدوارتر و خوش‌بین‌تر کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خاطر ه‌هایی که هنوز نفس می کشند 
گاهی میری اتاقت رو مر تب کنی,لابه‌لای کتابها 
و دفترها چیزایی رو می‌بینی که شاید بهتر بود نبینی. 
خاطره‌های قدیمیت دوباره جون می گیرن. می‌رسی 
به دلنوشته‌های دوستات.می‌رسی به خاطرههایی که 
نوشتی. با خوندن بعضیاشون لبخند می‌شینه رولبت 
چون هم خاطرات قشنگی ان هم هن_وز اون افراد تو 
زند گیت هستن. اما باخون دن بعضیا بغض می کنی و 
آروم یه قطره‌اشک از روی گونه‌هات سر می خوره‌میاد 
پایین. چون اون افراد که خاطر ه‌هاشونو نوشتی دیگه 
نیستن.چون‌باهات غریبه شدن واگه گاهی‌می‌بینیشون 
تموم اتفاقات سالهای قبل از جلوی چشمات رد ميشن 
وبابی‌تفاوتی از کنار هم می گذرید.ولی مگه فکرت 
راحت میشه؟ مگه دلت آروم میشه؟ دلت تنگ 
میشه و عجیب هوآشون می زنه به سرت و چه سخته 
نبودن‌این افراد توزند گیت. دیگه دلت نمی خواد 
اوناروببینی و میگی بهتره‌بندازمشون دور.درست 
عین خودشون ولی مگه قلبت اجازه میده؟ دوباره 
میأی و شروع می کنی به خوندن. با دیدن دستخط 
خودت ودوستأت خنده ت می گیره به طر ز نوشتن 
و حرفاتون و اونوقت می‌فهمی که چقدر تغییر کردی 
و اونوقت به خودت میای و می‌فهمی چقدر گذشته و 
تو دیگه مثل اون موقع‌ها دلخوشی نداری. می‌رسی به 
نوشته‌های سر کلاسیاتون. دلت تنگ ميشه و میگی 
جر ااال ا وی ود ا درن ل ارون 
آدم خوبام نیستن. شاید چون دیگه خیلی شوقی ندارم. 
شاید ... فقط با دیدن یه بر گه یاد خیلی چیزا میفتی و 
آنقدر خوب ياد ته که‌انگار دير وز اتفاق‌افتاده‌نه جندین 
سال پیش.ودر آخر می‌رسی به دفترایی که باهم پر 
کردید و گلی که هنوزم بینش مونده و خشک شده. 
نازنین احمدوند -ملایر 


حق بیاموز 
جامعه‌ای که حق خود را شناخت.به آن دست 
می‌یابد به رسمیت شناخته نشدن حق در جامعه 
مربوط به ان است. اگر مردم با پدیده‌ای به اشتباه 
دشسمتی می کنند تأشی از عم شستاخت | هات اما 
وقتی آن رافرا گر فتند به سرعت به آن دست بیدا 
می کنند؛ 

چو درد در تو نبیند که رادوا بکند؟ 
علت‌اینکه‌عده‌اید رمقابل‌مر دمسالاری‌می‌ابستند 
این است که از کود کی آن راتمرین ثکرده‌اند.اما اگر 
کسی بد آند جمع. بهتر از فر د یاعد ه‌ای محد ود می‌فهمد 
نیستا کثریت هیچگاه اشتباه نمی کند ولی به طور قطع 
میزان خطای آن از گروهی محدود به مراتب کمتر 
اسک عل ارس ما ان او 

ساخت فردایی بهتر باشد. 
مر تضی محمدی - هشترود 


نامه به سردبیر 


خوب‌وارجمنداطلاعات هفتگی وبا تبر یک دهه کرامت 
که در فاصله‌سالر وز میلادحضصرت معصومه(س)و 
سالروزمیلاد خجسته‌امام مهر بانی حضرت رضا(ع) 
همه‌مارابه کرامت وعشق ومهربانی فرامی‌خواند...ونیز 
بااین درخواست‌همیشگی از شما خوانند گان خوب که 
حتمادر تماس تلگرامی یاایمیلی ویامکاتبات پستی خود 
نام.نشانی وشماره تماس خود رااعلام بفرمایند. 


3 Ê ود‎ 


۴+ سارا گلدن 

و Cll‏ 
گلیاری‌نوشته خود ایشان است که هر هفته تقدیم 
شسمامی‌شود. قبلا به صورت کتاب منتشر نشده 
ار ار ار نب ترا 
قسمت‌های قبلی این پاورقی با روابط عمومی 
گیرد.مجدد از اظهار لطف شما خواننده گرامی 
ار 

+ اسماعیل سعادت مهر -اصفهان 

مطلب شم تحت عنوان فاصله فقر تا خدا» 
به دستم رسید.اگر مایل باشید مطلب شمارا به 
داستان نویسی قرار می دهم و در غیر اینصورت به 
تحریریه خواهم سپرد تا آن رادر نوبت چاپ قر ار 
دهند. شادمان باشید. 

+ محمود شکیبایی ثابت لنگرودی 

قصه عطار شما به دستم رسید. آن رابه 
همکاران تحریریه می‌دهم تأمورد بررسی و در 
صورت تناسب در نوبت چاپ قرار گیرد. 

+ غلامر ضانیر ودل -تهران 

الط ف فراوانی که نسبت به بن ده و مجله 
حودتان اظهار داشتهاید ممتونم اظهار میت شما 
رابه خانم نیک پور به خاطر مطلب ماجراهای و اقعی 
خارجی به ایشان اعلام کر ده‌ام. متقابلاً ایشان هم از 
شما تشکر کردند. شاد باشید. 

* مسعود ذوالفقاری-قائم شهر 

کلمات قصار انتخابی شمابه دستم رسید. 
ECE CEE‏ 

+ محمد سلامی -تهران 

ازلطف E‏ مجله قول 
دادهب ودم که | گر امکانش فر اهم شود قطع مجله 
راتغییر می‌دهیم و چند سال پیش هم این «اگر» 
بودند مقدمات کار رافراهم اوریم. برای شما 
خواننده فعال سلا مت و سعادت ارزو دارم. 


Qê 


۱ کم 


۰ _عع_ ‏ س 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


61_7۷ 


یکي‌ازبهتر ین دروازه‌بانان فوتبال‌جهان 
که در رئال مادرید صاحب ر کوردهای 
عجیب و غرببی شده کاری کرد که قلب 
همه انسانهای عاطفی رالرزاند. 
انکر سای ها و 
دچار نقص عضوبوده روبرومی‌شود. پسر 
به محض دیدن دروازه بان افسانه‌ای 
اسپانیابه سراغ او می‌رود و می گوید: 'آقای 
که من و بقیه دوستانم در مدرسه بچه‌های استثنایی برایت دعا کردیم. ایکر کاسیاس 
اومی‌گیردوفرداظهرناگهان کاسیاس بز ر گ "وارد مدرسه می‌شودودر میان بهت 
وحیرت مسئولان مدرسه و شادی شاگر دان به بچه‌ها می گوید: "من آمدم اینجا تا برای 
دعاهایی که در حقم کردین که پنالتی رابگیرم. شسخصاً از شما تشکر کنم "بچه‌های 
مدرسه که از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند. اطراف ایکر "حلقه می‌زنند و بااوعکس 
مي‌اندازند و امضا می گیر ند و... که ناگهان یکی از بچه‌ها به او می گوید: " آقای کاسیاس 
تو می توني پنالتي مراهم بگیری؟ 
اکر اه ساسا در کدی تخد ورا 
بچه‌ها به زمین جمن مدرسه می روند و با هماهنگی مسئولان مدرسه به بچه‌ها این 
آن مدرسه می‌ماند تا تک تک بچه‌های بیمار آن مدرسه به او پنالتی بزنند. 


| طذب یی راب رکنید ] 


نیمه شبی چند دوست به قایق‌سواری رفتند و مدت زیادی پارو زدند .نزدیک 


سپیده بود. گفتند: چقدر رفته‌ایم؟ تمام شب را پارو زده‌ایم. 

وقتی هو روشن شد. دید ند درست در همان جایی هستند که شب پیش بودند. 
آنان‌تمام شب راپاروزده‌بودنت ول اا ان 0 ا ۵ ۱۱۳ 
کنند. دراقیائوس بی‌پایان هستی انسانی که قا تن ار ۱۱ ۲۳۱۳ 
هر چقدر هم که رنج ببرد. به هیچ کجا نخواهد رسید. 

شما قایقتان رابه کدام ساحل بسته‌اید ؟ 

تال ار منفیشک ‏ ا ي دای ررر 5 
خودبزر گ‌بینی؛ گذشته؟ 


۳9 تس ارو ۳۱/۱۳ 
( 


بر ال اد ار ۱ 
از ان استفاده کنی, بلکه فر مان است که تو رابه راه‌درست 


#می‌دانی ll‏ جلوی ماشین آنقدر بزرگ است ولی آینه 
عقب کوجک؟! جون گذ شته به اندازه آینده اهمیت ندارد. بنابراین 
رات رد 

دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول می کشد که آتش 
بگیرد ولی سالها طول می کشد تانوشته شود. 

۷ تمام چیزها در زند گی موقتی هستند. گر خوب پیش می‌روند. 
از آنه ال ذت بیر.برای‌همیشهدوام نخواهند داشت.اگر بد پیش 
می‌روند. نگران نباش, برای هميشه دوام نخواهند داشت 

#وقتی خدامشکلات توراحل می کند, توبه توانایی‌های‌او 
ایمان داری. وقتی خدامشکلاتت راحل نمی کند. او به توانایی‌های 
توایمان دارد. 

ااا تن انو رس ماس ند زار دس 
دادن بینایی وجود داشته باشد؟ او جواب داد:بله, از دست دادن 
بصیرات. 

وک شسمابرای دیگران دعامی کنید. خدامی‌شنود و آنهارا 
اجابت می کند وبعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یاد تان 
باشد که کسی برای شما دعا کرده است. 

نکگرانی مشکلات فر دا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز 
رادور می کند. 

#«دوستهای قدیمی طلاهستند!دوستان جدید 

الماس.اگر یک الماس‌به‌دست آوردی طلارا 

فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس هميشه به 
پایه طلا نیاز داری 

۷اغلب وقتی امیدت رااز دست می‌دهی و فکر می کنی که این 
آخر خط است.خدااز بالابه تولبخند می‌زند ومی گوید: آرام‌باش 


1 سب 
ی 


ح 


درویشی تنگدست به در خانه توانگری رفت و گفت: 


شنیده‌ام مالی در راه خدانذر کرده‌ای که به درویشان 


رن یر E‏ 
خواجه گفت: من نذر کوران کرده‌ام, تو کور نیستی. 
درویش تاملی کرد و گفت:ای خواجه کور حقیقی 
منم که در گاه خدای کریم را گذاشته به در خانه چون تو 
گدایی امده‌ام. 


راحله عز تی -بردسیر 


نج ۵ 


قت رون 


ودن 


۰ 
مه 


و حسان در د د اه 


۰ 


مه 


حایکا 


۰ 


ات 


اه د 


9امام موسی کاظم (ع) 


ابرانهاجهان 


#رهبر معظم انقلاب در دی دار وزیر ومدیران 
وزارت اطلاعات: تضعیف ایمان مر دم ومسئولان 
د کتر روحانی رئیس جمهور:ایران خواستار آزادی 
تجارت در نظام جهانی است 

#۴ وزیر کشور:روش‌های امر به معر وف ونهی از منکر 
قابل بازنگری است 

#۶ نیر وهای کرد سوریه شهر منبج رابه طور کامل از 
اشغال داعش ازاد کر دند 

#۶ تیم ملی والیبال ار آن در جمع ۸تیم بر تر المپیک 
قرار گرفت 


# ارتفاعات "نجران "عربستان به کنترل نیروهای 
تمن درآمز 

سازمان جنگل‌ها زمینخواری بزر گ قم رابررسی 
می کند 

6« مجید انصاری: توهین به رئیس‌جمهوری آهانت به 


ساز مان ملل به استر الیادر باره‌باز داشت بناهجویان 
هشدار داد 
۶*#رئیس جمهوری فیلیپین: در ار تباط با اظهار اتم عليه 


سفیر این کشور از آمریکا عذر خواهی نمی کنم 

۶« چهار هزار نیرروی صلحبان شورای امنیت سازمان 
ملل در سودان جنوبی مستقر شدند 

تر کیه در تغییر موضعی بی سابقه خواستار حضور 
اسد در دوره انتقالی سوربه شد 

+ارتش او کراین در مرزهای روسیه به حال آماده 
باش در آمد 


ی ار و تا ان 
را را و 
E‏ 
می شود 

دختر شاهزاده‌بد نام سعودی lic‏ 
1 

فعالیت راکتور اتمی ژاپن از سر گرفته شد 

#۶ سنای برزیل به استیضاح "روسف رای داد 

#۶ نماینده سازمان ملل در عراق: تروریست‌های 
ا ااا رات ی ره 
«حید رالعبادی:مر حله‌اول ود وم عملیات آزادسازی 


آمریکا آغاز شده است 
6 پو تین طرح استقر ار نیر وی هوایی روسیه در سوریه 
رابه دوما داد 

۶ داد گاه عالی ایتالیا به تغییر قانون اساسی رای 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


عربستان درگیربانااگ 
بهمن 


۰۰ 


مقدمه:بیش از ۰ ۰ ۵ روز(شروع جنگ در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ ) از جنگ اثتلاف تحت سر کرد گی سعودی 
ها به یمن می گذرد. با گذشت ۱۶ ماه از بمباران یمن فقیر از سوی جنگنده های ائتلاف ضد یمن, اما ریاض 
در تحقق اهداف خود ناکام مانده است و ار تش و کمیته های مردمی یمن بر بخش اعظم یمن از جمله صنعا 
مسلط هستند.عبد ربه منصور هادی که سعودی ها حمله نظامی به یمن را به بهانه وی به راه انداختند تاکنون 
نتوانسته است در اراضی تحت کنترل شبه نظامیان خود حکومت کند. جنگ و هرج و مرج ناشی از آن سبب 


توسعه نفوذ القاعده در یمن شده است. 

بر اساس آمارهای ‌سازمان بهداشت جهانی حدود 
۰ فر که نیمی از آنهاراغیر نظامیان تشکیل می 
دهند در جنگ یمن کشته و بیش از ۲۰۰۰۰ هزارنفر 
زخمی شد ه‌اند. در این ميان حدود ۵/۲ میلیون نفر 
آواره‌شده‌اند و ۴/۹میلی ون کود ک به کمکهای 
بشردوستانه در کشوری که مواد غذایی و آب وانرژی 
در آن با کمبود شدید روبروست. نیاز دارند. 

دراین مدت در داخل ائتلاف تحت سر کرد گی 
سعودی به ویژه میان عربستان و امارات اختلاف نظر 
رخ داده‌است ورویکردهای طرفین در یمن همسویی 
ندارد. سعودیهایمن رابه عنوان بخشی از امنیت ملی 
خود می دانند و با تک روی‌های اماراتی ها در موضوع 
یمن مشکل دارند. در واقع سعودی هاء خواهان حضور 
اماراتی ضعیف مشابه سودان در داخل ائتلاف تحت 
سر کرد گی خود هستند. | ثار تفر قه میان ائتلاف ضد 
یمن رابه وضوح می توان مشاهده کرد. بر خی از اعضای 
این ائتلاف به دنبال جدابی جنوب یمن از شمال ان 
هستند و حتی کسانی راکه کارت شناسایی آنها متولد 
شدن در شمال یمن رانشان می دهد از جنوب یمن 
اخراج می کنند.اعضای این ائتلاف بر سر حزب اصلاح 
و سلفی ها با یکدیگر اختلاف دارند. 

در مقابل این تفر قه و اختلافات داخلی اعضای 
ائتلاف یمنی ها به خوبی در جبهه های سیاسی و نظامی 


به پیش می روند. در جبهه های میدانی شکست های 
سختی به مز دوران ائتلاف تحت سر کرد گی سعودی 
وارده کرده‌اند.ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
جبهه های تعز. مارب»الجوف و البیضاء دستاوردهای 
خوبی داشته اند و همسوبا آن موفق به کسب پشتوانه 
مردمی وبه راه‌انداختن تظاهر ات و راهییمایی های 
گسترده علیه ائتلاف ضد یمن شده‌اند. 

در مرزهای میان عربستان ویمن نیز که موضوع 
کاملا مش خص است.ارتش و کمیتههای‌مردمی, 
نظامیان سعودی رادر نجران جیزان و عسیر به ستوه 
آ ور داد او یت سر ا غر ا رضاش فاع ما کان 
جنوب عربستان از جنگی بی حاصل است. ساکنان 
جنوب عربستان تاوان سیاستهای آل سعود رامی 
پردازند. مقامات سعودی تصمیم به تخلیه ساکنان 
مناطق جنوبی با شدت گرفتن در گیری ها گرفته اند. 

یمنی ها چندین کیلومتر در عمق خاک عربستان 
و کر معا ا ایت اھا ی راا 
خود در اورده‌و در ان مستقر شده‌اند و سعودی ها 
برای بیرون کر دن یمنی ها به حملات هوایی و توپخانه 
ای روی آورده‌اند.ریاض برای مقابله باتبعات جنگ 
مرزی اقدام به تخلیه گسترده‌شهرها و روستاهای 
واقع در خطوط مرزی کرده‌است واین‌نشان دهنده 


مقدمه:شبکه تلویز یونی ([۸۸)آلمان در تازه تر ین نظر سنجی خود از کاهش بی سابقه محبوبیت صدر 
اعظم سر زمین ژر منها خبر داده است. آنگلا مر کل پس از وقوع دو حمله تروریستی در انسباخ و ور تزبور گ 
شاهد افزایش انتقادات عمومی نسبت به سیاستهای مهاجر تی خود است.صدر اعظم آلمان متهم است 
که قدرت تامین امنیت کشورش راندارد. وقوع بحران امنیت در آلمان و وسعت بخشی دامنه عملیات 
گروههای تروریستی ممکن است به زودی منجر به سقوط آنگلا مر کل از قدرت شود. این در حالیست که 
مطابق بررسی ها و نظرسنجی های مختلف صورت گر فته طی سالهای اخیر. مر کل به عنوان قدر تمند ترین 
زن اروپا مورد شناسایی قرار گر فته است. 


به راستی چه آینده‌ای در انتظار صدر اعظم سرزمین 
ژرمنهاست ؟ به نظر می رسد از سال ۱۳ ۲۰ میلادی و 
همزمان با تشکیل دولت ائتلافی؛ مر کل عملا نتوانسته 
است حضور موثر ی‌درراس‌معادلات‌سیاسی کشورش 
داشته باشد.اوهم | کنون بادولتی ائتلافی و غیر یکپار چه 
مواجه است که در أن دمو کر ات مسیحی هاو سوسیال 
دموکراتها بر سر موضوعات مختلفی از جمله بحران 
پناهجویان بحران امنیت. سیاستهای تسلیحاتی؛ نوع 


مواجهه با روسیه و ... با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 

این اختلاف نظر خود رابارها در مواضع آنگلامر کل 
ومعاون سوسیال دمو کرات او زیگمار گابریل‌نشان 
داده ست ظط عاههای اخترمسانف لو یرل یر 
سرسیاست درهای‌باز مر کل(در خصوص پناهجویان) 
اختلافات عمیقی به وجود امده‌است. این اختلافات 
عمیق روز به روز بیشتر خود رانشان می دهد. هم اکنون 
سارعا فط ا ان مسال روا کک از 


+4 


۱ ی ۵ 
۷ مار ٩۵‏ اطلاعات ی 


نگرانی و ترس از توفان سیاسی 
و امنیتی در مناطق جنوبی است. 8 
سعودی هانگر ان این هستند که جت , نا 
مناطق جنوبی یمن به کانونی‌برای ۱ 
هسته های ضد ال سعود تبدیل << 
شود به ویژه که سا کنان این مناطق | 
از سر کوبگری های آل سعود به 
شدت ناخر سند هستند. نظامیان 
سعودی ساکنان را تهدید به سلب 
تابعیت می کنند. 

به نظر می رسد که روز به روز با تشدید در گیریها 
در جبهه‌های جنگ وفشار یمنی هادیگر سعودی‌ها 
توان سانسور کر دن تلفات و خسارات خود راندارند. 
نظامیان سعودی در نجر آن» عسیر و جیزان متحمل 
تلفات سنگین شده‌اند. بیش از ۰ ۲نظامی کشته شده‌اند 
که در میان آنهافر مانده گر دان تانک تیپ ۴سعودی 
و نیز معاون اول فر مانده نیروی زمینی سعودی به چشم 
می‌خورد.ارتش و کمیته‌های مر دمی یمن دههاخودرو 
و ادوات سعودی هارامنهدم کر ده اند. 

به نظر می رسد که استر آتژی یمنی ها مانند دشمن 
آنهایعنی آل سعود تغییر کر ده‌است. همانطور که 
اثتلاف تحت سر کرد گی سعودی ها روند هجومی 
توفان قاطعیت رابه باز گشت امید تنزل داد برعکس 
یمنی‌ها از موضع دفاعی به جنگ طولانی مدت روی 
آورده‌اند.یمنی ها به خوبی از تا کتیک جنگ فر سایشی 
بلئدمدت | گاه‌هستند واین مک جتگیدن رامی 
دانند. 

سعودی ها به بلایی گر فتار شده‌اند که در دهه 
شسصت ارتش مصر در یمن به آن گر فتار شد با این 
تفاوت که توان ارتش مصر بسیار بیشتر از ارتش 
عربستان بود اما در نهایت راه به جایی نبر دند. انجه 
مصری هانتوانستند در یمن پیاده کنند هر گز ائتلاف 
تحت سر کرد گی سعودی‌ها نیز نخواهد توانست 
به دست آورد.از سوی دیگر جنگ یمن به تشدید 


اصلی ترین موانع عدم حل و فصل بحر ان پناهجویان 
نکته قابل تامل دیگر اینکه در نظر سنجی صورت گر فته 
اسنت ان ن درالیست که ا این مار فاا چان 
رقیب انتخاباتی مر کل از حزب سوسیال دمو کرات در 
مقابل وی شکست خورده‌بود. هم |اکنون اشتاین مایر 
انگیزه ب پشتری برایرفابت با صذ؛ اعظم آلمان دار 
بنابراین‌افزایش محبوبیت وزیر امور خار جه دولت 


۱ 
اعلاعات کل ساره ۳۷۱۹۳ 
r‏ 


اختلافات میان شاهزاد گان سعودی نیز منجر شده 


است زیراشاهزاد گان. ملک سلمان و فرزندش محمد 
رامسئول شکستهاو نا کامی های ار تش سعودی می 
دانند. در واقع سلمان و پسرش محمد به مثابه افرادی 
هستند که از در ختی بالا رفته اند وحالابه دنبال نردبانی 

درواقع محمد بن سلمان جنگ یمن رابه راه 
بیشتر به انتقال قدرت در عر بستان و نسل جوان جدید 
دراز مدت عربستان رابه ر کود اقتصادی می برد وبر 
ساختار سیاسی آن تاثیر گذار است. 

انچه‌با گذشت بیش از ۵۰۰روز نصیب سعودی 
ها شده است؛ 
اورند گان آن تبدیل شده است. 

-یمنی ها نه سلاح خود را تحویل داده اند و نه از 

-یمنی هامیز رابر سر سعودی ها واژ گون کر دند 
و انها رادر باتلاق یمن فرو بردند. 

-ارتش و کمیته های مر دمی یمن بر اراضی زیادی 
در عمق خاک عربستان مسلط شده‌اند و بر مواضع 
نظامی واراضی گستر ده‌ای سیطره دار ند. شمار زیادی 


اتتلافی آلمان در مقابل مر کل,برای صدر اعظم این 
کشور یک تهدید محسوب می شود. 

باین حال مطابق نظررسنجی صورت گرفته. حتی 
مر کل پس زاشتاین مایر دررتبه دوم‌نیز قرار 
نداردادر این نظررسنجی صدراعظ م المان پس از 
وولفگانگ شاوبله, وزير دارایی و یوآخیم گاوک؛ 
رئی س‌جمه وری آلمان‌در رتبه چهارم قرار گرفته 
است. این مسئله برای مر کل یک فاجعه محسوب می 
شود.مایر توانسته‌حمایت ۴۷درصد از شهر وندان 
آلمانی رانسبت به خود جلب نماید.به نظر می رسد هر 
اندازه بحر ان امنیت در آلمان جدی تر شود به همان 
میزان از محبوبیت آنگلا مر کل کاسته شود. مخالفان 
دولت مر کل توانسته اند این موضوع رابه شهر وندان 
آلمانی القا کنند که ريشه بحرانهای امنیتی در آلمان, 
سیاستهای درهای باز صدر اعظم این کشور است. 
فخالیت گروههای راست انر اطی در الان ت ابو رود 
رادید کردذاست انم در الست کهسا توا 
دولت آلمان در جهت حمایت تسلیحاتی از عربستان 


1 از نظامیان و افسران سعودی فرار کرده 
اند با کشته شده اند. 
-عربستان نمی تواند باوجود ادوات 
۰" نظامی پیشرفته و مخرب از مرزهایش 
-امنیت ملی عربستان به ویژه در 
8 جنوب این کشور تهدید می شود. 
تیا تیک اش 
وغرب ودیگر مدعیان حقوق بش به 
چه قیمتی در برابر حملات هوایی سعودی به زنان و 
کود کان بی دفاع یمن سکوت کرده‌اند؟ آیا دلارهای 
سعودی ها علت این سکوت ننگ آور آانهاست؟ 
آیا ملتی که زیر بار ذلت نمی رود باید ظرف یک 
روز بیش از ۵۰ بار هدف حمله هوایی قرار گیرد؟ 
سعودی‌ها ممکن است سناریوهای تجزیه یمن به 
بخش شمالی و جنوب و حمایت از بخش جنوبی و عضو 
کردن آن در شورای همکاری خلیج فارس. تشدید 
حملات علیه یمنی ها وسیاست ادامه بی ثباتی در یمن 
رادنبال کنند. اما قدر مسلم آن است که به هر اندازه 
که سعودی ها به تشد ید حملات هوایی و دربایی و 
محاصره حر کت کنند در مقابل بمنی ها عمق خاک 
عربستان رانشانه می روند وجنگ مر زی راتقویت 
می کنند.به نظر می رسد که‌مهندس جنگ عربستان 
و پسر شاه عربستان یعنی محمد بن سلمان جایگاه خود 
رااژ دمت دادهب وید ه که آیرهشاهز ادوس ساله‌که ايده 
ای جد ید درباره‌جنگ یمن دارد ونه طرحی جایگزین. 
ازسویی آمریکایی‌هانیز اولویت اصلی خودرادرمیان 
پرون ده‌های مهم منطقه. یمن نمی دانند.بر ای راه‌حل 
سیاسی نیز فقی‌در اینده‌نزدیک دیده‌نمی‌ شودزیرا 
سعودی‌هاوهیئت وابسته به آنهادر مذا کرات خواسته 
فا که از سنوی اب لاف تن 
آنهاپذیرفته نش ده‌است.نظامیان سعودی‌باید منتظر 
روزهای کابوس وارباشند زیر ایمنی‌هاهر لحظه‌در کمین 
ا نها وادوات زرهی شان هستند. 


سعودی(به عنوان اصلی ترین حامی منطقه ای داعش) 
و مصالحه این کشور با گروههای تکفیری و راستگرای 
افراطی در داخل خاک آلمان اصلی ری دلیل وقوع 
را امیت دران رورا ای اه 
تکفیری گری دو خطر و بحران امنیتی است که آلمان 
رادر زم ان حال و آین ده‌تهدید می کند. بااین حال از 
سوق آ کلام کل و انا تد ولي و ات آلمانا آد؛ 
ای بر ای مقابله با این وضعیت مشاهده نمی شود.در 
نهایت اینکه سرنوشت سیاسی آنگلا مر کل متعاقب 
وقوع بحرانهای امنیتی و اجتماعی در آلمان در هاله‌ای 
ازابهام قرار گرفته است.دراین میان, شاید مر کل و 
سوسیال دمو کر اتها نتوانند در آینده‌ ای نزدیک بر سر 
حفظ دولت ائتلافی به نتیجه بر سند. در جنین شر ابطی 
بر گزاری انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر خواهد 
بود.بدیهی است که در صورت کناره گیر ی مر کل از 
قدرت ویاشکست حزب متبوع وی در انتخابات, دیگر 
کسی از صدر اعظم سر زمین ژرمنها به عنوان قوی 
ترین زن سیاستمدار در ارویا یاد نخواهد کرد. 


0 


دد 3 


3 ,ین دوست» کسی است که د ای او 


ده رد نح ور 
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مه 


حطر ت علی (ع) 


سه‌کانه 


کیان فولادی سے 


kianfulladi@yahoo.com 


عددهای شغل و بیکاری 


نرخ بیسکاری‌درایران مارادربرایر 
کشورهایی متل یون‌ان و اسپانیا 
سربلند می‌کند و در مقابل کشورهای 
همسایه‌مان‌جای‌خوشحالی نمی گذارد 


دیدن و مقایسه کردن آمار و اعداد گاهی نیاز به 


گفت وگ ووزیاده گویی رابسیار کم می کند وبدون 


آمار شادی و لبخند 


کشور نروژکه امید به زندگی و رفاه 
دران شاخص بالایی دارد. به دلدل اثار 
مخرب در محیط زیست در مجموع رتبه 
۲راکسب کر ده است و امریکا هم یکی 
از کشسورهایی است که بیشترین اثر در 
تخریب محیط زیست رادر جهان داشته 


مر کزدیگری‌باعنوان بنیاداقتصادنوین ۳( ا), 
در سالهای اخیر با کنار هم گذاشتن بر خی شاخصهاء ر تبه 
بندی کش ورهای جهان از لحاظ شاد بودن مر دم رااجرا 
ومنتشر می کند. این بنیاد بر اساس ادعای خود در این 
گزارش از منابع اطلاعاتی سازمان ملل متحد و موسسه 
نظرسنجی معتبر گالوپ" وشبکه‌جهانی آلاینده‌های 
بشری,استفاده‌می کند ودر آخرین مطالعه, ۰ کشور 
جهان رادر این ر تبه‌بندی‌قرارداده‌است.چهار معیار 
اصلی برای‌برر سی مقدار شاد بودن‌مردم‌در کشورها 
موردبررسی واقع شده که به تر تیب می آیند: 

۱_مسأله رف اهومنظ ورازآن‌میزانرضایت 
شهروندان هر کشور از وضعیت زند گی آنهاست.دراین 
شاخص ۴۵ کشورامتیاز بالایی داشته‌اند وازبین اعداد 


رقمهای خطر و ترس 


جالبترین نکته این فهرست. وضعیت 
همسایگان ایران است که تقریباً همگی 
از خطرناکترین کشورهای جهان 
از نظر حملات تروریستی هستند 
و همچنان ایران در این فهرست جزء 
امن‌ترین مناطق جهان است 


روزنامه قدیمی ایند یپندنت انگلستان هم در 
روزهای اخیر در یک گزارش تحقیقی, خطر ناک ترین 
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چند روز قبل.یکی از خبر گزاریهای معتبر و 
ارا گزارشی تحقیفی درباره آمار 
بیکاری در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد 
که می تواند شروع خوبی برأی این بازی و بررسی 
اعداد باشد. طبق این گزارش اوضاع بیکاری در 
جهان. جالب توجه است. کشوری که شاید کمتر 
به نظر برسد.در زمینه بیکاری بهترین وضعیت 
رآدارد. ا "در سال گذشته ن رخ بیکاری را 
به یک درصد رسانده‌و ٩٩‏ درصد از کسانی که 
دراین کش ور متقاضی اشتغال هستند. به ساد گی وارد 
بازار کار شده‌اند. مالزی, هنگ کنگ و سوئیس هم 
رتبه بعدی را در اختیار دارند با تنها ۳/۵ درصد بیکار. 
ژاین و کره‌جنوبی هم با فاصله بسیار آند کی پس از 
انها ایستاده‌اند و به این تر تیب موفق‌ترین کشورها در 
مبارزه‌با بیماری همین کشورهای شرق آسیا بوده‌اند. 


صفر تا ۰ عددبالای‌شش رابه دست آورده‌اند, 
۲ کش ور وضعیت متوسطی داشته‌اند وعدد 
شاخص در آنهابین ۵و ۶بوده‌است و ۵۳ کشور 
شر ایط جندان‌مناسبی ند اشته‌اند وامتیازشان کمتر 
از ۵بوده.ایر ان در این شاخص,امتباز ۴/۵ رادر این 
فهر ست به خود اختصاص داده. 

۲_معیارامیدبه زند گی:بااین معیار با 
عددی که مردم هر کشور اميد به زند گی دارند 
معین شده که ۵۰ کشور جهان اميد به زند گی 
بیش از ۷۵سال داشته‌اند. ۵۵ کشور بین ۶۵ تا 
۲ ۱ تن ور جهانه در خامید به زندگی کمتر 
از ۶۵ سال دارند. ایران در این فهرست. نرخ اميد به 
زندگی ۷۵ سال دارد. 

۳-ییامدهای نابر ابر ی:اين معیار نشان می‌ دهد 
که توزیع اميد به زند گی و رفاه‌در یک کشور چقدر 
نابرابر است. این معیار با درصد اعلام شده و هر چند 
عدد کوچکتر باشد یعنی نابر ابری کمتر است. در این 
معیار.۲۸ کشور جهان کمتر از ۱۵ درصد, ۶۲ کشور 
۲۰۱۵ درصد و۰ ۴ کشور بیش از ۲۰درصد 
نابرابری داشته‌اند ودرایران ۲۳ درصد نابر ابری 
وجود داشته است. 

۴ ا ار تحریب مخیظ زیست است 
ودراین معیار میانگین تاثیر هر شهروند کشور بر 


کش ورهای جهان از لحاظ حملات وعملیات 
تروریستی را فهرست واقدام به انتشار عمومی 
آن کرده.درروزهایی کهاخبار ترور وحملات 
کشنده از فرانسه و بلژیک تأسوریه ویمن کشیده 
شده دیدن این گزارش در روزنامه‌ای با سابقه 
جالب توجه می کند. عراق. همسایه غربی ایران 
در صدراین کشورهاقرار گرفته وردیف دوم 
به همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان تعلق 
دارد و هر چند رتبه سوم متعلق به یک کشور 
آفریقایی به نام نیجر یه است ولی رتبه چهارم 
باز هم متعلق به همسایه شرقی دیگر کشورمان. یعنی 
پا کستان است و سوریه هم در ردیف پنجم این جدول 


عجیب اینکه در ناحیه اتحادیه ارویا و منطقه اقتصادی 
پور و متوسط بیکاری ۰ ۱ درصد است‌ودو کشور 
ارویایی یونان و اسپانیاء با نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد 
مواجه شده‌اند وشاید کمتر کسی فکر کند که کشور 
آفریقای جنوبی هم که چندی قبل میزبان جام جهانی 
فوتبال بود. این روز ها نزدیک به ۲۷ درصد مردمش 


تخریب محیط زیست کشورش مورد محاسبه تقریبی 
قرار گرفته. این معیار با واحدی به نام هکتار جهانی " 
اندازه گیری شده و منظور از آن مقدار تخریبی است 
که در زمین انجام می گیر د.از کنار هم گذاشتن مجموع 
این چهار معیار هم ر تبه شادی کشورها در این گزارش 
اعلام شده است. اما نگاهی به رتبه کشورها در جدول 
شادی جهان خالی از لطف نیست. 

این بنیاد در انگلستان قرار دارد. سال ۲۰۱۶ برای 
سومین بار پس از سالهای ۲۰۰۹و ۲۰۱۲ این جدول را 
مر مورا ان درس ا ن کون 
رتبه ۸۴راداشته است. جالب‌اینکه بر خلاف تصور 
اولیه. ۱۰ کش ور اول در این رتبه بندی. کشسورهای 
غربی ثروتمند نیستند. حتی کشورهای شمال اروپا 
که به شیوه م درن زند گی خود افتخار می کنند هم 


قراردارد.رتبه‌های ۵تا ۰ ابه این تر تیب‌آند:هند. 


یمن سومالی. لیبی و تایلند. چین و روسیه در ر تبه‌های 
۱ ۲ به دنبال هم آمده‌اند و تر کیه قبل از انگلستان 


ل 


۷ مرو او ۵ الاعات یں 


 _ _‏ »سح 


بیکارند. فرانسه و لهستان هم مانند 
برزیل» تر کیه و مصر نرخ بیکاری 
حد ود ۰ ۱ درصد راتجربه می کنند و 
دربسیاری کشورهامانند انگلستان, 
حوالی ۴باه‌درصد است.عدد 
بر آوردشده‌بیکاری در ایران طبق 
این گزارش ۱۷ در ار ا 
به کشسورهای همسایه‌ای مثل تر کیه 
با و ۱درصد وعربستان‌ویا کستان 
باحدود ۵ درصد بیکاری.هیج جای 
خوشحالی باقی نمی گذارد. 


دراین رتبه‌های بالا قرار نمی گیر ند. 
بلکه‌این ۱۰ کشوربرتر که مردمش 
توانایی زند گی خوب و پایدار را دارند 
در منطقه آمریکای‌لاتین و آسیاو 
اقیانوسیه قرار گر فته‌اند. کشور 
کاستاریکا برای سومین مر تبه 
متوالی در صدر این فهر.ست قرار 
گرفته و شادترین و پایدارترین کشور 
جهان شسده و طبق این گزارش دلیل 
ان.شبکه‌های اجتماعی قوی سر مایه 
گذاری برای تحصیل و سلامت و 
ار تباط قوی و عمیق‌باطبیعت واستفاده 
از آنرژی‌های تجدید پذیر عنوان شده 
است. کشورهای بعدی در این ر تبه 
بندی, مکزیک. کلمبیاء ویتنام, پاناماء 
بنگلادش و تایلند هستند و کشور 
نروژ که امید به زند گی ورفاه‌در 
آن شساخص بالایی دارد.به دلیل 
آفارمخرّب در محیط زیست‌در 
مجموع رتبه ۱۲ را کسب کرده است 
و آمریکاهم یکی از کشورهایی است 
که بیشترین آثر در تخریب محیط 
زیست رادر جهان داشته. 


در رتبه ۲۷ قرار دارد و خود 
انگلستان‌هم در رتبه ۲۸.فرانسه 
که در هفته‌های اخیر هدف ۲ حمله 
بزرگ تروریستی قرار گرفت؛ 
رتیه ۳۶ جهان را ۱۳ 
داده و جالبتر ین نکته این فهر ست. 
وضعیت همسایگان ایران است 
که تقریباً همگی از خطرناکترین 
کشورهای جهان از نظر حملات 
تروریستی هستند و همچنان ایر ان 
در این فهرست جزو آمن‌ترین 
متاای ۳۳ 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زبانشناسی‌ شیطان‌درمجازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 


را ی ور e‏ 
لاعتم آجمعین الاعبادک منم المُخلَصينَ يعنى به 
عزتت قسم که همه شونواغوامی کنم مگر اونایی رو که مخلص 
خودت هستن... و شیطان رفت توی کار طرحی برای گمراه 
کردن فرزندان آدم و حوا. در همان اول بسم الله خود آدم و 
حوارااغوا کرد و آنهارابه زمین آورد تادوراز چشم نگهبانان 
بهشتی, فرزندانشان راهم آغوا کند. برای اغوا کردن هم کلی 
تدار کات دید. ادم راخوب می‌شناخت و خوب بلد بود با چه 
سار حرخ روا کاس یاس ورد در ک. 
ضر به‌هایش کاری‌تر باشد. اولین نقطه ضعفی که در بچه ادم 
پیدا کر د. خصلتی است به نام مرغ همسایه غاز است و این 
خصلت راب چاشنی حسودی و زیاده‌خواهی قاتی کرد وریخت 
توی گوش قابیل. قابیل هم که داشت برای خودش کشاورزی 
می کرد وسرش‌به کارش بود.یک‌هواز جاپرید ورفت 
داداشش را کشت. کم کم که تعداد بچه‌های | دم زیاد می‌شد. 
کار شیطان هم زیاد می‌شد ولی هر گز وقت کم نیاورد زیرا 
برخی از مردم که تعدادشان کم هم نبود و نیست. از شیطان 
نمایند گی گر فتند و دفتر باز کردند وشدند دستیارش. حالا 
هم کار به جایی کشیده که خود شیطان در اینور واونور به پشتی 
لم می دهد و پاهایش راد راز می کند وقلیان ابوطالبی می کشد و 
با گوشی مدل بالایی که دارد. به پیروانش می‌نگرد یعنی میره 
توسایتا شون وبالبخندی فلفلی می گوید من به گناهی که‌مردم 
می کنن قانع بود م اینا قسم دروغ و دودره بازی و تظاهر وریا و 
هزار پلیدی دیگه هم گذاشتن روش یعنی به آن افز ودند...و 
حالا با اختر اع اینترنت و گوشی مجازی انتشار افکار شیطانی 
شیوعی ثانیه‌افزون پیدا کرده. هیچ آنتی ویروسی هم ندارد 
مگر اینکه زبان شیطان و پیر وانش رایاد بگیریم و وارد مجازی 
شویم و هی از جنود شیطان بگیریم و ویروس‌هایشان را پاک 
کنیم و بیاوریم طرف خودمان و مسیح‌وار بگوییم: "آخی!ای 
بنده عزیز خدا گم شده‌بودی؟ گر گ‌هادوره‌ت کرده 
بودن؟ ترسیده بودی؟ نترس عزیزم! بیا به حصن الهی 
وارد شو و ایمن باش! 

دی روز که یکشنبه بود. در مجازی می گشتم. در پیج 
اینستای‌دختری که بسی نوجوان است.عکسی دید م که 
فتوشاپ با ارشیوی نبود و خونی که از دست أن دختر 
بیر ون زده‌بود. تازه بود. یک شیشه شکسته پنجر ه هم کنار 
دستش بود که کمی خونی بود. از کامنت‌هایی که دوستانش 
برایش گذاشته بودند.معلوم‌بودعاشق پسری‌شده و آن 
ی را راک ارات ی ار 
دنیای مجازی و غیر مجازی است. در چنین سناریوهایی نه 
از پدر خبری هست نه از مادر ونه از هیچ کسی که دوزار 
سواد و تجربه وزبون خوب بلد باشد وبهاين بچه‌هاراهو 
چاه یاد بدهد. پدر کجاست؟ سرش توی گوشی خودش 


اطلاعات کی ره ۳۷/۱۳ 


و 


است. مادر کجاست؟ دار د تلفنی با جاری خودش پشت سر 
شوهرهایشان بد می گویند. برادر کجاست؟ در کار مخ زنی 
و شکستن دل است. مصلح اجتماعی و ادیب کجاست؟ دارد 
تا ار ری ار ره 
می کند. و يا دارد در دواوین در گذشتگان تفخص می کند تا 
نقش مگس را در ادبیات پارسی کشف فر ماید. گر هم به او 
بگویی اینستاگرام.می‌گوید: "آهان! فیسبوک رامی گویی؟ 
بسی خانمان بر انداز می‌باشد واز آن بیزار می‌باشم وهر گز 
طرفش نمی‌روم. کسانی که انجاها می‌روند. حقشان است 
که‌بدبخت شوند! داداشت نقورخه آخه اینم شد حرف؟ 
اگه اینجوری بود که خداپیغمبر وامام خلق نمی کرد وبرای 
اصلاح نمی فر ستاد که‌ایک نیم نگاهی به زبانشناسی پیغمبر ها 
بیندازید وببینید چه خوب با زبان گمراهان اشنابوده و چه 
خوب آنها را جذب می کرده‌اند. این شوربختان مجازی به 
راهنمانیاز دارند وراهنما کسی است که خودش توی‌این 
کوچه‌های مجازی گشته باشد و توی زمین خاکی‌هایش 
فوتبال یاد گرفته باشد تا بتواند مجذوبشان کند و به انها 
رانند گی ماشین زندگی رایاد بدهد. من وقتی که آن پیج را 
در اینستا دیدم و کامنت‌ها و جواب‌های آن دختر راخواندم. 
برایش این کامنت را گذاشتم: 

"من مشاورم.اگه دوست داشتی, بعد از پانسمان دستت 
باهام تماس بگیر.امید وارم قبل از ز خم زدن به خودت. شیشه 
روضدعفونی کرده‌باشی وانگلی ویروسی, قارچی. چیزی 
واردبدنت نشده‌باشه.بد نیست روش تتر اسایکلین بزنی. 
امیدوارم جای ز خمش نمونه چون بعدها شاید جوابی نداشته 
باشی که به بچه‌ت بدی." 

یک طرف شیطان بود وزب ان چربش, یک طرف هم 
من بنده مقر بالذنوب بودم و زبانی که باید باروغنی چر بش 
می کر دم که بوی بد پالم ندهد. خدائیش اخه اينم شد روغن 
به خورد ما میدن؟ بریم سرآغ دست دختر کی که مثل بره‌ای 
نادان و کنجکاو از گله دور شدهو گر گ‌ها دلش را شکسته‌اند. 
مسر > ل ا ا 
کردی؟ تو رو خدا پاشوبرو درمونگاه!زیرااز نحوه‌بریدن 
مر ود کت کار اس ll‏ 
کر ده که اون پسره ببیند ودلش بسوزد. من به آونگفتم خودت 
رانکش بلکهباتصویر کوتاهی از اینده,اورامتوجه کردم 
که اینده‌ای‌دارد که خودش هم برایش روزشماری می کند 
ولی حالابه دلیل جوش | مدن هورمون‌هایی که تحت تأثیر 
شیطان هستند. آیندهاش رافراموش کرده. وقتی به او گفتم 
آمی‌دوارم جاش نمونه و حرف از بچه اش زدم. مطمئن بودم 
بخشی از جنود شیطان در او عقب نشینی خواهند کرد.ووقتی 
که گفتم امیدارم انگل و ویروس نگرفته باشی, خطری را که 
به ان فکر نمی کرد. به یادش آوردم و غریزه صیانت ذات با 
حفظ جان را در او جنباندم. وچون در حرف‌هایم نه احساس 
بودنه حرف‌های تکراری و بی‌انری که در اینجور وقت‌ها 
می‌زنند. و فقط منطق داشت و کلیشه‌ای نبود. در او اثر کرد و 
جوابم راداد. کامنت من روی کامنت‌های دوستانش هم اثر 
گذاشت خط کامنت‌های قبلی آنها تغییر کرد و وارد وادی 
ی لا ار 
عاقل‌تر هم بشود. بقیه زبانشناسی شیطان و پاتک زدن به آن 


رادر قطر ه بعد بخوانید. 
ادامه دارد 
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9 امام على (ع) 


دیدنیهایایران 
زیرنظر: محمود صفادار 


روستای نوگک از روستاهای زیبای دهستان 
پشتکوه رستم, واقع در بخش سرنای شهر ستان رستم 
را ان ار را 
قدیمی و باستانی دیگری به نام گنگون قرار دارد. 
نوگک از سوی شمال به کوه مصلا و روستای کناره.از 
جنوب به روستای زیر گر نوگک.از شرق به رودخانه 
تنگ شیو و روستای پرین و از سمت غرب به دلی 
سید محمد(ع) و منطقه جلیل نشین بویراحمد محدود 
مت ۲ 

را ۱ 
نفر است که در ۱۵۰ خانوار زند گی می کنند. در 
سال‌های قبل. این روستااز نظر کشاورزی به علت 
وجود رودخانه بزرگ تنگ شیو که از زمین‌های 
ای را CE‏ کل رن 
ات لب ری ضالیت کتایرزی ا 
ادامه داشته و محصولاتی مثل برنج و ماش, گندم 


ل - ص وت 
8 ۱ نا 


NT ۱ 7‏ 
و ستد عشایر کوچ‌رو و روستاهای بالا دست خود 


رال سردر کد ا ا 
CE LL‏ 
بوده است. 

این روستای کهن از ایام قدیم دیر باز 
نقش موثری در تاریخ سیاسی و اقتصادی 
ممسنی و حتی بویر احمد داشته است. وجود 


aw.‏ روستا خود گواهی بر این گفته است. بعد از 


8 فرار خان‌ها وتخریب قلعه, شرایط روستا و 
ان 
در کنار روستاو مشرف بر کوه احداث گردید 
که تأمین امنیت کل منطقه را بر عهده داشت. 


سب ۱۳ 0۱ کت 
تب 


ت mT‏ ۱ 
که | همچنین این پاسگاه پشتیبانی و جابجایی نیرو 


ص و 


آ س > 1 
e‏ و یایگاهی جهت |ماده سازی نیر وهای ارتشی 
]| حر ردق وی تامرادی بود. 


روستای زرده‌از توابع بخش مر کز ی شهر ستان دالا هو 
واقع در استان کر مانشاه ایران است. مردم این روستا 
از نژاد کرد هستند و به زبان کر دی هورامی صحبت 
روستای زرده از سوی شمال به 
کو کی ازع ەه راه 
بلندی که به دنٌ شت ذهاب مسلط 
است واز شرق به کوه‌دالاهو و 
از جن وب به دهستان ریجاب 
1۹ محدود می‌شود. حدود ۱۳۰۰ 
نفر در این روستا ساکن هستند 
که‌عمومابه‌باغداری, کشاورزی 


91 8 
سم‎ py ۰ 


و دامیروری مشغول هستند.تا 
| سال ۱۳۵۵ اهالی‌روستادر 
.7 یک مکان که‌اکنون‌به آن‌زرده 
#8 | می گوین د واطراف آن‌راباغات 


روستای نو گک ابتدا در شمال شرق روستای 
وی وع کباب کرمصلی 5 درهی ی 
اه ود ها و تا 
گنگون" گفته می‌شد؛ که هم اکنون نیز آثاری از 
محل زند گی افراد و یکی از قبر ستانهای قد یمی روستا 
نیز انجا قرار دارد که بعدها مردم به مکان فعلی نقل 
مکان کر ده‌اند. بناهایی تاریخی "شاه شوم" و امام‌زاده 
راز سا رای کر رسای رد 
هستند که آنها هم گواهی دیگر بر قدمت طولانی 
روستا محسوب می‌شوند. در کنار بنای تاریخی( شاه 
شوم) نیز یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های ممسنی 
و بویراحمد که محل دفن تعداد زیادی از خوانین 
و بزرگان منطقه بود. در کنار بنای شاه شوم قرار 
دارد. 

از نظر دسترسی نیز در فاصله ۱۰ کیلومتری 
جاده شیر از -اهواز قرار دارد و فاصله‌اش تا مر کز 
ان ا ا 
ممسنی نیز در ۴۵ کیلومتری آن قرار دارد. 


در بر گرفته بود ساکن بودند تااینکه یک گر وه‌باستان 
شناسی به این روستا آمدند واولین خانه‌مسکونی رادر 
بان گمبد ساختند. به مرور زمان و باافزایش جمعیت 
روستاکم کم نسل جوان روستابه این جانقل مکان 
کر ده و امروزه‌روستای زرده به دو قسمت زرده‌و بان 
گمبد تقسیم شده‌است و بیشتر جمعیت در بان گمبد 
زند گی می کنند. 

ازجمله دیدنی‌های روستاءچندین زیا ر تگاه‌از جمله 
بناهای بابایاد گار.داوود.سید در ویش »هانی تاو چشمه 
غسلان در جوار این روستا هستند. 

از نظر تاریخی, روستای زرده قدمت زیادی دارد و 
عمرش به زمان اشکانیان و ساسانیان برمی گر دد. قلعه 
یزد گرد و مجموعه‌های تاریخی اطراف آن نشانگر 
عمر طولانی روستا هستند. این قلعه بر بالای کوههای 
ی 

اطراف روستا جنگلهایی از درختان بلوط و ون به 


7 
۷ مرو او ۵ الاعات ی 


در 


استان فارس» روستای زیبایی به نام 'مهرنجان ' 
قرار دارد. این روستای دیدنی در دهستان جاوید 
واقع شده و مملو از مناظر طبیعی چشم نواز 
همچون چشمه‌های جوشان. رودخانه‌های پر اب 
و باغات انبوه است. 

این روستا در کوهپایه کوه رنج و در منطقه تنگ 
معماری خانه‌های روستا, نمایی شبیه به ماسوله 
گیلان دارد. 

مردم مهرنجان قلبی مهربان و رفتاری گرم دارند 
و میهمان نواز هستند. این منطقه از لحاظ علمی 
دانش آموزان بسبار مستعدی داشته و تعداد زياد 
دانشجویان با رتبه‌های ار در دانشگاه‌های 
محلی‌ها این روستا را مهرنجون هم می‌نامند. 


Sa 9 TT E ا‎ 
وراد وه‎ e O 
ESS AOI ia a : 
و ۱ ار ار آااتا ۱ ۱ آآآااآاآااآاآاآاآاآااااااااااااااااااااااا‎ 


چشم می‌خورد. باغات سر سبز روستا را نیز درختان 
زیتون.انگور.انار.انجیر و گردو تشکیل می‌دهد. آب 
شامیدنی روستااز چشمه‌ای به نام چشمه غسلان 
که در دل کوه‌دالاهو ومکان مقدسی بر ای روستاییان 
است. تأمین می‌شود. 

روستأی زرده‌هم یکی از صدها روستای ایران است که 
در جنگ تحمیلی شهدای بسیاری تقد یم کر ده‌است. 
اما حمله ناجوانمردانه بمب افکن‌های 
شیمیایی عراقی, آن هم چند روز بعد از 
اعلام اتش بس خاطره بسیار تلخی را 
برای مردم روستا رقم زد. در این حملات 
E‏ 
شیمیایی شدند. روز ۳١‏ تیرماه‌نیزبه 
بهانه سالگرد بمباران شیمیایی این روستا 
در تقویم ایران به نام "روز ملی دالاهو" 
تعیین شده است. 


ده 
الاعات کی ارو ۳۷۱۳ 


دیگری همچون کورا و مهرنگان می‌نامیدند. حتی 
هم اکنون هم مردم روستا به قسمتی از دشت 
اطر اف روستا مهرنگون می گویند. 

مهرنجان به لطف طبیعت زیبایش هر ساله 
میزبان صدها و هزاران توریست و مسافر است. 


به واسطه قرار گرفتن در کنار رودخانه و در دامنه 
کوه رنج و تاوه سه» آب و هوای دلپذیر و مطبوعی 
دارد که ثمره ان باغات. مزارع و شالیزارهای 
ld‏ 
مناطق دیدنی روستا می‌توان به آبشار تنگ 
آوخرون (آب خوران»» کوه رنح. امامزاده شاهراده 
حر ات هار ییک 0 هو ( 3 
فریاد). ییلاق مهرنجان (سرحد). شالیزارهاء 
ای را ار 
نشین و تنک جنداردون اشاره کرد. 

۴ برای رفتن به مهرنجان باید در مسیر 
4 نورآباد - مصیری (نور آباد - گچساران) بعد 


۷8 از عبور از پل فهلیان جاده انحرافی سم" 


راست را به فاصله ۲۲ کیلومتر طی کنید. 
" در مسیر رسیدن به مهرنجان. روستاهایی 
و رودکی قرار دارند. 


این روستابه داشتن چندین و چند چش مه مشهور 
است. به طور کلی تعداد ۱۷ چشمه در این روستا 
واطر افش وجود دار ند.از ۱۷ جش مه شناسایی شد ه 
در محدوده‌بررسی, ۰ اعدد آن در داخل محدوده 
دیوارها؛ ۲ جشمه در داخل دره‌بابایاد گار و ۴ جشمه 


در دره سعدوقاص و در شت دیوار دفاعی جنوبی 
قرار دارند. 


تک تمس کا 


ال رلا 

اشجع الناس من غلب هواه 

شجاعترین وقدرتمندترین مردم انکس 
پیروز شود. 

یکی از این خواست‌ها زیاده طلبی و حرص 
و انتهایی نخواهد داشت واگر خدا ناخواسته 
کسی طماع و حریص شد هر چه بیشتر پا به 
سن می گذارد در وجود او بیشتر می‌شود. 
به این بیت از صائب تبریزی توجه کنید: 
ادمی پیر چو شد حرص جوان می گردد 
خواب در وقت سحرگاه گران ر 
می گردد ۱ 

یا می گوید: 

هم از کودک مزاجیهای حرص است 

که در صد سالگی دندان بر اید 

بایید حرص و از راب اصفت نیکو و ارامش 
ضر ورت درمان کر ده و جلو آن را گرفت. 
امکانات موجود خود بهره نمی بر ند از خوف 
اینکه مبادا کم شود. خیلی بجاست. 

در راه خداباش که آسیب ندارد 


از حرص بپرهیز و مباش اهل تکاثر 
چون جامه پایانی ما جیب ندارد 


چقدر خر ۳۳۳ از امکانات و 
مقدورات خود بهره‌ببرد وبه دیگران نیز 
بهره بر ساند. 

ای که طماعی و زیاده طلب 

صبح عمرت کنون رسیده به شب 

ببر از مال خویش منفعتی 

تأ ندیدی که جان رسیده به لب 


نکی د د گ ذسش ر ا نصد دق کن 


9امام علی (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


شگفت انگیز است اما چاره‌ای نداریم که آن را 
باور کنیم.در ماجرای واقعی این هفته با پدر ومادری 
آشنامی شو ید که پسر شان در تصادف آسیب مغزی 
جدی دید وشورای پزشکان به آنها گفتند پسر خود 
رامرده حساب کنید ولی مگر چنین حر فی برای 
کسی که پدر ومادر است. معنایی دارد؟ این مادر 
وپدربی ش از هزار وپانصد روز عشق و خاطره به 
پای پسر تقر یبآمر ده خود نثار کردند و آخرش در 
برابر تعجب وناباوری پزشکان, ثابت کردند عشق 
جواب می د هد ... 

تلخ ترین خبر زندگی 

بیست و هشتم دسامبر بود. دایلان ریزو ۱۹ 
ساله که جوانی بلند قد ولاغر وبسیار شوخ طبع و 
اجتماعی بود. تصمیم داشت بر ای بازی به خانه دوست 
وهمکلاسی‌اش برود.دایلان دیوانه ورزش. از جمله 
ها کی وهمین طور بازی کامپیوتری بودوآن روزهم 
بادوستش قرار گذاشته‌بود باهم پلی استیشن بازی 
N‏ 
اک ا لرا ا ند ا 
دقيقه بعدبهمادر دایلان خبر دادند که اوتصادف 
کر ده است. 

روز اول 

امبولانس خیلی زود به محل حادثه رسید..او 
بی هوش بود و گویی به جای نفس کشیدن, خر خر 
می کر د. مساله این بود که دایلان کمر بند ایمنی نبسته 
بود و پیش از اینکه به تیر ک چراغ برق بر خورد کند. 
جند دور جر خیده‌بود. هشت د قبقه طول کشید تا 
دایلان رااز ماشین بیرون بکشند. وضعیت او جنان 
وخی م و ناخوشایند بود که امکان نداشت دراین 
شرایط برایش لوله تنفسی بگذارند. از محل تصادف 
تابیمارستان هم ۲۹ دقیقه فاصله بود. در بیمارستان از 
دایلان‌سی‌تی اسکن گرفتند واورافور ا به‌اتاق عمل 
منتقل کردند تاجلوخونریزی مغزی‌اش رابگیرند. 
سرا ی ای رات 
صورتش چنان ورم کر ده‌بود که برای مثال اگر به 
هوش می آمد. نمی توانست پلکهای ش راباز کند. 
اه 
مختلفی وصل بود. صورتش خرد شده بود. پای چپش 
هم شکسته بود و در کمای عمیقی بود. پز شک معالج 
دایلان سعی می کرد با خوش‌بینی به وضعیت او نگاه 
کند تا امیدوار باشد اما مجبور بود واقعیت راهم ببیند: 
بیمار او در وضعیت خوبی نبود و نکته امیدوار کننده‌ای 
نداشت. 

رور دوم 

دایلان‌اهل یک شهر کوچک وخانواده‌ای‌بز رگ وپر 
جمعیت بود. پد ر و مادرش بعد از شنیدن خبر تصادف؛ 
درا داه ما ان ساب ی ااانه 
آنها گفته بود «وضعیت پسر شان تا حد ودی ثبیت شده 
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ولی هنوز بحرانی است eS‏ 
هس اس و 

ووز یم 

مادر دایلان کنار تخت پسرش نشسته و برایش 
موسیقی دلخواهش را گذاشته بود. بر ستارهابی که 
می کر دند جند بار به مادرش گفتند 


شت زمان 


این کارها فایده‌ای ندارد جون‌اودر 
وهی ام رای یا 


همچنان امیدوار بود زیر | بارها 
شنیده بود که برای فردی که 
در کماست. یاد آوری خاطرات و 
لحظه‌های خوش زند گی می‌تواند 
فایده‌داشته باشد و اورااز کمابیرون 
بی‌اورد.پز شک بع داز معاینه مجدد 
دایلان گفت نمی‌تواند تا دیدن نتیجه امآرآی "او 
اظهار نظر کند اماامشکل این بود که تا وضعیت او 
بیشتر از این تثبیت نمی‌شد. انجام ام آر آی امکان‌پذیر 
نبود. 

روز هشتم 5 

همان روزی که نخستین ام ار ای دایلان انجام 
شد. پزشکش برای بررسی وضعیت او از طریق معاینه 
چشم امد امااز علائم و نشانه‌های دیداری هیچ خبری 
نشد بنابر این جلسه‌ای تشکیل داد تا درباره‌دایلان 
تصمیم گیری شود. متخصصان خوب می‌دانستند که 
یک سوم بیمارانی که در وضعیت دایلان قرار داشتند. 
از دنیا می رفتند که نیمی از این تعداد معمولا در همان 
۲ساعت اول تسلیم مر گ می‌شوند .پزشک دایلان 
به پدرومادرش توضیح داد که«اعلام نظر صریح 
وصحیح معمولاً در روزهای نخست پس از حادثه 
دشوار است و بهتر است مدتی دیگر بگذرد تا بتوانند با 
اطمینان نتیجه را اعلام کنند. بنابراین صبر می کنیم تا 
اگر دایلان در ۶۰روز آینده علامت یا نشانه‌ای از خود 
بروز داد. خداراشکر کنیم زیر ااحتمال بهبود او وجود 
خواهد داشت.» یک واقعیت مهم هم وجود داشت: 
۰روز زم ان کمی نبود و این انتظار طولانی برای پدر 
و مادر دایلان واقعا مشکل بود. نتیجه ام ار ای دایلان 
حاوی خبرهای خوبی نبود ونشان داد آ سیب مغزی 
او زیاد است بنابر این اگر دایلان از کما بیرون می آمد. 
معلوم نبود بتواند بار دیگر فعالیتهای روزمره‌اش رااز 
سر بگیرد چون هنوز مشخص نبود دقیقاً کدام قسمت 
مغزش اسیب دیده. 

رور ون 

اعضای خانواده دایلان در اتاق کنفر انس جمع شده 
بودند تا حرفهای د کتر رابشنوند. د کتر جند اسکن 


معحر ۵ 


ادر 


به آنهانشان داد.مادر دایلان که آن روز راخوب 
به یاد دارد. می گوید: «د کتر بخش وسیعی از اسکن 
مغز دایلان رانشان داد و بااطمینان گفت شک ندارد 
این بخش هر گز خوب نخواهد شد. قسمتی که د کتر 
نشان‌می‌داد.تقریباً ۰ ٩درصد‏ مغز پسرم راتشکیل 
ق ا نقدر حالم بد شده بود که نمی‌توانستم تحمل 
کنسم.د کتسر چند ارا ا کرد که‌اين بخش از مغز 


۶ این واقعیت رابپذیریم.» 


سپس پزشک دایلان برای پدر و مادر او 
توضیح داد که به‌نظر می رسد که پسرشان 
Y1‏ نمی‌تواند در شرایط خانه نگهداری شود. 
ضمتااگر ذاتلان‌از ها مت رون شاند: 
ممکن است آنهارابه خاطرنیاوردو 
نشناسد یا آسیب مغزش آنقدر جدی باشد 
که دایلان رابه روزهای چهار پنج سالگی‌اش 
۳ بر گرداند. تنهانکته مثبتی که دکتر به آن اشاره 
کرد.سن‌دایلان بود.دایلان هن وز خیلی جوان 

بود و بعد از خداء این می توانست تنها امید شان باشد. 
پدر دایلان که تا آن لحظه ساکت نشسته بود و دست 
همسرش رادر دست گر فته بود با عصبانیت فریاد 
زد:«مانمی‌خوایم این چیزارو بشنویم. به مابگین 
می‌خواین واسه پسرم چکار کنین؟ اصلاً چه کاری از 
دستتون برمیاد؟ اگه بچه خود تون بود. براش چکار 
مر 
داد:«هر کاری از دستم بر بیاد. ب رای دایلان انجام 
میدم. مطمئن باشین. برام فرقی نمی کنه که پسر منه 
یا پسر شماس!» 

پاسخ د کتر نتوانست پدر دایلان راقانع کند و گفت 
اینها حرف است!د کتر گفت به خدا تو کل کنند و اتاق 
راترک کرد. پدر و مادر دایلان نیم ساعت دیگر همان 
جاماندند واشک ریختند. بعد پدر دایلان به همسرش 
گفت:«از این در که رفتیم بیرون. دیگه اشک و زاری و 
ناراحتی نداریم. الان همه منتظرن از ما درباره دایلان 
بپرسن. به همه می گیم اوضاع روبه راهه.» 

مادر دایلان اشکهایش راپاک کرد وباروحیه بهتر 
و قوی‌تر اتاق راتر ک کرد. 

روز پابردهم 

اوضاع دایلان هیچ فر قی نکر ده بود و نتایج اسکن‌ها 
و ازمایش‌هاحرف تازه‌ای نداشتند. پدر و مادر دایلان 
مثل روزهای گذشته کنارش بودند وبرایش کتاب 
می‌خواندند. موسیقی می گذاشتند. پیام دوستانش را 
بارهامی‌خواندند وبااو حرف می‌زدند. پدر دایلان 
می‌گوید:«آن روزهارا خوب به یاد دارم. خبرهایی 
که د کترها و یرستارهامی‌دادند اصلا خوشایند و 
e.‏ 
این حرفها رابپذیرم. حسی به من می گفت همه اینها 
غلط است. دایلان من خوب می‌شود و به زند گی 


o 


a 
al 


۷ و ٩۵‏ اصایات س 


برمی گردد. اطمینان داشتم پسرم از 
کما بیرون می آید چون تحقیق کرده 
بودیم و فهمیده بودیم حتی سخت‌ترین 7 
و بدترین کماها هم بیشتر از ۱۴ روز طول 
نکشیده.» 

روز هفدهم : 

دایلان چش‌مهایش راباز کرد.اواز کمابیرون 
آمده‌بود اما وضعیتش از حالت سکون ومر گ به حالت 
نباتی تغییر کر ده‌بود.حالتی که در آن‌بیمار بیداراست؛ 
نفس می کشد. چشمهایش باز است و گاهی حر کاتی 
دار د اما هیچ نشانه‌ای از هوشیاری در او دیده نمی‌شود. 
می‌توان گفت که مغز بیمار در این حالت کاملا خاموش 
است.پدر ومادر دایلان‌باز هم امید خودراازدست 
ندادند و شبانه‌روز کنار فر زند خود بودند. 

بیست وپنج روز گذشت ودر تمام‌این مدت. 
پدر.مادر. پدربزر گه او مادربزرگهاو ۷۰ نفر از 
اعضای فامیل به نوبت کنار دایلان می‌ماندند وبااو 
حرف می زدند و برای باز گشتش به زند گی کوشش 
می کر دند. روز بیست و هفتم اتفاق جالبی افتاد. مادر 
دایلان کنار تختش نشسته بود وبادستمال.عرق 
روی پیشانی پسرش راخشک می کر د. نا گهان دایلان 
دستش را بالا برد. وقتی جند بار این کار را تکر ار کرد 
مادرش دستمال رادستش داد و گفت:«دایلان بیا 
بگیر خودت عرقت رو پاک کن.» و در کمال ناباوری. 
دایلان به سختی و کندی دستمال راروی لب و بینی‌ اش 

تقریباً پنج هفته از روز تصادف می گذشت وهر 
روز که سپری می‌شد.دایلان نشانه‌های بیشتری 
از خودش نشان با ار رامقابل دایلان 
می گرفت و حر کت می‌داد. دایلان با چشمهایش آینه 
را دنبال می کرد. وقتی د کتر ناخن اور افشار می‌داد. 
دایلان سعی می کرد دستش رایس بکشد. 

حالا ۴۳روز گذشته بود وبالاخره‌دایلان رابه بخش 
معمولی‌منتقل کردند.اینجادیگر دارویی جز عشق 
کار ساز نبود. مادرش ساعتها دست او رامی گر فت و از 
خاطرات بار داری و روز تولد و نوزادی و کود کی دایلان 
قصه‌ها می گفت. پدرش هم همزمان دست دیگرش 
را گرفته بود و او هم خاطراتی را که از دایلان داشت. 
تعریف می کرد. گاهی بین پدر و مادر بحث می‌شد 
که نه| تواشتباه‌می کنی. ان روز دایلان بستنی ساده 
خورد. این یکی می گفت خودت اشتباه می کنی. بستنی 
شکلاتی خورد... و گاهی حس می کر دند لبهای دایلان 
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حر کتی کردند که شبیه لبخند بود. آیا او توانسته بود 
اطرافش رادرک کند؟ 

پد رش برای او کانال تلویزیون‌راروی شبکه‌ای 
تنظیم کرد که می دانست پسرش دوست دارد. یک 
روز که مسابقات هاکی پخش 
می‌شد.دایلان‌درتمام‌مدت 
۸ مسابقه از تلویزیون چشم 
م برنداشت. مادرش 
می گوبد به‌نظر 
/می‌رسید دایلان 
روی مسابقه 
تمرکز کرده و 
گاهی دهانش را 
تکان می‌داد. انگار 
می‌خواست حرفی بزند 
اما نمی توانست. 

نتیجه‌ام آر آی روز چهل 
وسوم شگفت انگیز بود.بر خی از بخشهای آسیب دیده 
مغز شروع به ترمیم کر ده‌بودند. جوانی دایلان به 
دادش رسیده بود و داشت کار خودش رامی کرد. 
وضعیت دایلان هر روز متغیر بود. گاهی به نظر 
می‌رسید کاملاً هوشیار است وبه اطر اف خود توجه 
دارد گاهی هم برعکس بود. مادرش به د کتر گفت 
اگر دسته پلی استیشن اورابرایش بیاورد. فایده‌ای 
دارد؟د کتر گفت:«نمی‌خوام شما رو ناامید کنم و 
بااینکهدانش پزشکی به من میگه دایلان هیچ 
برداشتی از اطر افش نداره میگم ونو براش بیارین.» 
مادرش دسته پلی استیشن را آوردو آن رابه سرش 
ان داد. دایلان جند دقیقه آن ار 
داشت. بزشکش معتقد بود که اين واکنش طبیعی 
ماهیچه‌های دست است که بی‌اختیار جیزی را در 
مشت می گیرد. پدر و مادر دایلان نظر دیگری داشتند 
رن ره اا رسای 
خاطره گویی رابیشتر کر دند. یکی از پر ستارهایی که از 
بقیه مسن تر بود. آهسته در گوش مادر دایلان گفت: 
«عشق جواب میده. ناامید نشو. خداناامید ی رو دوست 
نداره ولی عشق رو دوست داره.» 

استعداد مادر بودن 

وعشق جواب داد وروز چهل و پنجم, به دستور 
پزشک معالح فیز یوتراپی دایلان آغاز شد. اوباید اولین 
قد مهایش رابرمی‌داشت.وقتی‌به کمک فیزیو تر اپیست 
این کار راانجام داد. مقابل پدرش ایستاد و پدر وپسر 
همدیگر رادر آغوش گرفتند. دایلان چند ثانیه آرام 
بود بعد چند بار به پشت پدرش زد. کمی بعد چند قطره 
اشک از چشمهایش جاری شد. پزشک دایلان از دیدن 
اشکهای دایلان بسیار خوشحال شد زیرانشان دادن 
واکنشهای عاطفی و احساسی یکی از علائم ونشانه‌های 
بهبود پس از اسیب مغزی است. 

۰ ۶ روز بعد. دایلان رابه مر کز توان بخشی منتقل 
کردند.اومی‌توانست به کمک فرد دیگر بنشیند. 
نمی توانست حرف بزند ولی حرفها رآمی‌فهمید و با 
اشاره‌چشم ودست پاسخ‌هایی می‌داد.حتی‌می‌توانست 


ي ا 


چند روز بعد اوضاع کمی دردناک شد. دست وپا 
ودیگراعضای بدن دایلان به درد شدیدی دجار 
شد.اواز درد به خودش می بیجید. خوشبختانه این 
خواست پسرش رابه بخش کود کان منتقل کنند. 
پزشک پر سید چرا؟ مادرش گفت:«پسرم حالامثل 
کود کان است و باید همه جیز رااز اول یاد بگیرد. او 
می تواند فعالیتهای ر وزانه راازابتدا آموزش‌ببیند. 
رفتار کنیم.» پزشک گفت اشکالی ندارد! 

در آن بخش دای لان‌همراه‌با ک ود کان دیگر 
اموزش می‌دید که چطور لباس بپوشد, چطور راه 
برود. چطور غذا بخورد و... 

بیش از ۱۵۰ روز از تصادف دایلان می گذشت. 
روند درمانی‌اوهمجنان‌ادامه‌داشت واوهر روز 
یک کار جدید یاد می گرفت. حتی پاک کردن با 
پاک کن راهم بار دیگر بهاو آموختند.اوحالاباید 
وارد مر حله پس از ترومایا سیب می‌شد..باویلچرش 
این طرف و ان طرف می رفت ولی نمی توانست به یاد 
بیاورد که کجاست و چه می کند. پدر و مادر دایلان 
فیلم می گذاشتند و می‌دیدند که هنگام تماشای 
فیلم‌های خنده‌دار در لحظه درست وا کنش نشان 
می‌ دهد و می خندد. یک روز وقتی به نظر می‌ رسید 
دایلان خواب است. عمه دایلان برای مادرش جو کی 
تعریف کرد. دایلان لبخند زد و نسبت به آن واکنش 
نتان داد 
خداحافظی کنند. دایلان که روی ویلچر نشسته بود. 
لبخند زد وبرای انها دست تکان داد. لبخند دایلان 
مثل روزهای پیش از تصادف بود. 

دایلان دو ماه‌دیگر در یک مر کز توانبخشی 
راه‌برود و دو سه پله بالا برود. اسکن مغزی اودر روز 
۶ نشان از بهبود می‌داد. 

هزار و پانصد و چهل ویک روز گذشت. تلاشهای 
پدر و مادر و یزشکان و پرستاران بالاخره نتیجه داد. 
مادرش دراتاق‌نشیمن نشسته بود که دایلان وارد 
شد و گفت:«اتاقم خیلی قشنگه.» مادر دایلان از آنچه 
که می دید و می‌شنید شو که شد. بعد خداراشکر 
کرد که پسرش درمان شده و کم کم به زند گی عادی 
برمی گردد. آسیبی که مغز دایلان در تصادف دیده 
بود و وضعیتی که داشت. پزشکان رامطمئن کر ده‌بود 
که باز گشتی در کار نخواهد بود و اگر هم دایلان از کما 
بیرون بیاید. هیچ امیدی وجود ندارد که همان دایلان 
سابق شود ولی این اتفاق افتاد و دایلان بار دیگر دارد 
زند گی می کند. روز آخر پزشک دایلان به مادرش 
می‌شدین.» مادر دایلان گفت:«من جنین استعدادی 


ندارم. من فقط استعداد مادری دارم.» 


چې دد.د اد و فتاه ه ط ز 
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کلاسمان تمام شد و بچه‌ها از کلاس خارج شدند.‎ 
داشتم لوازمم راجمع می کردم که فرشته آمد بالای‎ 
سرم و مثل هميشه دیوانه بازی‌اش راتکرار کرد و‎ 
ضربه‌ای ناگهانی از پشت به شانه‌ام زد که نیم متر‎ 
پریدم و گفتم: تونمی‌خوای از این خل بازیهات دست‎ 
برداری فرشته...؟ داشتم سکته مرا‎ 
خنده‌اش در کلاس خالی بژواک بیدا کرد و‎ 
گفت:‎ 
_دیدم خیلی ر مانتیک نشستی وداری فکر می کنی:‎ 
گفتم بهت ضد حال بزنم -و دوباره قهقهه‌اش راسر داد‎ 
ودر ادامه گفت: قیافه‌ات شبیه عاشقهاشده رامش‎ 
جون.... نکنه خاطر خواه شدی دختر ؟‎ 
کوله پشتی‌ام رابرداشتم و پوزخند زدم:‎ 
_جرت وبرت میگی دختر....من فقط دنبال‎ 
آرامش و خوشحالی‌ام. تو چرااینو میگی فرشته؟ تو که‎ 
دیگه از جیک و پوک من باخبری...‎ 
داخل حباط دانشگاه شدیم و فرشته جواب داد:‎ 
به خدا تودیوونه‌ای‌رامش....اگه من جای تو بجه‎ 
پولدار ' بودم بهت می گفتم صفا کر دن ولذت بردن‎ 
از زند گی یعنی جیاحللااینهاروول کن....یادت که‎ 
نرفته؟ قرار بود امروز بریم استخر.... به خدااگه بگی‎ 
نه دلخور میشم...‎ 
_اتفاقا خودم هم خیلی دوست دارم به آب بزنم....‎ 
بریم...‎ 
این را گفتم و دوتایی کنار خیابان منتظر تا کسی‎ 
بودیم که صدای‌چند بوق پیاپی توجهمان راجلب‎ 
کرد.بعد هم فرشته انسوی خیابان رانشان داد واز‎ 
ترس اینکه مادرم حرفش را لب خوانی کند. سرش‎ 
رابایین انداخت و زمزمه کرد:‎ 
-انگار 'کنتس مه ور ار کرده.... مثل‎ 
اینکه باید خداحافظی کنیم.‎ 
چشم غره‌ای رفتم که یعنی به مامانم توهین‎ 
نکن آماچون می‌دانستم حق بااوست. گفتم:‎ 
کان نباش...» هر کاری داشته باشه ما استخرمون‎ 
رو میریم."‎ 
این راگفتم ودوتایی به آنسوی خیابان رفتیم.‎ 
راننده‌خانواد گیمان سلام کرد ومن و فر شته‌هم به مادر‎ 
سلام کر دیم.او که پیدابود مثل همیشه از دیدن فرشته‎ 
که رفیق فابریکم بود شاکی شده فقط به خاطر اینکه‎ 
می‌دانستاگر رفتارش تلخ باشد وا کنش من تلخ تر‎ 
خواهد بود. مجبور شد یکی از لبخندهای معروفش‎ 
را که ازصد تادشنام هم آزاردهنده‌تر بود تحویل‎ 
همکلاسی ام بدهد تامثلاً جواب سلام او راداده‌باشد!‎ 
بعد هم رو به من کرد و گفت:‎ 
رامش جان سوار شوبریم برای داداشت‎ 
بخریم...‎ 
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کامران است. رابطه‌مان 
بد نبود.لااقل اینکه همد یگر 
آن جایی که پدرش "یعنی 
ناپدری من خیلی تلاش می کرد که پسرش مانند 
خودش باشد,و چون کامران هم برای ر سیدن به تنها 
ارزویش که رفتن به امریکا بود نیاز به ساپورت مالی 
پدرش داشت. لااقل در ظاهر هم که شده بود و در 
حضور ناپدری‌ام مجبور بود با من طوری رفتار کند که 
آشاهرخ خان "دوست داشت. یعنی از اینکه من مانند 
خواهران تنی‌اش زیاد با کلاس نبودم ولباسهای بدن 
نمانمی‌پوشیدم ویک دوجین دوست پسر نداشتم و 
O N‏ 
خیلی دو E‏ کامران هم مرادوست داشت 
RT‏ 
خفاهمدیگر راتحویل می گرفتیم امادر حضور بقیه. 
خیلی باهم تلخ بودیم! 

ان روز هم مادر آمده‌بود تامرابه پاساژ نزدیک 
منزلمان ببرد که برای پسرش هد يه تولد بخرم. سری 
تکان دادم و گفتم: 

-مامان تو که بالاخره جیزی رو که دوست داری 
همراهت بیام؟ 

مادر طوری‌اخم کرد که حالی‌ام کند جلوی 
غریبه‌هااینطوری حرف نزن بعد هم برای فر شته 
زیرچشم ناز ک کرد و گفت: 

ا برادرته.... خودت باید براش هدیه 
بخری....خب فر شته جان ماباید بریم....به خانواده 


ی زیر 


یا من‌وفرشته 


کا 
مادرم که می‌دانست 
" حریفم نمی‌شود تا فرشته 
را پیاده کنیم. عصبانیتش 
را طور دیگری نشان داد: 
"واقعاً مسخره ست که خودمون تو خونه استخر 
داشته باشیم, اونوقت توبری استخر عمومی. صد بار 
بهت گفتم رامش جان. که توی این استخرهای عمومی 
که معلوم نیست چه آدمایی توش شنامی کنن, دهها 
مدل بیماری وجود داره...» | دمهای با کلاس که استخر 
ترش یر | 
مار ECO‏ 
چرا که می‌دانست او اولین بار مرابه آنجابرده. فرشته 
کار ارس ی 
اشاره کرد که اجازه‌بدهم پیاده شود. امامن رو به 
مادرم گفتم: 
-منم هزار بار گفتم توی استخری که صبح تاشب 
ار تا ان ار ی ار 
دوستان شوهر عزيزت کنارش نشستند ومشروب 
کر در درد 
تمام نشده ماشین رو نگه دارید که ما پیاده بشیم! 
مادرلبش راگاز گرفت ودیگر حرفی نزد. هم 
من وهم فررشته خوب می‌دانستیم که علت این همه 
رفتارهای تحقیر آمیز مادر باصمیمی‌ترین دوستم 
چیست؟ تأهمین چند ماه قبل مادرم زياد بافرشته 
مشکلی نداشست.هرچند که دلش می‌خواست من با 
دختری دوست باشم که مانند بقیه دختران فامیل 
شوهرش و حتی مثل سه تا خواهر ناتنی‌ام ولنگار باشد. 
بااین حال در مورد دوستی من و فرشته که دختری 
پاک و نجیب بود اعتراض هم نمی کرد. ما از زمانی که 
متوجه‌نگاههای کامران به فرشته شد واحساس کرد 
lC al‏ 
خانواده ما می‌جرخند, به فرشته علاقه‌مند شده آن 
وقت بود که یک مر تبه تبدیل شد بهد شمن فر شته! 
کار به جایی رسیده‌بود که می خواست ورود او رابه 
منزلمان و حتی دوستی من و فر شته راقدغن کند. که 
من به موقع اقدام کردم. یعنی ماجرارابه کامران گفتم 


۷ مرواو ٩۵‏ الاعات کل 
ا س س 


ویاد آور شدم که؛ "توباابراز علاقه‌ات به فرشته» و 
اينکه مدام و به هر بهانه‌ای با اون مشغول حرف زدن 
میشیداری کاری می کنی که دوستی من و فر شته 
هم به هم بخوره..... چه بر سه به اینکه بخوای دل اونو 
به دست بیاری!" 

از آن به بعد بود که کامران - که سه سال از من 
کوچکتر بود -کمی عاقلانه رفتار کر د.یعنی در ظاهر 
دیگر فرشته راتحویل‌نگرفت وحتی در حضور مادرم او 
را دختری از دوران ماقبل تاریخ می‌نامید تامادرم 
رای ار ی سر ار 
TL‏ رتست ار 
رس ار کر رادار 
کردم. گفت: 

رامش جان منو وارد بازی نکن که باعث بشه 
دوستیمون بهم بخوره...» هم تو می‌دونی و هم من که 
کامران ومن به درد هم نمی خوریم....یعنی اگه به 
ا ۳ 
که می‌دونی اهل دوست بازی و چت کردن و کافی 
شاپ رفتن واین حرفها نیستم. پس قبول کن که رابطه 
من و داداشت تنهاجیزی که خواهد داشت اينه که 
دوستی من وتوروهم از بین ببره.... پس لطفاً دیگه 
حر فشو نزن!... 

حق با فرشته بود و من حرفهایش رابه کامران هم 
زدم واوهم علیرغم میلش قبول کر د.یعنی چاره‌ای 
نداشت جز پذیرفتن اين حقیقت! 

حسین آقا, "راننده به میل و دستور مادرم یک 
موزیک کلاسیک گذاشت و داخل ماشین همگی 
ساکت بودیم تامن به گذشته‌ها فکر کنم. 


تقریبآهجده‌ماهم بود که پدر ومادرم از هم جدا 
رک ریت ارام تاو 
اشتباه بود. مادرم زنی بلند پر واز بود و پدرم که کارمند 
بود نمی‌توانست ارز وهای مادر رابر | ورده کند. به 
همین خاطر نیز زند گیشان فقط سه سال دوام آورد و 
موقعی که من یکسال و شش ماهم بود از هم جداشد ند. 
نان ی ریا ان 
بامادرم زندگی کنم و بعد از آن هم به گونه‌ای با هم 
تفاهم کنند. اما هنوز ٩‏ ماه از طلاقشان نگذشته بود 
که مادرم - که زنی زیبا بود -با مدیرعامل شر کتش 
ازدواج کرد. به این تر تیب و با شرطی که شاهر خ خان 
گذاشت |[ که دخترت باید با یدرش زند گی کنه ]من 
به خانه پدرم بر گشتم تادر ده‌سال آینده زیباترین 
روزهای زند گی ام را تجربه کنم. پدرم صبحها مرابه 
مهد کود ک و بعد هم مدرسه می گذاشت و می‌رفت 
سر کار اما از لحظه‌ای که به خانه می آمد تمام اوقاتش 
رابامن می گذراند و تمام وقتش راصرف تربیت من 
می کرد.اوبود که به من رسم زند گی را آموخت تا 
بفهمم ارزش انسانها راب ثر وتشان نباید مقایسه کر د. 
پدر بود که معنی نجابت رابه من فهماند ومی گفت: 
اصلا مهم نیست که چادر سرت باشه یا مانتویی باشی, 
مهم اينه که طوری رفتار کنی که هیچکس به خودش 
بر بر Mm‏ 

2 


اطلامات لی ارو ۳۷۱۳ 


اماافسوس که روز گار خیلی زود پدر رااز من 
گرفت. سیزده‌سالم بود که پدر مرد و من زندگی 
جدیدی را با خانواده مادرم شروع کردم. مادر که از 
شوهر جدیدش صاحب چهار فر ز ند شده‌بود همان روز 
اول» حرف آخر را رد 

"رامش جان اگه می خوای اینجا زند گی کنی سعی 
کن با خواسته‌های ناپدریت کنار بیای!" 

همین اتفاق هم افتاد ومن بااینکه کاملاً باتفکرات 
وشکل زند گی شاهرخ خان مخالف بودم.امامجبور 
ودم‌س کوت کلم و کناز انم تایدر یام کر به خی 
دلش می خواست من هم مانند دختر ان خودش زند گی 
کنم. آما وقتی دید حریفم نمی شود دلش فقط به این 
خوش بود که من به او چشم می‌گویم. 

دربین چه ار خواهر و برادر ناتنی‌ام»رابطه من 
و کامرآن بهتر از بقیه بود.او که می‌دانست یدرش 
دوست ندارد زیاد بامن صمیمی شود. جلوی چشم 
شاهرخ خان و مادرم خیلی رسمی بود و حتی گاهی 
وقتهابامن بداخلاقی‌هم می کرد.ام اهر وقت تنها 
می‌شدیم.می گفت: کاش منم می‌تونستم مثل تواراده 
داشته باشم و اونطور که دلم می خواد زند گی کنم.... 
اما نمیشه رامش.... متاسفانه من پول و ثروت رو خیلی 
دوست e‏ 

هر بار که این رامی گفت. می‌خندیدم و می گفتم: 
شاید هم تواز من عاقلتری!" 

کم کم بز رگ شدیم ومن که بعد از گرفتندیپلم 
دوس ال وقتم رادر کلاسهای کامپیوتر وباشگاههای 
ورزشی می گذراندم. همان جاو در استخر بود که با 
فرشته دوست شدم. دختری که اصلا از طبقه ما نبود. 
در خانواده‌ای کار گری بز رگ شده بود و حتی آمدنش 
به استخر راهم مدیون خانم غریق‌نجات استخر بود 
که‌از دوستان عمه‌اش محسوب می‌شد.انگار قسمت 
این بود که دوستی من وفر شته مسیر زند گی‌ام راعوض 
کی کارا ام راک رآ 
کنکور درس می‌خواند. من هم در کلاسهای آموزش 
کنکور شر کت کردم وبا کمکهای فرشته که سه سال 
از من کوچکتر بود موفق شدم در همان رشته‌ای که 
فرشته قبول شده بود وارد دانشگاه شوم. به این تر تیب 
رفاقتمان صمیمی تر شد و مخالفتهای مادرم نیز بیشتر. 
مادر که دلش می‌خواست من هم مانند خودش و 
دوستانش زندگی کنم. از اينکه میدید دانشجوی 
فلسفه شده‌ام و فلسفه زند گی آنها را قبول ندارم. زجر 
می کشید. بعد هم که ماجرای علاقه کامران به فرشته 
پیش آمدء هر روز باهم دعواداشتيم,تااینکه کامران را 
قانع کردم که اگر فرشته رادوست داری,باید طوری 
رفتار کنی که همه فکر کنند از او متنفری!" 


-کجایی دختر.... دارم بهت میگم رسیدیم.... پیاده 


شوبریم خرید کنیم.. 
اس راتاتر کشت رسای تسه ای رون 


کشید. من که می‌دانستم حضورم در فروشگاهها 
کامران می‌خرد که خودش دوست دارد. گفتم: 


پس شمابر و خریدت راانجام بده منم بافرشته چر خی 
با 
مادر گفت 'او کی امادوراز چشم‌فرشته گفت: من 
که می دونم می خوای برای فر شته هم لباس بخر ی.... 
اصلاً کی گفته اون هم دعوته؟" 
نیاد» مه داست زد 
نیا منم فر اشب نمیام!" 

مادر دیگر حرفی نزد و باخش م از ما دور شد. حالا 
شد.... جرا این کارو می کنی رامش ؟ 

-زورم که به تو می رسه فرشته.... ده‌بار بهت گفتم 
که کامران بهم گفته: اگر می‌خوای بهترین کادو رو به 
من‌بدی, کاری کن که فر شته هم بیاد به جشن تولدم... 
SL‏ 
می‌دانستم که او اصلاً دلش نمی خواهد من برای خرید 
دیوونه بهت قرض مید م و قسم می‌خورم که هر وقت 
دست وبالت باز شد همه این پولهاروازت بگیرم.." 
فرشته لبخند زد و دوتایی راهی یکی از فروشگاهها 
شدیم و پس از نیمساعت دو دست لباس مار کدار اما 
سنگین و متین خریدیم. 

داخل پاساژ با مادر روبرو شدیم و او که قرار بود از 
طرف هر هفت نفرمان کادو تهیه کند -من و شاهرخ 
خان و جهار فرزندشان _گفت: فعلاً فقط برای شما 
بچه‌ه]هدیه خریدم... بیا اینها رو ببر توی ماشین تا 
کمی بگر دم و دو تاهدیه خوب از طرف خودم و شاهرخ 

این را گفتم ومادر جوابی نداد و دور شد ومن و 
N TS‏ 
ماشین توجهم به نوازنده‌جوانی جلب شد که داشت 
با کیبورد' کوچکش آهنگی رامی‌نواخت که‌پدر 

'میون این همه کوچه که به هم پیوسته 

توی این کوچه به دنیا اومدیم 

توی این کوچه داریم پامی گیریم 

یک روزم مثل پدربزر ک باید 

تو همین کوچه بن بست بمیریم... 

دست فرشته را کشیدم و گفتم: چقدر قشنگ 
آنه....من حوصله ندارم....یعنی می خوام به خونه زنگ 
بزنم.... تو هم بیا بریم توی مأشین... 
شد با عجله داخل ماشین شد و من کنار جمعیتی 
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صدای سبز بسیج 


مسلم آژ 
شکار بسیجی شیردل 


نیروهای گردان انصار در ادامه عملیات شب قبل 
از آن برای آزادسازی روستای بهین و بهر وزان در 
تاریکی شب و در یک ستون راهی مواضع دشمن شد ند. 
گروهان شهادت به فرماندهی سیداحمد نبوی" 
را اس وا 
پیشاپیش ستون حر کت می کر دند وبعد از طی مسافت 
چند کیلومتری به راحتی و با مقاومت اند ک دشمن. 
روستارا آزاد کر دند. در این میان تانک دشمن که در 
تاریکی شب وعوارض طبیعی پنهان بود باشلیک گلوله 
جلوی ستون نير وها را هدف قرار داد و خوشبختانه 
انفجار گلوله به کسی آسیب وارد نکر د واز آنجا که 
فاهراا کر دمک میرک ردو 
در حالیکه خدمه تانک آماده شلیک دوباره می شد ند. 
یک بسیجی شیر دل با سرعت شروع به دویدن کرد و 
خود رابه تانک رساند و از ان بالا رفت و نارنجکی به 
درون تانک پرتاب کرد وبا تمام توان شروع به دویدن 
ودورشدن از آن کسرد:با نقخار تا رنجک ومهمات 
داخل تانک بود که صدای مهیبی در منطقه پیچید و 
نور ناشی از انفجار و سوختن تانک شادی و غرور رادر 
چهره‌رزمند گان به نمایش گذاشت.بعد از پا کسازی 
نسبی روستاواز آنجا که احتمال شبیخون دشمن بود 
فر ماندهی برای امنیت بیشتر نیر وها دستور خارج 
شدن و محاصره‌روستاراصادر کر د و سپس منطقه 
در سکوت عمیقی فر و رفت و گهگاه صدای انفجار از 
دوردست سنیده می سد. 

هوادر حال روشن شدن بود که سعید جوادیان" 
پیک گروهان شهادت برای یافتن غذا 
وارد روستاشد ودر حالی که‌ازاین 
خانه به آن خانه در رفت و آمد بود و 
به اتاقهاسر کشی می کرد.ناگهان در 
یکی ازاتقها یک نیروی بعثی با سبیل از 
بناگوش دررفته و اسلحه به دست در 
جلوی او ظاهر شد. جوادیان اسلحه‌ای 
دردست نداشت وبه شدت تر سیده 
بودوباعجله کلت منوری که بر کمر 
داشت رااز غلاف کشید وان رابه 
سوی نیروی دشمن نشانه رفت. سر باز 
بعثی می‌دانست که روستادر محاصر ه‌است و کلت 
منور سلاحی برای دفاع شخصی نیست و در حالی که 
لبخندی بر لب داشت. اسلحه‌اش را زمین گذاشت وبا 
دستانی بر سر تسلیم شد.دیگر گردانهای لشکر 9۲۷ 
یگانهای دیگر همزمان واز محورهای دیگر وارد شهر 
مهران شدند وشهر را آزاد کر دند وبارسیدن نیر وهای 
جایگزین رزمند گان گروهان شهادت آماده باز گشت 
بهار دو گاه‌بودند که به یکباره گلوله‌های توب و خمیاره 
از آسمان شروع به باریدن کرد و هر کس به سرعت و 
به هر شکل ممکن در زیر آتشباری سنگین دشمن در 


۶ 


در شماره‌های گذشته گفتو گویی با مهندس جانباز حمیدرضا عسگریان تقدیم شما خوانند گان 
گرامی شد اما از آنجا که وی در عملیات‌های مختلف حضور داشته‌اند. در این شماره خاطراتی از 


او را به عنوان بیسیم چی گروهان شهادت در عملیات کربلای یک 


امید که بتوانیم گوشه‌ای از دلاوریهای عاشقان 


حال بالا رفتن از کامیون و جای گرفتن در آن بود و در 
میان انفجار و دود و گرد و خاک کامیونها به سرعت از 


خدشدین چشم! 

هن‌گام عصر بود که حمید رضا عسگریان همراه 
با تعدادی از دوستان بعد از اند کی استراحت برای 
شستش وی خود و فرار از گرماراهی رودخانه‌ای در 
نز دیکی‌ار دو گاه‌شدند. در حالیکه مشغول شنابودند. 
نا گهان یکی از رزمند گان گردان که در عملیاتهای 
گذشته‌ یک چشم خود رااز دست دادهب ود واز 
چشم مصنوعی استفاده‌می کر د در هنگام شناچشم 
مصنوعی‌اش داخل رودخانه افتاد و دیگر همرزمان به 
کمک او شتافتند و به جست وجو پر داختند. امااثری از 


آن نبود و این رزمنده‌دلاور باید هرچه سریعتر برای 
ادامه در مان و پیگیری راهی تهران می‌شد. رزمند گان 
در حالی که از شدت گرمای‌هوابه آب پناه آ ورده‌بودند 
و عسگریان بر روی تخته سنگ نظاره گر دوستان و 
همرزمانش بود.به یکباره‌متوجه رزمنده‌ای شد که 


درون رودخانه در حال‌غرق شدن است. گویی کف 
رودخانه در زیر یای او خالی شده بود و در حالیکه 
گاهی به زیر آب می‌رفت و گاهی بر روی آب می آمد. 
تقاضای کمک می کر د.دورزمنده‌برای کمک به داخل 
آب رفتند.اماغریق با گرفتن آنهاوضعیت وخیم و 
بحرانی در میان رودخانه ایجاد کرد و هر لحظه امکان 
غرق شدن هر سه نفر وجود داشت که عسگریان از 
a‏ 
واز آن دورزمنده خواست خود رااز غریق جدا کنند. 
امابی‌فایده‌بود.بنابر این اوبدون آنکه به عاقبت کار 


|| موه 


این خطه قهرمان پرور را وا گویه کرده باشیم. 


بیند یشد به درون رودخانه شیر جه زد وبادست غریق 
رابه سمت دیگری پر تاب کرد وسپس بادورزمنده 
دیگر که رها شده بو دند رزمنده‌غریق رابه سمت کنار 
رودخانه هل داد و سر انجام بامشقت و سختی فر اوان او 
رابه تخته سنگی رساندند تابتوانند با گرفتن آن خود 
رانجات دهند. 

بعد از یک روز استراحت و با تاریک شدن هوا بود 
که نفربرهای بی‌ام پی "وارد ارد و گاه شد ند ونیروهای 
گروهان شهادت سوار بر آتهابرایاذامه عملیات 
راهی خط مقدم شدند. نفربرها باسرعت زیاد و با 
فاصله از یکدیگر در جاده‌ای خاکی در حر کت بودند 
که نبوی فر مانده گر وهان دستور توقف صادر کرد 
و چند نفربری که مسیر رااشتباه رفته بودند. بعد از 
مدتی به آنها پیوستند. نیر وهای ارتش صدام بر روی 
ارتفاعات مستقر بودند وبر منطقه تس لط داشتند وبا 
شنیدن صدای غرش موتور نفربرها و گرد و خاکی که 
بر ااا دو یود با انش س کن کوب و خمار وهه 
را گلوله باران کردند. گلوله‌ها در اطراف 
نفربره ابر زمین می‌نشست وبا انفجار 
گلوله خمپاره‌در نزدیکی نفربر بود که 
صدای‌ناشی از انفجار در گوش عسگریان 
پیچید و سوزش و درد رادر ناحیه سینه 
احساس کرد. 

اوبه سرعت از نفر بر پیاده شد و همراه 
بادیگر نیروها از نفربر دور شدند ودر 
پشست خاکریز پناه گرفتند. موج انفجار 
به گوش عسگریان آسیب رسانده بود 
ودرد وسوزش در سینه با تنگی نفس 
همراه‌ب | اه وناله مجر وحان در هم امیخته بود و او 
رابه شدت آزار می‌داد. تعدادی از رزمند گان بر اثر 
انفجار گلوله‌های خمپاره دشمن به شهادت رسید ند 
و عسگریان در حالی که بیسیم رااز پشت خود باز 
کرد و به خاکریز تکیه داد به جىست وجوی | ثار زخم 
وخونبربدن ولباسهایش بود.آمادردوسوزش 
تنها اتر باقیمانده از انفجار خمپاره بود. امبولانسها 
از راه‌رسیدند ومجروحان به سرعت به پشت جبهه 
منتقل شدند. ام اصرار دوستان برای رفتن حمیدرضا 
به اورژانس صحرایی بی‌فایده بود و او در حالی که درد 


He 
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وتنگی نفس آزارش می‌داد همراه با دیگر نیروهای 
گردان با پای پیاده‌در امتداد خاکریز شروع به حر کت 
کرد. نیر وهای گردان شهادت پس از طی مسافتی 
بدون در گیری با نیروهای دشمن که منطقه را تر ک 
کرد بودند وقبل از روشن شدن هو در پشت خاکریز 
در زیر ار تفاعات مستقر شدند. با روشن شدن هواو با 
اند ک سوزش در سینه بود که عسگریان دوباره شروع 
به بررسی بدن ولباسهای خود کرد و تازه آن لحظه 
بود که متوجه خراش کوچکی بر روی سینه اش شد 
و دریافت که تر کش خمپاره باسوراخ کردن آستین 
چپ سه قسمت دیگر از جلوی پیر اهن را سوراخ کرده 
واز استین دست راست خارج شده بود. 

بابالا آمدن خورشید لحظه به لحظه بر گرمای 
دشت افز وده‌می‌شد و گر مای منطقه باعث شده بود که 
نیر وهای دشمن به درون سنگر هایشان خزیده و منطقه 
از آرامش نسبی بر خوردار بود. بنابراین‌نیر وهای 
E lS‏ 
خاکریزی که‌نیر وهادر پشت آن‌مستقر بودند.احداث 
کردوهمزمان چند تانک از واحد زرهی لشکر برای 
جلو گیری‌از حملات دشمن در پشت خا کر یز ودر میان 
رزمند گان مستقر شدند و عسگریان همراه با تعدادی 
از رزمند گان به پشت خاکریز جدید انتقال یافتند. 

در این لحظه عسگریان که به دنبال مکانی در سایه 
برای استراحت بود. بدون آنکه به عواقب کار بیندیشد 
از خستگی و بی خوابی و پیاده روی طولانی با سه نفر از 
دوستان در زیر "تانک خشایار "و در سایه آن به خواب 


عسگربان و سه همرزمش در حال استراحت در زیر تانک خشایار 
عمیقی فرو رفت و بعد از مدتی ناگهان با صدای رعب 
آورضدهوایی روی تانک که به شدت در حال شلیک 
بوداز خواب بیدار شد. هواییماهای جنگندهد شمن به 
پر واز در منطقه در آمدند و به بمباران مشغول شدند 
و در زیر تأنک ماندن خطر آفرین بود. بنابر این هر سه 
نفر خسته و خواب آلود از زیر تانک بیرون پریدند و 
این حر کت آنان باعث شد تالحظهایی روی جهره 
رزمند گان خنده جا خوش کند. 


۳4 
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دور هم جمع شده‌اید.. خیلی‌ها 


هستند ا رزوی داشتن خانواده‌را ‏ 


دارند...! لبخند بزن: وقتی داری سر کارت می رو ی.. 
خیلی‌ها هستند دربه‌در به دنبال شغل هستند. 


لبخند بزن: چون تو صحیح و سالم هستی.. 


خیلی‌ها به خاطر باز گشت سلامتی‌شان میلیونها ‏ 


لبخندبزن: چون "تو خودت هستی.. 
وخیلی‌ها ارزو دارند که چون تو باشند. 
اصغر شاهنظری 


خود رابیمه کنید 


پیاده روی بهترین ورزشی است که تمامی افر اد در هر سن وبا 


هر وزنی می‌توانند از فواید آن بهر ه‌مند شوند. 


محمداکبری متخصص فیزیوتراپی اظهار کرد: پیادهروی یک 
ورزش ارزان ودر دسترس است.تنظیم فعالیت تمامی اعضای 
بدن از جمله مغز قلب. سیستم گوارش. سیستم اسکلتی: عضلات 
ومفاصلبهبود اختلالات خواب و خلق و خورامی‌توان از فواید 


لبخند بزن: وقتی با خانواده‌ات | 


سکوت شب باصدای قلم 
می n‏ کک ۹ 
رر مدان حاتاران اراد کاس مدای ھا 
پر وانه‌ها وبا اروند رفتند... 
گفته‌ان د: مفقودالاثر است.باور کر ده‌ام.اما 
هنوز هم منتظرم بر گردد وبادستهای مهر بانش: 
شکوفه‌ها را به شاخه‌ها پیوند بزند. " 
می گویند: با تعدادی از رزمند گان, در حماسه 
خر مشهر همراه‌اروند رود رفتند وهر گز برنگشتند 
تاءماجر ای‌حماسهای را که خود خلق کر ده‌بودند. 


عباس عابد ساوجی 


یباده‌روی‌برشمرد. اکبری‌بابی ان‌اینکه‌مزیت‌های‌پیاده‌روی 
ار رن عن ا ارس را ی ار اراس ار 
و و زر بت کر ای یت ری 7 ۳ ۰ 
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می‌گویند: مرغیست به نام " آمین ۲ 
ET‏ ۱ 
در بلندترین نقطه اسمان» 

۱ 
و سخن می گوید! 

او شنوا ترین موجود جهان هستی است! 
هر چیز را که می‌شنود. 

دوباره. 

به نام فرد گوینده. 

آن راتکرار می کند! و آمين می گوید! 
این است که همه آیین‌ها می‌گویند ؛ 
مراقب کلامت باش! 

این است که می گویند ؛ 

مات کی ما 


این مرغ را بشناسیم 


و میزان آماد گی جسمانی فرد ار تباط مستقیم دارد. به گونه‌ای که بهتر است در ابتدا این فعالیت از 
ده‌دقیقه شروع شود ودر نهایت به یک ساعت در روز ادامه پیدا کند. برای جلو گیری از افت فعالیت 
جسمانی. توصیه می‌شود این ورزش در بر نامه روزانه گنجانده شود. در افرادی که از آماد گی جسمانی 
کافی بر خوردارند و می‌توانند میزان سرعت فعالیت خود را افزایش دهند و به تدریج به مر حله دویدن 
ای ان ار ی را 
بالاتر است.اگر چه هیچ محد ودیت زمانی و مکانی برای انجام پیاده روی وجود ندارد اما بهترین زمان 
انجام آن در شهرهای دارای آلود گی هواءصبح است ودر ابتدای امر بهتر است در مسیرهای باشیب 


این است که می گویند ؛ 
دیگران رادعا کنید! 
این است که‌اگر 
دیگرانی رانفرین کنیم ؛ 
روزی خود ما! 

دچار ان خواهیم بود! 

هر آنچه که بگویی م راء 
با اسم خود ماء جمع می کند! 
و به خداوند اعلام می کند! 
آنگاه در انتهای جمله 
ای ۳ 


فافا 
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ان که دد 


که دنبای خو 


در اډ ۵ دی ودن 


خود ر اد اي دد 


ذا 


اد ر 


مه 


6 امام صادق (ع) 


گزارش خارجی 
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مترجم: مریم نیک پور 
برای گذشته‌ات داستان بساز 


دقیقاً مشخص نیست که انسان نخستین بار چه 
زمانی قصه گویی راشروع کرد و آیابرای‌اين کار هدف 
اص ذاشت ول مضفان وروا نامان اراس راز 
بهره‌بردند واز آن به‌عنوان‌ یک روش درمانی مفید 
برای برطرف کردن دسته‌ای از اختلالات روحی و 
روانی استفاده کر دند.بعد از تحقیقات بسیار وییشر فت 
در علم روانشناسی, دانشمند ان این حوزه به مکتب 
جدیدی دراین علم دست یافتند که می‌توانست در 
زمینه‌های گوناگون بالینی. روان درمانی. مشاوره. 
مدد کاری اجتماعی و...به یاری | نها بشتابد ودردرمان 
دسته‌ای از بیماری‌هامثل اسکیز وفر نی»اختلال بیش 
تان ااب ی وه اک 
روش بر "روایت درمانی "تا کید می کند. یاد آوری 
کنم که روایت درمانی با قصه درمانی فرق دارد.در این 
روش کوشش می شود روایت فر د از خودش و داستان 
زند گی‌اش قوی‌تر شود. در این روش درمانی, در مانگر 
به فرد کمک می کند حوادث واتفاقات زند گی‌اش 
رابه شکل تازه وبا مختصات جدی دی روایت کند 
یعنی از نقطه‌ای که تاکنون بخشی از طرح ونقشه 
داستاتش‌مشگل آفرین تبوده روانشتاسان ی در 
این واقعیت رابه فر د القا کنند که برای موفقیت بايد 
خودش وماهیتش راازمشکلی که‌باآن‌ دست به گریبان 
است. جدا کند و بین این دو تفکیک قائل شود. تکنیکی 
که به آن بیرونی سازی "می گویند. روانشناسان 
مي‌گویند: مابر ای خودمان داسختان 0 
بمانیم وزند گی کنیم.و روایت بخش‌های مختلف و 
تجربیات گوناگون مااز زند گی است که کمک می کند 
در مشکلات و سختی‌ها همچنان دوام بياوریم. گاه 
ناخواسته داستان زید کی را ۳ ۱ 
تعریف می کنیم.مثلاً در داستان‌های خیالی که برای 
خودمان می‌سازیم. پدر ومادر مهربانتری داریم یافرد 
موفقتری هستیم و همه چیز یک طور دیگر است. و از 
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این واقعیت آ گاه نیستیم که گاهی ممکن است همین 
"روایت سازی"مارانجات دهد و زند گی مارا کاملاً 
د گر گون کند. 

د کتر جفرسون سینگر. محقق و استاد دانشگاه 
کانیکات آمریکا می گوید: "ما به انگیزه‌ای بسیار قوی 
نیاز داریم تااز بین تجر به‌های منفی زند گی مثل طرد 
شدن‌ها.,شکست خوردن‌ها, خجالت‌هاو...اين داستان‌ها 
رابیرون‌بکشیم وراهی پیدا کنیم که‌به انهابهرهومنفعتی ET‏ 
ببخشیم تأما راخردمند جلوه دهند .همه ما دوست 
داریم از تجر به‌هایمان بگوییم چون ناخود | گاهانه فکر 
می کنیم این تجر به‌ه‌آهر چند تلخ و منفی, به ماچیزی 
می آموزند." اما مساله مهم این است که چطور این 
تجربه‌های تلخ و منفی رادر زند گی خود به روایت‌هایی 
مثبت تبدیل کنیم؟ یعنی چطور می‌توانیم زند گیمان 
رااز نو بنویسیم و نقش جدیدی رابرای خودمان رقم 
بزنیم ؟ د کتر تیم ویلسون, روانشناس اجتماعی و استاد 
دانشگاه ویر جینیا که تحقیقات گسترده‌ای در این‌باره 
انجام‌داده.از تکنیکی به‌نام برانگیختن داستان یا 
۵ اه و 

ویرایش داستان نام می‌برد ومی گوید این تکنیک 

می‌تواند در دید گاه‌ودر نتیجه در رفتار ما تغییرات 
مثبت و جشمگیری ایجاد کند. هدف از این تکنیک این 
موجب تفکر یار فتار ویر انگر ومغلوب کننده‌مامی‌شوند. 
خنثی کنیم. این تکنیک در مسائل و مشکلات اجتماعی 
از قبیل سوءاستفاده جنسی از نوجوانان» خشونت‌ها 
وتبعی ض قومی و جنسپتی و رفتارهای نادرست در 

برای منال, تحقیق محققان دانش‌گاه ویر جینیا 
توانست به دانش | موزانی که از نظر مالی مشکل 
داشتند و می‌خواستند تر ک تحصیل کنند. کمک کند. 
تنهابی رون راندن افکار بدبینانهومنفی این قابلیت 
بالقوه‌راداشت که در خودباوری‌این دانش اموزان 
تغییر مثبتی ایجاد کند. در یک تحقیق دیگر. محققان 
دانش آموزانی را که باور داشتند استعداد کمی دارند و 
درمان کردند. در ابتدا محققان شش ماه هر روز از این 
دانش |موزان فیلم می گر فتند. و کاملا مشهود بود که 


آنهااز همان لحظه ابتدای ورود به مدرسه با این باور 
همه کارهایشان راانجام می‌دادند که: "ماب بقیه فرق 
داریم. ما به اندازه کافی استعداد وامکانات نداریم ما 
باروایت درمانی قضیه کاملا عوض شد. دانش اموزان 
فیلم‌های خود را می‌دیدند و به کمک محققان کوشش 
می کر دند داستان زند گی خود رابه کل دیگری 
بنویسند.بعد از جند ماه نتیجه شگفت انگیز بود.اعتماد 
به‌نفس این دانش آموزان تغییر کرده‌بود و توانسته 
بودند نمرات بهتری بگیرند. 

محققان می گویند این تکنیک به هیچ وجه جادو 
نمی کند. ما فقط با تغییر داستان زند گیمان, به انسان 
دیگری تبدیل می‌شویم. همان طور که محققان در مثال 
قبلی کوشش کر دند به دانش آموزان این موضوع را 
تفهیم کنند که درست است که هوش یک مساله ذاتی 
است و شاید نتوانیم برایش کاری کنیم ولی پیشر فت و 
موفقیت به تلاش خودمان بستگی دارد و اینکه چطور 
می‌خواهیم بر موانعی که در زند گی سر راهمان قرار 
گرفت ه, غلبه کنیم. نکته قابل توجه این است که‌اين 
تکنیک اگر در سال‌های اولیه زند گی و بخصوص 
نوجوانی به کار گر فته شود خیلی بهتر جواب می دهد 
زیر ابابالار فتن سن,مابافر دی طرف هستیم که سال‌ها 
در نقش منفی داستان غم انگیز خود فر و رفته واین کمی 
ار 

دکتر مک آدامز, روانشناس می گوید: 
داستان‌های‌زند یی به اسان ۰ ۱ 
نمی گذارن د. آنهاء خود شخصیت ما هستند. با بالا 
رقتن سم برای خودمان نعاشنامهای حای می کم 
که‌باآن زند گیمان راپیش‌بینی,ارزیابی.و کنترل 
می کنیم و وا کنش نشان می‌دهیم. هر وقت با مشکلی 
موی eT‏ 
و آن‌رابهروزمی کنیم.اگر در آن‌نمایشنامه نقش 
ره یر بایان 
مور و وا ۱ 
راما ی ان را ۱۳ 
و منفی نوشته باشیم.در مشکلات واقعی ز ند گی نیز 
همین طور وا کنش نشان می‌دهیم. پس مااز نقش‌هایی 
که برای خودمان متصور شده‌ایم جدانیستیم." 

مرحله بعد این است که دید گاه و نگرش خود را 
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انسان نمی‌تواند گذشته خود را تقییسر دهد و در آن دخل و تصرفی کنسد بنابراین اگر 
گذشته‌ای بد داشته‌ايم یا خوب» در شخصیت فعلی ما اثر خوب يا بد می گذارد و آینده 
را نیز خوب یا بد می کند. پژوهشگران دریافته‌اند که اگر انسان بتواند سرنوشت گذشته 
خود را طور دیگری بازبینی و بازنویسی کند و اگر گذشته بدی داشته, آن را ویرایش کند. 
اکنون و آینده بهتری خواهد داشت. اگر نقش خودمان را انسانی ترسو, بی‌عرضه و منفی 
نوشته باشیم. در مشکلات واقعی زند گی نیز همین طور واکنش نشان می‌دهیم و اگر برای 
خود سناریویی مثبت و موفق نوشته باشیم. همان خواهیم شد. 


بهبود بخشیم و داستان زند گیمان رااز نو بنویسیم. 
محققان پس از انجام تحقیقات فراوان به این نتیجه 
دست یافتند که چه روی کاغذ بیاوریم يا چه با صدای 
بلند بگوییم. مرور و بازبینی شکست‌ها و عقب ماندن‌ها 
با دیدی جدید و از فاصله می‌تواند به ما کمک کند تا با 
آنها کنار بباييم تصور بهتری از خودمان داشته باشیم 
وراه‌و روش تازه‌ای برای تصحیح اشتباهمان پیدا 
کنیم. بازبینی به ما کمک می کند که به شکست‌ها به 
شکل فرصت‌های جدید نگاه کنیم نه اینکه فکر کنیم 
این شکست قطعاً آخر راه است و من دیگر همه چیزم 
راباخته‌ام فراموش تکنید که ماتمی‌توانيم گذشسته را 
عوض کنیم. اما می‌توانیم تعیین کنیم که گذشته چه 
اثری بر زند گی اکنون و آینده‌ما داش عه باشد وازما 
جگونه انسانی بسازد. وقتی گذشته رابه شکلی دیگر 
بازبینی می کنیم. به‌راحتی می توانیم اشتباهات خود را 
تشخیص دهیم, آنهاراتصحیح کنیم و کم کم داستان 
دیگری برای زند گی‌مان تصویر کنیم. 


اکنونت را ینویس. گذشته مهم دیست 

محققان دانشگاه تگزاس دانشجویان رابه دو گروه 
تقسیم کر دند.از گروه‌اول خواستند درباره تجر به تکان 
دهنده و دلخراشی که در زند کی داشته‌اند بنویسند. 
از گروه دوم هم خواستند درباره یک موضوع عادی‌تر 
مثل مدیریت زمان بنویسند.ازهر دو گروه خواسته شد 
چند روز.هر روز یک ساعت این کار راانجام دهند. چند 
ماه بعد. گر وهی که درباره تجر به دلخر اش زند گیشان 
نوشته بو دند نه تنهااز نظر سلامت روحی وروانی در 
وضعیت بهتر ی قر ار داشتند. تعداد مر اجعه‌شان به 
پزشک یا مشاورهم کمتر شده بود. 

۷ ۰ TC oul 
تلخ وناخوشایند گذشته‌فواید کمی‌ندارد.بهبوداوضاع‎ 
خلق و خو و وضعیت روحی و بهبود سیستم ایمنی فقط‎ 
نمونه‌ای از ان است که بار ها در تحقیقات مختلف ثابت‎ 
شده‌است. دوباره نویسی به شما کمک خواهد کرد‎ 
I اقعار وا ای و‎ 
تبدیل کنید.همچنین باعث می‌ش ود دید گاه تازه‌ای‎ 
ار کیت سرت‎ ۱ 
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از قبل بفهمید کی هستید. چگونه به‌این آدم تبدیل 
شده‌اید وبه کجامی‌روید. برخی از روانشناسان توصیه 
می کنند از تلخ‌ترین تجربه زند گیتان بنویسید ولی 
فقط نوشتن | ن به تنهایی نمی تواند کمک کننده‌باشد؛ 
بهتراست بعد از نوشتن آن تجربه تلخ از جمله‌های 
کمک کننده و الهام بخش استفاده کنید. مثلا بنویسید 
"به خاطر این تجربه شکر گزارم چون مرابه آدمی که 
امروز هستم, تبدیل کرد. " هر گز درسی را که از این 
تجربه گرفته‌ام فراموش نخواهم کرد. به بخش رنج 
آور تجربه فکر کنید وبه عنوان سوم شخص آن راروی 
کاغذ بنویسید. ان وقت بهتر می‌توانید احساسات و 
ار ارو راد رک تن 


از خودتان آدم دیگری خلق کنید 

محققان و روانشناسان همگی عقیده دار ند دنیای 
ماء همان چیزی است که‌مابه آن فکر می کنیم یعنی 
جهان بیر ون از درون ما جدانیست. حقیقت ماء از جمله 
اینکه چه کسی‌هستیم,داستانی است که‌بر ای خودمان 
تعریف می کنیم والبته می‌توانیم این داستان را تغییر 
دهیم. برای‌شروع.بپذ یرید که‌افکار آ گاهانه شماهمان 
کلمه‌هایی هستند که در سر تأن رژه می‌روند اما خود 
شمانیس تیه اه 0 
آن را رات بایان 
بپرسید این کیست؟ افکار من؟ چیزی که قبل از فکر م 
وجود داشته؟ ی اچیزی که خودم دارم ان راخلق 
می‌کنم؟ فکر کردن یک رفتار اسست. کاری که انجام 
می‌دهیم. پس می توانید فکر تان را گاهانه انتخاب 
کنید و متفاوت فکر کنید. روانشناسان می گویند ما 
می‌توانیم تعمد آاحساس ورفتارمان راتغییر دهیم و 
مدل رابطه‌مان راعوض کنیم اما بهتر است که پیش از 
اینکه رفتار خود را تغییر دهیم. تفکر مان راعوض کنیم 
ا ا مار 
رفتار خودبه‌خود می‌تواند بر فکر مااثر بگذارد. 

تصور خود رابه مبارزه بطلیید 


همه‌مادر باره‌خودمان,دنیایاطر افمان‌وانسان‌هایی 
که دور وبر مان هستند. یک سری تفکر و تصور یایه‌ای 


داریم و گاهی فراموش می کنیم که اینها فقط تصورات 
ماهستند وممکن است اصلا واقعیت ند اشته باشند. 
این تفکرات و تصورات به داستان زند گی ما تبدیل 
می‌شوند و خودمان رادر آن حبس و محدود می کنیم. 
مشکل‌اینجاست که‌این باورهای هسته‌ای احتمالاً 
غیر منطقی و نامعقول هستند. به عنوان مثال, ترس از 
طرد شدن. باعث می‌شود کاری کنیم یا رفتاری داشته 
باشیم که احتمال طرد شدن را افزایش دهد. 


شریک زندگی شما فقط دک ش خصیت 
داستانی ندست 
شریک زند گیتان اشتباه است. به خودتان می قبولانید 
وقتی بیذیرید که آزاد هستید که رفتار تان رادر رابطه 
تغییر دهید.باید آماده‌باشید در نگرش ورفتار شر یک 
شبیه یک |کوسیستم کوچک است:همه چیز در تعادل 
است حتی وقتی که فکر می کنید در گیری و تضاد و 
کش مکش این تعادل رابه هم زده است. وقتی در این 
خارج می‌شود. و طرف مقابل, خواه ناخواه کوشش 
می کند تعادل رابه سیستم باز گر داند. پس ناخود | گاه 
تلاش می کند شمارابه نقش قبلیتان باز گر داند.حتی اگر 
نقش قبلیتان, نقش جند ان خوبی نبوده‌باشد.امااگر نقش 


مسیر کاری‌تان را از نو بنویسید 

نتایج تحقیقات مختلف ثابت کر ده کارمندانی که 
O O aol‏ 
پاداش‌های بیر ونی مثل پول و در آمد تمر کز دارند 
وفقط به این جنبه اهمیت می‌دهند. از شغل خود 
ر ل 
شدن برای پاداش‌های درونی باشادی ورضایت 
را E‏ 
روان فر د می شود. برای اینکه داستان شغلی خود ر ااز نو 
بنویسید. ببینید شغلتان قر ار است به شماچه چیزهایی 
بدهد و چه چیزهایی رااز شما بگیرد. 

این روزها رسانه‌های اجتماعی نه تنها کمک 
کاو اوا ۱ ۱ داستان شغلی افر اد 
جامعه متفاوت شود. ما مدام خودمان را با آدم‌هایی 
که‌رسانه‌های گر وهی به عنوان افراد بر تر و موفق 
معرفی می کنند. مقایسه می کنیم و می‌سنجیم و دنبال 
داستان واقعی شغلی خودمان نیستیم.اگر می‌بینید 
شغلی که در آن مشغول هستید. نیازهای درونی‌تان 
راتامین نمی کند و داستان زند گی شمارا آنطور که 
می‌خواهید پیش نمی‌برد. شاید وقت آن رسیده که 
دست به کار شوید وبه فکر تغییر شغل باشید. شاید 
oi‏ همان اس OT‏ 


زند گیتان رادوباره بنویسید. 


سم 


عم برای انکه عهر طول 


نی 


۰ 


داشد دادد آسته 


ِ 


مه 


ون 


مشاوره 


ازاعظم ترابی -کارشناس تربیتی 


سوال: باسلام خدمت شما مشاور محتر م» بنده‌مادری 
معلم ودارای یک فرزن د در سن قبل از آغ از دوره‌های 
آموزشی هستم. و علت مکاتبه با شما در سه موضوع خلاصه 
می‌شود. ۱-اینکه چطور خلاقیت فر زندم راافزايش دهم 
وبتوانم او رادراین مقطع حساس پاری رسان باشم ؟ ۲-با 
توجه به اینکه خود من هم یک معلم در مقطع ابتدایی هستم. 
چط ور می‌توانم این کار رابرای‌دانش آموزان انجام دهم و 
خلاقیت آنهارادر کلاس درس تقویت کنم؟ ۳-افزایش 
خلاقیت در منزل چگونه ممکن است؟ قبلاً از زمانی که برای 

خوانند گان می گذارید قدردان هستم. 
مژگان رحیمی -اصفهان 


پرورش خلاقیت در دانش 
آموزان ابتدایی 

پاسسخ؛ باسلام ابتدا بای د گفت. خلاقیت 
مفهومی پیچیده و دربر گیرن ده‌ابعاد مختلف علمی. 
رگ ان و تسه کر شراط مناست 
علمی ف راهم نیاید هر نوع کوشش از نظر کیفیت و 
محتوابی‌نتیجه خواهد ماند. همچنین اگر نتوانیم 
شرایط فرهنگی و سازمانی تحقق و توسعه خلاقیت 
راایجاد کنیم‌هر چه‌بکوشیم وتوان علمی خود را 
افزایش دهیم باز هم نمی توانیم به توسعه‌ای پایدار 
داشت پیدا کنیم. 

گام اول 

اکثر صاحبنظران بر این باورند که اولین گام در 
پرورش خلاقیت کود کان به وجود آوردن شرایط 
ol ols‏ 
راجرز روانشناس آمریکایی می گوید: واضح است که 
هوش واستعداد رانمی توان بافشار به وجود اورد. بلکه 
باید به ان اجازه داد تاظهور کند. در مورد خلاقیت هم 
همین وضع صادق است و تجربیات من در روانشناسی 
مرابه این موضوع رساند که ما تنها می‌توانیم با فراهم 
کردن امنیت روانی و ازادی, احتمال ظهور خلاقیت 
سازنده را افزایش دهیم. 

تو ورال ات کیک بان رین دا 
وقت. انرژی انگیزه و سرمایه در مسیر پرورش و 
شکوفایی خلاقیت ونواندیشی قرار گرفت.امااگر 
شرایط مناسب علمیاجتماعی, فرهنگی,اقتصادی و 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقای|اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی نس شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


جطور خلاثیت فرزندم را تفوت کنم! 


اکثر مردم بر این موضوع تاکید دارند که پاداش در مقابل یک رفتار خوب 


موجب بهبود آن رفتار خواهد شد. اما دقیقاً چنین نیست 


فردی پرورش خلاقیت راهم فر آهم نياوريم. هر عامل 
ی امور راه پوو کد 
صورت یک مانع عمل خواهد کرد. 

البته دراین موضوع ودر مقطع آغاز درس در 
مدرسه توجه خاص معلم دوره ابتدایی و ميزان 
تخصص او می‌تواند بسیار تعیین کننده باشسد. معلم 
دوره ابتدایی باید ذهنی پویا و اطلاعاتی علمی و به روز 
داشته باشد ویک سلسله اصول و مبانی رادر جهت 
پرورش خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس در 
نظر بگیرد تابتواند در این زمینه موقق شسود.برخی از 
آ شوب ر 

۱)انعط اف پذی ری و تنوع در رفتار. گفتار ونحوه 
کر بسن 

۲) پرتکاپو و با نشاط بودن 

۲)داشتناعتماد به نفس وانتقال آن به دانش 
آموزان 

۳)خطرپذی ری ویاری جستن از اف کار متنوع و 
بی‌دغد غه 

۵)میل به تجربه‌های آموزشی نوين و ترجیح دادن 
ساد گی به پیچید گی و سوق دادن ذهن دانش آموزان 
به طرح سوال و کنجکاوی علمی ۱ 

۶) تحمیل نکر دن دانسته‌های خود به دانش آموز و 
تقویت مثبت او در پرورش خلاقیت شخصی 

۷) بازی. فعالیتهای آزاد و انعطاف پذیر بودن 

۸ شوخ طبعی. خوش رویی وداشتن علایق 
هنری 

)٩‏ پرهیز از ابراز وجود شخصی که مانع رشد 
خلاقیت است. 

۰ )دوری از گرایش به روشهای تکراری: 
آموزش ازروی‌عادت وروی آوردن به پرسش و 
پاسخهای کلیشه‌ای 

۱ ) تکیه بر تمر کز ذهنی وبالا بردن ميزان تحمل 
و دوری جستن از ابهام و تضاد وابستگی 

۲)ارزشیابی مستمر از خود وعوامل رشد 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره د : تلفنی 2 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


البته خلاقیت زمانی از بین می‌رود که از ارزیابی. 
تشویق و رقابت به طرز شاطی استفاده شود و یاهنگامی 
کور ارد ا ای برای ارز تی سار ماود اند 

به طورمثال؛درانتظارارزیابی بودن»خلاقیت 
کود راھ کدواا ادرک 
نیروی مثبت پاداش»اعتقادی که در قلب جامعه ما 
جای گرفته است واکثر مردم بر این موضوع تاکید 
دارند که پاداش در مقابل یک رفتار خوب موجب بهبود 
آن رفتار خواهد شد. اما دقیقاً چنین نیست. جالب آنکه 
پژوهشگران دریافته اند. برای کارهایی که خیلی ساده 
هستند پاداش کمک می کند تافرد سریع تر و بهتر کار 
راانجام دهد. اما یرای کارهایی که نیازمند حل مسایل 
پیچیده است. پاداش مانع کار خواهد بود. 

همچنین گاه رقابت پیچیده‌تر از پاداش به تضعیف 
خلاقیت می‌انجامد.زیر ار قابت زمانی‌به‌وجودمیآید 
که فرد احساس کند کار او در مقابل دیگری مورد 
ارزیابی قرار خواهد گرفت وبه بهترین کار پاداش 
داده خواهد شد واین یک واقعیت زند گی روزمره 
است که متاسفانه می‌تواند خلاقیت را از بین ببرد. 


محدود کردن انتخاب 


در واقع تفاوتهافقط به خاطر محدودیتهایی که به 
کود کان‌داده‌می‌شودنیست.بلکه طر ز بر خوردبااین 
محدودیت‌هاهم مهم است واگر کود کان احساس کنند 
تخت کنر ل‌هستند انگیز هوخلا قیتشان سس می بنند. 


نقوبت حلاقدت در مدزل 

در نهایت زنده نگاه داشتن خلاقیت در منزل 
آزادی دهید به اوبه عنوان یک فرد احترام بگذارید.از 
نظر عاطفی در حد معقول به او نز دیک شوید وروی 
ارزش‌های اخلاقی و قوانین خاص تا کید کنید و منزل 
رابه صورت محلی در اورید که در ان فعالیت بازی 
و خنده به مقدار زياد وجود داشته باشد و سعی کنید 
ها aE‏ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


اقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشک ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
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مقدمه:اسلام عزیز به عنوان یک دین کامل و جامع که تامین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است. 
دستورات و توصیه‌های اخلاقی مهمی را برای انسان در نظر گرفته است که یکی از ان توصیه‌های مهم اداب و 
حقوق همسایه داری است .دراین مجال بر آن شدیم که به بعضی از آداب و حقوق همسایه داری که در دنیای 
امروز بعضاً مور د غفلت قرار گرفته است اشاره‌ای گذرا کنیم: 


محد و ده همسابه 

برای آنکه بتوانیم آداب و حقوق همسایه داری 
رارعایت کنیسم بايد توجه کنیم که محدودهای که 
اسلام برای همسایه مشخص کرده چه میزان است. از 
روایات متعدد بر می أ ید که بر خلاف تصور نادرست. 
نباید محد وده‌همسایگی رابه یکی دو خانه درسمت 
چپ وراست منحصر دانست» بلکه در فر هنگ اسلامی 
محدوده‌همس‌ایه بسیار وسیع است. در این باره نقل 
است که مر دی از انصار خدمت پیامبر (ص) ر سید و 
گفت: :من خانه‌ای در فلان قبیله خر ید هام ۰ می خواهم 
به دیدار همسایگان خود بروم و به آنها خیری برسانم. 
حدود آن رابرایم مشخص کنید. آن حضرت فر مود: 
خداوند نیز تو راخیر خواهد داد. سپس با دست اشاره 
فرمود: چهل خانه از روبرو چهل خانه از پشست سر 
چهل خانه از سمت راست و جپ. آن مرد هنگامی که 
برخاست پیامبر فرمود: البته بدان که کمترین حد 
همسایه داری را برایت مشخص کردم. 

از این حدیث می‌توان نتیجه گرفت که از نظر اسلام 
عزیز کمک به همسایه منحصر در مذهب ویاحتی 
مسلمان بودن‌نیست.بلکه | گر فردی غير شيعه و یا 
حتی غير مسلمان در محدوده همسایگی وجود داشته 
ار سیر 

بهترین همسایه‌ها 

پیامبر اعظم (ص) در مورد بهترین همسایه‌ها 
می‌فر ماید: بهشتیان در روز قيامت نشانه‌هایی دار ند 
که یکی از آن نشانه‌ها همسایه‌ای است که بر ای 
همسابه‌اش بهترین بوده‌است. پس خداوند به او با 
نظر رحمت نگاه خواهد کرد. 

نکته کلیدی که دراین حدیث نهفته این است 
که انس ان فقط با اعمال عباد ی چون نم_از وروزهو 
دعابهشتی نمی شود بلکه می تواند بارعایت حقوق 
همسابه‌های خود درب‌های بهشت رابرای خود 
بگشاید و مشمول لطف و رحمت خداوند شود. 

حق همسایه 
اصلی‌ترین عامل از بین بردن حقوق همسایه 
م 


اطلاعات ل ارو ۳۷/۱۳ 


Sl ees 


ازمقام معظم رهبری 
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احکام وام دوره‌ای 

۲ -در بین مردم باب شده که تعدادی از افر اد. 
مثلا بیست نفر. ماهانه هر کدام ده هزار تومان طبق 
قراردادی که همه آن راقبول کر ده‌اند.روی هم 


۱ ا می گذارن دوه رماه آن رابه قید قرعه برای رفع 


ار ای رن یا 
آمر وز جمله‌ای معر وف شده است. درست مقابل 
فر مایشات اتمه (ص) که "چهاردیواری, اختیاری!" 

جمله‌ای که نه تنها با هیچ منطقی ساز گار نیست. نه 
مشروع است و نه معقول و نه با عرف ساز گار. 

امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود با تعابیری زیبا 
حق همسایه داری را این چنین بیان می‌فر ماید: 

اماحق همسایه! در غیاب او نگهبانش باشی و در 
حضورش او رامحترم وعزیز بداری ودر حضور وغیاب 
CCC‏ 
نایست.درسختی‌هااورارهانکن و در نعمت ‌هابر او 
نظر کن واگر بر تونادانی کرد بر اوبردباری کن وبه 
همانگونه رفتار کنند. زبان دشنام را از او بگر دان و اگر 
دلسوزی با او دغلی کرد. جلوگیری کن و با او به خوبی 
معاشرت کن." ۳ 

ار 
آزاردهنده شود که به فرموده امه هدی (ع) در چنین 
مواردی تنهاراه گریز ورهایی. صبر و تحمل بر همسایه 
را آزار نکنی» بلکه خوش همسایگی در این است 
که بر آزار همسایه صبور و شکیبا باشی. 

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) نقل است که 
همسایه به او شکایت کر د.پیامبر به او فر مود: صبر کن! 
سپس بار دوم خدمت پیامبر آمد وشکایت کر د.پیامبر 
(ص)این بار نیز به او فرمود: صبر کن!مرد برای بار 
سوم خدمت پیامبر امد و شکایت کرد. پیامبر فر مود: 
چون روز جمعه شد آنگاه که مر دم بر ای نماز جمعه 
می‌رونداثاثی هات رابه کوجه‌بیاور تاهر کس که به 


گرفتاری‌های‌مالی به یکی ازافرادمی‌دهند وفردی 
که پول رامی گیر د همه ماهه‌همان ده هزار تومان را 
تاتمام شدن قسط می پر دازد و بقیه نیز به قید قر عه 
و نوبت پول رامی گیر ند و هیچ گونه سود یا کارمزد 
به هیچ کس تعلق نمی گیرد.لطفاحکم شرعی آن 
رابیان کنید؟ 

مشار کت در قرض دادن به اعضای صندوق به 
شرح مذ کور اشکال ندارد. اما باید توجه کرد که 
سپرده گذاران باید از تمام شر وط صندوق مطلع 
باشند. 

۲-گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هایی که وام 
به مردم می‌دهند مأنند صند وق قرض الحسنه چه 
حکمی دارد؟ 

کارمزد به عنوان مخارج صندوق گرفته 
می‌شود واگر این کارمزد به مقدار هزینه‌های 
حاری صندوق باشد. اشکالی ندارد. 


این کار را کردی؟ جریان را تعریف کن و بگو! آن مرد 
همان کار را کرد.سپس آن‌همسایه که آزارش م داد 
پیش او آمد و گفت:اثائیه‌ات رابه خانه بازگردان من 
باخداعهد می کنم که دیگر ترا آزار نکم .هنگامی که 
خبر آشتی دو همسایه به پیامبر (ص) رسید. فر مود: 
چە خوب بود آن همسایه بر آ زار همسایه خود صبر 
می کرد و بهتر از آن این بود که آن همسایه هر گز به 
همسایه خود آزار و اذیت نمی رساند و موجب ناراحتی 


مهربانی با همسایه 


در روایات هر کار خیر و نیکی آثاری دارد. خوب 
همسایه داری کردن‌هم دارای آثار و بر کات فراوانی 
است که از جمله آنها می‌توان به افزایش روزی و 
طولانی شدن عمر آشاره کر د. در باب افزایش روزی 
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل است که می فر ماید : 
خوش رفتاری با همسایه محبت به وجود می آورد و 
روزی را زیاد می کند. 

در باب طولانی شدن عمر پیامبر اسلام (ص) 
می‌فر ماید: خوش رفتاری و مهربانی با همسایه خانه‌ها 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


رم 


ددد< 


تازه رسیده‌بودم. گر مای دیوانه کننده اول صبح, 
نفسم جأ نیامده‌بود که صدای داد و فریادی در سالن 
پیچید. صداه ااول دور ب ود ومبهم ونامفهوم. کم 
ناسزار سید. بین همه آن صداها؛ یک صدا واضح تر و 
مشخص تر بود. 

صدایی بم ومردان ه صدایی که قدم به قدم 
نزدیک می‌شد و ناسزاهایی که همراه با صداء زشت تر 
ور کیک تر می‌شد.سعی کردم صدارانشنیده‌بگیرم. 
امانی شه کرشهایم رابا دودست گر ف ولی صا ای 
کلفت ومردانه‌اش در گوشم پژواک می‌شد. همین 
طور که نزدیک می‌شد. صدای لخ لخ دمپایی‌هایش 
اضافه می‌شد. کنجکاو شدم صاحب صداو گوینده 
شمایلی می‌تواند داشته باشد. ارام در راباز کردم و 
بیرون سر ک کشیدم. در چند قدمی من»زنی می | مد. 
بلند قامت.درشت هیکل وقوی. جثه اش بیشتر مر دانه 
چشمهای درشت وروشن آبی یاطوسی رنگش در 
نمود داشت. از کنارم که رد شد. نیم نگاهی به داخل 
انداخت و بعد گفت: 

_خاک بر سر تان کنند. خجالت نمی کشند.افتادند 
ته دنیا باز هم دست بر دار نیستند. هر روز به خاطر 
شکم کار د خورده‌ش ان مثل سگ و گر به می‌افتند به 
جان هم. دیروز برای یک قاشق مرباء امروز برای یک 
جانتان بیفتد بااین شکم با ر گیهایتان 

زن عجیبی بود. از نوع حرف زدنش معلوم بود بچه 
در ایستاده‌بود. در موردش پر سیدم.زن اول سری 
تکان داد و بعد خیلی آهسته گفت: 
هم به خاطر دعواو در گیری اینجاست. جرات داری 
بااومصاحبه کناالبته مواظب باش درسته قورتت 
ندهد! 
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(دساساتی که هرکزمجال ورات 


کنجکاوی خودم باعث شد تااز مسئول بند بخواهم 
اورا برای شا هه ا زی ازن آ مد هنور 
مر دد بودم که کار درستی انجام داده‌ام يانه. مطمئن 
بودم مصاحبه با ادمی که از هر سه جمله‌اش دو جمله 
دشنام و ناسزاست سخت است. سخت اما جالب. 
همین جالب بودنش باعث شد او مقابلم بنشیند وبا ان 
چشم طوسی روشن اما بی حالتش نگاهم کند و بپرسد: 
خوب بچه جان! با من چه کار داری؟ 

اولین بار بود که در زندان یکی به من می گفت بجه 
جان! صحبتمان با همین جمله شر وع شد. اب دهانم 
راقورت دادم و در حالی که سعی می کر دم اضطر ابم 
راپنهان کنم. برايش توضیح دادم که برای مصاحبه 
مده‌ام وروال کارمان چطور است. بعد از صحبتهای 
من زن دست کرد و از زیر چادرش بسته سیگار را 
درآورد و گفت: اذیت که نمی‌شوی؟ 

مگر جرات داشتم بگویم من با دود سیگارء نفس 
تنگی می گیرم؟!بنابراین سرم رابه علامت منفی تکان 
دادم. زن سیگارش راروشن کرد و گفت: 

ان فا ایت اما رای من امیا 
اگر سیگار رااز من بگیر ند.اینجاراروی سر بقیه خراب 
می کنم! توهم لازم نبود این همه صغری کبری بچینی: 
بگو می خواهم ز ند گی نامه‌ات رابنویسم.یادش بخیر 
قدیم هادر یک مجله یک داستانهایی بود. بر سر 
دوراهی...حالا تو می خواهی بر سر دوراهی مر ابنویسی. 
اما بچه جان. من سر هیچ دوراهی نمی‌مانم... 

بعد هم دستش رامشت کرد و در هوا تکان داد 
وادامهداد: هر وقت هم بمانم. زورم راهم رانشانم 
می‌دهد! ننه خدابیامرز من دختر زا بود. شش تاد ختر 
زایید و سر آخری مرد و گرنه آنقدر می‌زایید تایکی 
پسر شود. که خب نشد. حسرت پسر به دل او و پدرم 
ماند و حسرت برادر به دل ما شش تادختر. پدرم که 
سرد امن کهبجه اول پر دة شم وران ددر 
پنج کلاس درس خواندم و بعد هم رفتم کف میدان 
کمک پدرم.لباس پسرانه می‌پوشيد م. قد وقوار هام هم 
به پسرهامی خور د. زور م هم زياد بود. عین پسر کار 
می کر دم. پدرم اسمم رااصغر گذاشته بود. کف میدان 
معروف بودم به اصغر زاغی. با پد رم کار می کر دم.از 
حمالی گرفته تا میرزایی و نسیه جمع کنی. 

پدرم هم باورش شده بود من پسرم! خواهر دومی 
هم مادر خانه بود. می‌شسست و می پخت و می‌روفت. 
جوری زند گی کردیم که درم هوس زن گرفتن به 
سرش نزند. یعنی جر آت نداشت حرف زن رابز ند. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 


صحت و یا تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ددد 


مک 


ها شش دغتر نمی اع یر جاع مادرفان 
ببینیم. البته گوشه و کنار شنیده‌بودم پدرم یک بیوه‌ای 
رأة تا امه که و ادها وو 
خودش بس بود. پایش رامی گذاشت این طرف در به 
حضرت عباس (ع) خود م هر دو پایش راقلم می کر دم. 
ما که نفهمیدیم صیغه‌ای پدرم که بود ؟ هر که بود هیچ 
وقت طرفهای ما آفتابی نشد. حتماً به گوشش رسانده 
بودند که نیاید و گرنه زنده نمی‌ماند! بگذریم... خواهر 
دومی زودتر از من شوهر کرد. 

خانم تر بود. زود تر برایش خواستگار آمد.امامن 
حقیقتش خواستگار نداشتم. بابای بچه‌ها را هم خودم 
پیداکردم.نمی گویم شوهر.چون‌من‌مردبودم.بدبخت 
ماد ر مر ده جرات نداشت نفس بکشد. بدر و مادر و جد 
و آبادش سر درخت بود!از اول هم گفتم فکر نکند من 
چون‌بیرون کار کرده‌ام. حالا خرج‌اوراهم می‌دهم. 
نه... از این خبر ها نیست. گفتم چشمش کور. دنده‌اش 
نرم» بر ود جان بکند خرج زند گی‌اش رابدهد. بدبخت 
ننه مرده صبح تأا شب سر کار بود. معمار و گچکار بود. 
لاغر ودراز شبیه این مداد سوسماری‌های ز مان سابق! 
اما کاری بود. بلانسبت مثل خر کار می کرد و عین يابو 
می‌خورد. امااز بس کار می کرد تاوقتی مرد ورفت زیر 
خاک همان مداد سوسماری بود! 

خلاصه کنم. ما هم عین ننه خدابیامر زمان دختر زا 
از آب در آمدیم.چهار تازاييديم دختراسر پنجمی 
نذر امام رضا(ع) کردم و گفتم ماه آخر می آیم مشهد. 
مجاور می‌شوم اگر پسر بود اسمش رامی گذارم 
غلامرضاءاگر دختر بود به خود امام رضاقسم خوردم 
که می گذارمش داخل حیاط صحن و می روم و دیگر 
هم آبستن نمی شوم !می تر سید م من هم عین ننه‌ام سر 
ششمی بر وم سینه قبر ستان! خلاصه زد و اقابه ماپسر 
داد. همانجا موهایش را تراشیدم و غلام امام رضایش 
کردم و آمدیم تهران وبه آقا گفتم تاوقتی زنده‌ام هر 
سال می‌برمش امام رضا(ع) حياط صحن راجار و کند. 
که خدا می‌داند هر سال هم بردمش الان هم بچه‌ام 
رمال دد ک وور ی رود زاون اا 

خلاصه که دختر جان!مااین پسر رادرپر قوبزرگ 
کردیم.از شیر مرغ تاجان آدمیزاد برایش فراهم بود. 
فقط کافی برد لی تر کند, آن چهار تادختر که شده 
بودند کنیز حلقه به گوش غلامرضا. خوشم می آمد 
که غلامر ضاهم خوب زور بود به همه شان. شش - 
هفت سالش بود که برای آنهابز ر گتری می کرد و به 
همه‌ش ان مر ونهی می کرد. من و پدرش هم پر زیر 
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پرش می‌دادیم. 

غلامرضا مدرسه رفت و درس خواند. دیپلم که 
گرفت بچه‌ام رابردند سربازی. آن هم کجا؟ جنوب 
کشور. یک جای بد آب و هوا. خیلی زور زدم: اما زورم 
نچربید. دو سال تمام بچهام در بدترین جای اب و 
شا وت کرد وال رو تیال[ 

همین که آمد گفت می‌خواهد زن‌بگیرد. گفتم پسر 
توهنوز بچه‌ای» هنوز بسته‌های پوشک وشیشه شیرت 
گوشه کمد است.امایایش رادر یک کفش کرد که‌زن 
می‌خواهد.حالا تونگوقبل رفتن.عاشق شده‌بود.اما 
ید رسوخته بر وز نداده‌بود. یک دل نه صد دل عاشق 
همکلاسی خواهر بلاگرفته‌اش شده بود. چقدر به 
دختر جوانم رگ شدهام گفتم این دوست ورفیق‌های 
رنگارنگش رابه خانه نیاورد. گوش نداد. آخرش هم 
این شد. نگواین دوتاباهم نامه پرانی می کر دند. جلوی 
چشم من!بعد من خر نفهمیدم! خلاصه دختری که تو 
باشی, پسر ک دو پایش رادر یک کفش کرد که یا این 
یاخودم‌رامی کشم.به‌همان‌امام‌رضا(ع) تر سید م. 
ترسیدم مبادابرود یک بلایی سر خودش بیاورد. 
خوب زیاد از این عشق و عاشقی‌ها دیده بودم. گفتم یا 
یک بلایی سر خودش می آوردیاسر دختر بیچارهو 
TE‏ 

باپدرش رفتیم خواستگاری. خواستگاری که چه 
عرض کنم. خودشان بریده و دوخته بودند. ما فقط 
عین مترسک رفتیم نشستیم و پدر و مأدر عروس 
گفتند که از خیلی وقت پیش خبر داشتند ومی‌دانستند 
که بالاخره‌یک روزمابه خواستگاری می‌رویم. بعد 
هم گفتند همه شرایطشان را به غلامرضا گفته‌اند و او 
هم قبول کرده. همان ‌جانزدیک بود بزنم زیر گوش 
غلامر ضااما شیطان رالعنت کر دم و هیچ نگفتم. گفتند 
توافق کر ده‌اند. مهری هرا کی‌داده. کی گرفته ؟ گفتم 
ای تو روح بچه‌ها.. داد و بیداد نکردم چون خانه مردم 
بود.پایم را که بیرون گذاشتم. گفتم غلامرضایبین کی 
بیایی بیفتی به دست و پایم که مامان غلط کردم. خانم 
جان‌دردسرت ندهم» گفتند مارسم داریم خر ج عقد 
سرا ول کردیم تاقران آخر راما دادیم هر 
چه خواستند. ریختند و پاشیدند. گفتند مارسم داریم 
عقد سنگین باشد. ماهم گفتیم مایک پسر که بیشتر 
نداریم. هر چه داریم فدای سرش.موقع عروسی که 
شد گفتند تهران ر سم است عر وسی راداماد بگیر د! 
گفتیم عیبی ندارد وعروسی هم با ما عروسی گرفتیم 
که کل خانواده‌اش ندیده بودند. فقط سه روز در خانه 
مابزن و بکوب بود. گفتم فدای سر بچه‌ام! او خوشحال 


(نوشتن یک تحلیل ساده و معمولی برای زنی که به 
نوعی جاهل مسلک بود و به قول خودش کف میدان تره 
بار بز رگ شده بود برایم کمی‌سخت بود. زنی که در 
درجه اول قربانی تربیت دو گانه پدرش شد. پدری که 
آرزوی داشتن پسر داشت و چون فرزند پسر نداشت یک 
دختر راباروحیات ودرونیات دخترانه, پسروار بز رگ 
وتربیت کرد. این خود ظلم کمی نیست.وقتی یک نفر 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۳ 


باشد.پدرش هم یک خانه کوچک خر ید و گفتیم بروید 
سر خانه و زند گیتان. اینها رفتند, نگو از همان شب 
دختره‌ایکبیری و ننه عفریته‌اش جه بلاهایی سر بچه 
من می | ورند. پدر غلامر ضا سکته کرد و مرد. 

مردک مدادسوسماری نمی‌دانم چرایکه وناغافل 
غعصه می‌خوردم. بیچاره همین که | مد بفهمد کجای 
زند گی هست. افتاد و مرد و رفت سینه قبر ستان! 

خلاصه که یک روز به خودم |مدم ديدم ای دل 
غافل, قوم الظالمین چه بلایی سر بچه‌ام آورده‌اند. 
دختره‌ایکبیری دم به د قیقه به بچه‌ام می گفت مهریه‌ام 
تن و بدنش می لر زید. روزی که امد خانه ونشست به 
زار زدن دو تابچه شيره به شیر ه داشت. می گفت ننه 
نکنند.امابه خاطر بچه‌هامجبورم. گفتم گیس‌هایش 
رامی‌پیچم دور دستم وباسر می‌برمش محضر تا 
و مهریه‌اش رابخشید!دیگر زبانش کوتاه شد. داشتند 
رفته‌ماشین بچهام رااز زیر پایش در اورده‌وبرده 
گذاشته داخل پار کینگ خانه اش. گفته این که هیچ. 
غلامرضا خانه را هم باید به تام دخترش کندا 

چرا؟ چون دخترش مهریه را بخشیده! گفتم ای 
می‌کنند. البته می‌دانم این آتش‌ها از گور عروس پدر 
رامی‌اندازند وسط وبرای بچه‌ام دردسر درست 
می کنن د. خدامی‌داند برای دعوانرفتم. گفتم يابا 
زبان خوش سوئیج ماشین بچه‌ام را می‌دهد یا می‌روم 
کلانتری ومی گویم ماشین راد زدیده‌اند ودر پار کینگ 
می‌زند کلانتری و می‌گوید من به زور وارد خانه انها 
شده‌ام و انهارا تهدید کرده‌ام و خلاصه کار از بگومگو 
به داد و فریاد و بعد هم بزن بزن رسید. آخر کسی 
نیست بگوید مر د ک جلغوز! تو که طاقت یک مشت 
مرانداری برای چه اولدورم. بولدوروم می کنی! 

اخر جه کسی رابا تهدید می‌ترسانی؟ من کف 
میدان تره‌بار تهران بز رگ شدم چشم و گوشم از خیلی 
جیزهایر است. آنقدر کف میدان دعواو کتک کاری 
وچاقو کشی و چوب و چماق دیده‌ام و فحش شنیده‌ام 


میان احساسات زنانه و رفتارهای مر دانه گیر می کند.میان 
این تضاد. دست و پامی‌زند و در موقعیت‌های مختلف 
بنابه شرایط یکی زاين دوپیروز ودیگری سر خورده 
می شود بنابراین نوعی سر خور د گی دائمی هميشه همراه 
این افرادهست. آنهایی که نمی‌دانند باید بنابه جنسیت 
خود زن باشند بااحساسات ظر یف زنانه. یامرد باشند با 
خشونتهای ذاتی مردانه!... به این تر تیب می‌بینیم یک جا 


که این چیزها دیگر برایم عادی است. وقتی تهدیدم 
کرد زدم شیشه و در و دیوار خانه شان را اوردم پایین. 
هر کسی راهم که جلو آمد.لت وپار کردم بعد هم 
سوئیچ ماشین پسرم رابرداشتم و به او زنگ زدم و 
گفتم بیاماشینت راببر.هیچ کس هم جرات نکر د 
نفس بکشد. من که | مدم رفتند شکایت کردند. مامور 
آمد گفت شمارفتی منزل‌این آقا؟ گفتم بله. گفت شما 
خسارت زدی؟ گفتم بله, گفت شمازدی اینها رابه 
این حال وروز انداختی؟ گفتم اینهارا که خدازده بود 
یک کمی هم من زدم! 

ما رارسا ایا یر 
برو زندان. گفتم زندان می‌روم. اما از اینها بپر سید من 
برای چه رفتم زدم و شکستم تاببینید آنها باید از من 
رضایت بگیرند يا من از انها؟ 

کاری نداریم.همانجاهم بامًمور وهم قاضی 
پرونده دعوایم شد. خواستم میز قاضی راچپ کنم 
همانجا!مامور امد ودستبند زد و خلاصه فر ستادنم 
اینجا. غلامرضااگر پدرزنش رضایت ندهد, زنش 
راطلاق می‌دهد. اما گفتم این کار رانکند. سه تا بچه 
دارد. زنش را طلاق بدهد من باید بچه‌ها رانگه دارم. 
غلامرضاکه بچه‌ها رابه آونمی‌دهد. کدام دختر هم 
قبول می کند سه تا بجه یک نفر دیگر رابزر گ کند؟ 
خلاصه که الان همینجور مانده‌ام. به غلامرضا گفتم 
برای من فرقی ندارد چه بیرون؛ چه اینجا. 

حداقل‌اینجادوتاداد وبیدادسراینهامی کنم. 
حالم خوب می شود اینها هم سر جایشان می‌نشینند. 
کمک خواهرها هم هستم. خیالم راحت است بچه‌ام 
سر زند گی‌اش است.از قدیم گفته‌ان د آدم هر چه 
بشود. مادر نشود ما که شدیم. باید تاوانش راپس 


حس بر تر مر دانه است که می‌رود. می‌شکند 

می زند و پیر وزمندانه بیرون می آید و یک جاحس بر تر 
زنانهاست که ترجیح می‌دهد در زندان بماند تازند گی 
فرزندش دستخوش تغییر نشود. این زن به رغم تلاشش 
برای‌نشان دادن قدرت واقتدار. زنی است در هم شکسته 
بابی‌نهایت حسرت وغمهای نگفته از احساساتی که 


هر گز مجال بروز نیافتند.) 
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دنکه انسان کمال دادد. صدسال کا 
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6 صر ب المثل چبنی 


سوژه 


شده‌بودیم سوزژه همه محله. مخصوصاً در مجتمع پر جمعیتی که در آن زندگی 
می کردیم.نقل همه خانه‌ها شده بودیم. برای من خیلی مهم نبود ولی مادرم خیلی 
ناراحت بود.می گفت بی آ بر و شد ه‌ایم. می گفت دیگر نمی خواهم در این محله باشم, ولی 
من به تجربه دیده بودم که اتفاقات خیلی بدتر از این هم خیلی زود از ذهن مردم پاک 
می‌شود. همه دنبال اخبار جدید وایجاد تنوع در روزمر گی‌شان بودند وماجر ای خانواده 
ما به زودی کهنه و کسل کننده می‌شد و مردم می‌رفتند سراغ یک سوژه دیگر. 

ولی مادر ساده‌دل من این جوری فکر نمی کر د. ملتمسانه به من می گفت باید خانه را 
بفر وشیم وبر ویم جایی که هیچ کس مارانمی‌شناسد. من هم دلداری‌اش می‌دادم.مادر 
کمی آرام می‌شد ولی با کوچکترین تلنگری دوباره همه اضطرابها می آمد سراغش. 

داستان از این قرار بود که یک شب وقتی همه مشغول شام خوردن بودند و صدای 
قاشق و جنگالها در کر یدورها پیجیدهبود. نا گهان صدای گوشخراش محمود خان همه 
رااز خانه‌هایشان‌بیرون آورد. آمده‌بود تابابی آبرویی و سر وصد اسهم خودش رااز 
مابگیرد. بعد از فوت پدرم گرفتاری‌های ارث و میراث زياد بود و من نتوانسته بودم 
از زیر بار سهم محمود خان بیرون بيایم. بنده خدا شاید هم حق داشت. بعد از یک سال 
دیگر طاقتش طاق شد و آمد دم در و شروع به داد و فریاد کرد. به همسایه‌ها می گفت 
این خانواده حق مرا خورده‌اند و یک سال است که به روی خودشان نمی | ورند. 

می‌شد گفت واقعیت کمی متفاوت بود. اما هر کس از دید خودش به داستان نگاه 
می کر د. پدرم با بی‌درایتی وارد معامله‌ای شده بود که قبل از آن با شریکش مشورت 
نکر ده‌بود. معامله به س رانجام نر سید بود که پدرم فوت کر د. همه عمرش دست به 
ریسکهایی می‌زد که مارا توی دردسر می‌انداخت. یک عمر دنبال شانسهای یک شبه 
می گشت و این دفعه آخر هم این اشتباه بز رگش را به ارث گذاشت. 

محمود خان وقتی فهمید پدرم با کلی قرض از دنیار فته از من خواست خسار تش را 
جبرآن کنم. من هم به او قول دادم این کار رامی کنم. کافی بود مغازه پدرم رامی فر وختم 
و قرضش رامی‌دادم اما یک سال بود که مغازه به فروش نمی‌رفت. 

محمود خان بیچاره مجبور شده بود به تنهایی چکهای بر گشتی شر کت را پرداخت 
کند واین دیگر خیلی به او فشار آورده‌بود. روزی نبود که بهم تلفن نکند ومن هم 
همیشه یک جواب تکراری داشتم: مغازه به فروش نرفته... 

بالاخره یک شب طاقتش تمام شد و | مد دم در وجلو در و همسایه داستان رابا 
نگاه خودش فریاد کشید. 

مادر می گفت حالا همه همسایه‌هافکر می کنند مامال مر دم راخورده‌ايم. مخصوصاً 
وقتی زن همسایه به او گفته بود اگر قرض مر ده را ندهید روحش به رامش نمیرسد. 
اکبر آقابقال‌هم بامادر سر سنگین شده‌بود. مادر حس می کر د همه یک جوری به او 
نگاه می کنند که البته من بعید می‌دانستم همه اینها واقعیت داشته باشد و فکر می کر دم 
مادر خیلی حساس شده. کاری هم از دستم بر نمی | مد. نمی‌شد برای تک تک ادمها 


محمود خان وقتی فهمید پسدرم با کلی 
خسارتش را جبران کنم. من هم به او 


توضیح داد که اصل ماجراچیست. 

من یک کارمند ساده بودم و اگر خودم را می‌تکاندم هم نمی‌توانستم یک دهم 
قرض پدرم را بدهم. حسابی مستاصل شده بود م. فکر نمی کردم ناگهان این کلاف 
سر در گم باز شود. یکی از همسایه‌ها | مد سراغ من. | قای ملکی بازنشسته بانک بود. 
بی‌سر و صداباهمسر بیمارش زند گی می کر د. او رافقط در باغچه مجتمع می‌د یدیم 
که همیشه به گلها می سید وسر حالی باغچه رآمدیون اوبودیم. وقتی از من خواست 
بروم خانه‌اش تا با هم یک چای بخوریم. خیلی تعجب کردم. گفتم حتماً می‌خواهد 
به داد و فریادهای محمود خان اعتر اض کند. اما بر خلاف تصور من ر ک و بوست 
کنده از من خواست که کل ماجرارا برایش تعریف کنم. پدرم وقتی در قید حیات 
بود هر ماه شارژ ساختمان را به بهانه‌هایی دير می‌داد. از سیستم مدیریت گله‌مند 
بود.حالاباداستان محمود خان دیگر همه همسایه‌ها فکر می کر دند ما مال مر دم 
خوریم و خیلی سخت بود که‌اين سوءتفاهم رابر ای آقای ملکی توضیح بدهم. اما 
سعی کردم همه چیز را تعر یف کنم. گفتم و گفتم واو گوش داد. بعد گفت همین الان 
به محمود خان زنگ بزن و بگو بیاید اینجا. نمی‌دانستم چه در سر دارد. به محمود 
خان که زنگ زدم سریع خودش رارساند. بنده خدافکر کرد می‌خواهم بد هی‌ام 
رابدهم. بعد آقای ملکی چند تااز همسایه‌ها راهم خبر کرد که بیایند. نمی‌دانستم 
چه در سر دارد.وقتی همه جمع شدند. ماجرارآمو به مو برای همه تعریف کرد و 
از همسایه‌ها خواست دیگر پشت سر ماحرف نزنند. از من هم خواست همین الان 
قولنامه مغازه رابنویسم و سه دانگ آن رابه نام محمود خان کنم. محمود خان اولش 
اعتراض کرد ولی وقتی آقای ملکی از او گله کرد که بی آبرو کردن یک خانواده چه 
معصیت بز ر گی است. سر ش را پایین انداخت و قولنامه را امضا کر د. همسایه‌ها هم 
از من عذر خواستند که پشت سر ماحرفی زده‌اند. نمی‌فهمیدم داستان چیست؟ 
وقتی آمدم خانه خواستم خبر خوش رابه مادرم بدهم که دیدم زنهای همسایه 
توی خانه مانشسته‌اند. جشمهای مادر برق می زد. وقتی همه ر فتند خانه‌شان, مادر 
برای آقای ملک دعا کرد که این مکل راحل کد 

به یک هفته نکشید که یکی از همسایه‌ها مشتر ی خوبی بر ای مغازه پیدا کر د 
و قال قضیه کنده شد. 


با فروش مغازه همه مشکلات ماحل شد و من برای یک عمر مدیون آقای 
ملکی شدم. محمود خان هم به دیدن مادرم آمد واز او عذر خواست که بی‌طاقت 
شده بود و آمده بود دم در خانه ماو سر و صدا به پا کر ده بود. 

از این ماجر ایک سالی می گذرد و من همیشه فکر می کنم چقد ر خوب است 
هر فرد.بزر گتری‌مثل آقای ملکی نزدیکی خودش داشته‌باشد.قدر این بزر گان 
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داستان زندگی 


ایستادم که شنونده موزیک مرد جوان بودند. آنقدر 
بااحساس ساز می زد که نصف جمعیت همراه با او 
ترانه راز مزمه می کر دند. جوان خوش قیافه‌ای بود 
که‌مانند او راجندسالی است در گوشه و کنار شهر 
می توان مشاهده کر د؛ هنر مندان جوانی که گوشه‌ای 
می‌ایستند و می‌نوازند و مردم را خوشحال می کنند و 
دستمزدی‌هم نصیبشان می‌شود. اما او تفاوت عمده‌ای 
بادیگران داشت.اول اینکه آ نقدر جذاب و خوش قیافه 
بود که نصف مردم حواسشان به چهره‌اش بود تاساز 
و هنرش! واز آن مهمتر شخصیت و متانتش بود. مرد 
موهای بلند و پریشتش رازیر یک کلاه جا داده بود و 
سعی داشت جهره‌اش کمتر دیده شود. رفتارش جنان 
متشخص بود که هر کس هم می خواست پولی بد هد. 
ما وا هاشد لداع 
ار 

نفهمیدم چند دقیقه در همان حال بودم تافرشته 
مرا ا زار 
بیرون من هم که می‌دانستم مادرم اینطور کارها را 
کلاسی می‌داند. به سرعت از آن جمع جدا شدم 
و همزمان با هم وارد ماشین شدیم. در بین راه‌مادر 
کادوهارانشان داد و... تابالاخره فرشته گفت:رامش 
جان‌ من سرم درد می کنه و حوصله استخر ندارم.تو 
هم بروخونه که‌مامانت خیلی کار داره و حتماباید 

مادرم با خوشحالی گفت: باریکلا فرشته خانم که 
به فکر ما هم هست!" 

sS‏ لبخند زد وسکوت کرد.امامن کاملا حس 
می کردم که در همین چند دقبقه اتفاقی بر ایش افتاده 
حتی‌وقتی‌قسمش دادم که مامانم چیزی‌بهت گفته؟ 
خیالم راراحت کر د که اینطور نیست. سپس پیاده‌شد و 


ای ما ماج 
SESE‏ 


مراسم جشن تولد کامران آنقدر باشکوه‌بود که 
بیشتر به یک عروسی شباهت داشت. تعجبم از این بود 
که کامی با اصرار خودش تقریباًتمامفامیل و دوستان 
رادعوت کرده‌بود و انهانیز مانند مسابقات المییک 
برای اینکه ر کورد همدیگر را بزنند در دادن هدیه که 
اکثرش هم طلا بود کورس گذاشته بودند ومن هر گز 
ندیده‌بودم که کامران اینقدر از گرفتن هدیه خوشحال 
باشد. شاید بیشتر از ۳۰ سکه طلا کادو گرفتبه اضافه 
چند پلاک و ساعت طلاء مادرم به کامران یک شاسی 
بلند کادو داد و سرانجام آنچه که کامران انتظارش را 
داشت رخ داد یعنی شاهرخ خان که قبلا از سفارت 
آمریکادر دوبی برای پسرش نوبت ویزا گر فته بود. 
برای اینکه ساپورت مالی‌اش کند و قطعا ویزا بگیرد. 
چیزی حدود پانصد میلیون تومان به حساب بانکی 


+e 
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کامران ریخت و... 

در طول جشن آماء من مدام حواسم به فر شته بود 
که جهره غمگینی داشت و بالاخره انقدر اصرار کردم 
تا ماجرای ناراحتی دیروزش را گفت: 

-اون جوونی رو که دیروز جلوی پاساژ دیدی واز 
کیبورد زدنش لدت بردی, داداش من بوذ رامش... 
آفرید برای‌اینکه بتونه خرح زند گی پدر ومادرم 
وهزینه دانشگاه من و خودش روبده گاهی اوقات 
توجشنهاو عروسیهاس از می‌زد. اما خبر نداشتم که 
موزیسین دوره گرد شدها دلم براش میسوزه رامش 
که هیچ کاری نمی‌تونم براش بکنم! 

بااینکه ابتدااز شنیدن آن خبر جاخوردم. اما 
کمی سر به سرش گذاشتم وبه شوخی گفتم: دیگه 
چی از این بهتر ؟ از حالابه بعد هر وقت من دلم بگیر ه 
میام خونه‌تون که داداشت برام کوچه بن بست رو 
بخونه!" 

فرشته که آن شب زیباترین دختر مجلس بود. 
لبخندغمگینی زد و گفت:همین‌الان‌هم صاحبخونه‌مون 
از اینکه فر ید شبها ساز می‌زنه تهد یدمون کرده که بايد 
زودتر از اونجا بلند بشیم, حالا فکر شو بکن برای تو هم 
کنسرت بگذار ه! 

آن شب دلم خیلی برای فر شته سوخت. اما حتی 
فکرش راهم نمی کردم که از فردا همه چیز تغییر 
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می کند! آن شب مادرم اندازه‌همه عمرش حرص 
خورد. که جرا کامران میان ان همه دختر فقط با 
فرشته گرم گرفته بود. 

ساعت‌نزدیک ۲صبح بود ویک ساعتی از رفتن 
مهمانهامی گذشت. مادرم و شاهر خ خان از خستگی 
بلافاصله خوابشان برد من هم داشتم آماده خوابیدن 
می‌شدم که کامرآن به اتاقم امد و موقعی که تعجبم را 
دید, لبخند زد و گفت: 

-رامش خودت می‌دونی که من تو رو از خواهران 
تنی خودم هم بیشتر دوست دارم. واسه همین می خوام 
اولین نفری باشم که رازم رو می‌فهمی وامیدوارم کمکم 
ِ 

اینطوری حرف می‌زنی من دارم می‌ترسم 
کامران!این را گفتم و کامران خندید وادامه داد: یادته 
همیشه بهت می گفتم من بلد نیستم بدون پول زند گی 
کنم؟ این روهم که خوب می‌دونی که خیلی از فرشته 
خوشسم میاد.اما شاید خبر نداشته باشی که عاشفشم! 
راستشوبخوای آبجی.من تصمیم گر فتم بافرشته 
ازدواج کنم....اینو می‌دوتم که مامان و بابااز شسنیدن 
این خبر دیوونه میشن و حتما مخالفت می کنند. واسه 
همین ازت انتظار دارم کمکم کنی....به من قول بده 
رامش که‌هوام روداری. من اندازه تو جر آت ندارم.اما 


اگر تو پشتم باشی با این پولی که بابا به حسابم ریخت 
واین‌ماشین که‌مامان بهم هد ی هداد وطلاهایی که 
کادو گرفتم. می‌تونم با فرشته ازدواج کنم. به شرطی 
را یش تسایر 
نمی شد این جوان بیست ساله همان بچه حرف گوش 
کن خانواده باشد که یک شبه مرد شده. بعد هم یاد 
برادر فرشته افتادم وبرای‌اینکه کامران از این ماجرا 
مطلع باشد قضیه را تعریف کردم وباخنده گفتم: پس 
واسه جشن عر وسیتون نیاز به گروه‌ار کستر هم نداری 
تا عا ا 

انچه که باعث شد یقین کنم کامران می‌تواند 
فرشته راخوشبخت کند واکنشش بعد از شنیدن ان 
خبر بود که شانه‌ای بالا انداخت و گفت:مگه تو همیشه 
به نقل از پدر خدابیامرزت نمی گفتی پولدار بودن 
TS‏ 

تازه اینطور که تو میگی فر ید هنر مند هم هست.... 
درسته ؟بغض در گلویم نب و گفتم: تولدت 
مبارک داداش.... که واقعا مرد شدی!" 


ای ما ماج 
اد شاد ماج 


ارت ار ان کاری u‏ 
ا ااا هرود ستی 
دو بار با مامور پلیس و به قصد شکایت از فرشته رفتند 
وجل وی خانه آنها آبروریزی راه‌انداختند. چند مرتبه 
هم مادرم آمد ودم‌دانشگاه سر وصدابه پا کرد. 
طفلک فر ا حیلی هم عاشی کامر ان بود اما 
فقط به اعتب ار اینکه من هوای او و بر ادرم رادارم پای 
کی CC‏ اسان درک بسا طبر 
یایب زی و در حالی که کل نفرات مهمانی ۰نفر هم 
نبودند. کامران و فرشته با هم ازدواج کر دند. بر ادرم 
در حسابش داشت پس نداد و حوالی مر کز شهر یک 
خانه نقلی دو طبقه خر ید که در یک طبقه‌اش بدر و مادر 
فرشته همراه‌فرید زند گی می کنند و در طبقه دومش 
هم من به عنوان خواهرش‌وهر سرخونه باعروس و 
داماد زند گی می کنم! 

در جشن کوچک عروسی آنهاء فرید تاصبح ساز زد 
و من پس از سالها خوشبختی راحس کردم! 


م2 
شاد ماج 


بر ار 
آینده مادر شود. فرید واف ا اراس در 
راه‌انداخته‌اند که در | مد شان هم خوب است. شبهانیز 
در حالی که کامران و فرشته مثل دومرغ عاشق کنار 
هم می‌نشینند. فرید با کیبوردش "کوچه بن بست "را 
می‌نوازد تامن باور کنم گاهی اوقات در کوچه‌های‌بن 
بست هم می توان خوشبختی را پیدا کرد. 

یادم رفت بگویم که فر شته خیلی تلاش می کند 
به من بفهماند که برادرش خیلی پسر خوبی است! 
کامران هم که متو جه شد ه فر ید به من علاقه‌مند است. 
مدام سعی می کند مراقانع کند که می‌توانم بافرید 
eys‏ 

نمی دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اما فعً 
وبا همه وجودم خوشبختم و همین کافیست! ھ 


۵ 


شاید 


صِ 


در د من دد 


خنده کسی شود اما خنده من حر گ ادد داعت 


درد کسی 


% 


۵ 


جار یی چادلىن 


یک روز سرد زمستانی 

وقتی داشتم از محل کارم 
اه ای و 
انگار منتظر من بو د. خواست 


گفتم نه!... جوابم صریح و واضح بود. دلم 
نمی‌خواست با امیر عروسی کنم.مادر وپدرم 
از من دلیل قانع کننده‌ای می‌خواستند. ولی من 
نمی‌توانستم حرف دلم را به راحتی به آنها بزنم. 

واضح بود که‌امیر سهم من از ز ند گی نبود. 
منطقم می گفت بپذیرم که باید پسری به این خوبی 
رااز خودم برانم. 

حکایتش به سالها قبل بر می گشت.امیر نوه 
عمهام بود. حدود ده‌سال‌پیش وقتی عمووزن 
عمویش در یک حادثه رانند گی فوت کردند. 


اشبن مختاری 
راسین 


ازدواج ما تقریبا سنتی 
بود چون این مادرهایمان 
بو دند که تصمیم گر فتند ما 
با هم ازدواج کنیم.پدرم به 
هزار دلیل مخالف بود 


پدرم به محض این که فهمید ممکن است من با 
پسر خاله‌ام فرهاد ازدواج کنم یک پيشنهاد خوب 
داد و ان هم ادامه تحصیل در مالزی بود. 

تازه لیسانسم را گر فته بودم و بین مادر و خاله‌ام 
زمز مه ازدواج من وفرهاد پیچی ده ‌بود. پدرم که 
اصلا با این وصلت موافق نبود و از طر فی می‌دانست 
زورش به مادرم نمی رسد.سریع موضوع ادامه 
تحصیل من در مالزی را مطرح کرد. دوراهی بدی 
بود. هم فرهاد رادوست داشتم و هم انگیزه ادامه 
تحصیل در مالزی مرا به وسوسه می‌انداخت. فکر 


ِ 


میتراتنهادختر آنهابه خانه عمه‌من آمد و آنها 
از او مراقبت کردند. عمه و شوهر عمه‌ام خیلی با 
دقت و محبت از میترامراقبت کردند طوری که 
این دختر بی‌پناه همه امید و دلبستگی‌اش به آنها 
بسود.وقتی نوجوان بودیم برایم درد دل‌می کر دو 
می گفت دلش می خواهد عر وس این خانواده‌باشد. 
کنار آنهااحساس امنیت می کرد و می‌خواست 


| ماه د اهم کارا هتفهن 


احساس‌اورادرک می کر دم. می دانستم چقدراز 
اینده و بی‌پناهی می‌تر سد. 


کردم که کاش فرهاد راضی می شد و دو سال منتظر 
من می ماند تا وقتی برمی گر دم با او ازدواج کنم. این 


پیشنهاد را مادرم به خاله ن ر گس انتقال داد و خاله . 


گفت به شرط اینکه عقد کنند و خیالمان راحت 
باشد که این دو مال همدیگر هستند. تقریباً همه به 
توافق رسیده‌بودند وپدرم که شدید آمخالف بود 
مراتهدید کرد که اگر به عقد فرهاد در بیایم دیگر از 
مالزی رفتن خبری نیست. خلاصه اینکه من مجبور 
شدم بین این دوراه یکی راانتخاب کنم و آن هم 
ازدواج با فرهاد بود. 

پدرم خیلی سعی کرد بانصیحت و چوب لای 


جند سال گذشت .زند گی‌هامارا کمی از هم دور 
کرد .پدرم ماموریت چند ساله داشت شت ومابه جزیره 
خارک رفتیم ودیگر من ومیترادر دیدارهای 
سالیانه‌مان کمتر درد دل می کر دیم. همه بز رگ 
شدیم. درس خواندیم و وقت ازدواجمان رسیده 
بود. وقتی فهمیدم امیر به خواستگاری‌ام امده با 
صراحت گفتم نه وب ر ای جواب منفی‌ام نمی توانستم 
هیچ دلیل قانع کننده‌ای بیاورم. ۱ 
تااینکه مادرم گفت امیر می‌خواهد شخصا با 
خودت صحبت کند. در دیدار خصوصی که با هم 


8 
۴ » 


چ 


چرخ انداختن مانع این کار شود.ولی من دست آخر 

انتخابم را کردم و با فرهاد ازدواج کردم. 

ازدواج ما تقریبا سنتی بود چون این مادرهایمان 
بودند که تصمیم گرفتند ما با هم ازدواج کنیم. 

پدرم به هزار دلیل مخالف بود ولی از آنجایی که 
همیشه تصمیم نهایی رامادرم می گر فت. مخالفتهای 
پدر راه به جایی نبرد. 

مراسم ازدواج هم همان جور بر گزار شد که خاله 
ومادرم می‌خواستند. ماد سسوم ازدواجمان متوجه 
شدغ باردار هستم.غیلی خوشحال ودی آین اولین 
نوه دو خانواده بود. اما من بی خبر بودم از غوغایی که 


۱ 
۷ مرواو ٩۵‏ اطلاعات کل 
اس سح a‏ 


داشتیم به او گفتم توباید بادختر عمویت عروسی 
کنی. او وقتی فهمید ماجراچیست. به من گفت 
که‌میترابرایش مثل خواهر است وهیچ وقت 
نمی تواند به اوبه چشم یک همسر نگاه کند. حالا 
داستان‌پیچیده‌تر شده‌بود.باید بامیتراحرف 
می‌زدم. کار آسانی نبود. بالاخره‌باید هر طور که 
شده موضوع رابرای میتراروشن می کر دم. 

تصمیم گرفتم به میترا تلفن کنم. سخت بود که 
بخواهم مس آله خواستگاری امیر راب اوبگویم. اما 
به محض اینکه آمدم سر صحبت را باز کی میترا 
گفت از همه ماجرا با خبر است و بسیار غمگین 
است که احساس امیر نسبت به او مثل یک خواهر 
نتفگ 

به هر حال من دیگر نمی توانستم به امیر 
فکر کنم.اوهم از من آنقدر دلخور بود که دیگر 
پیشنهادش را تکرار نکر د. 

قضی ه در هاله‌ای از سوءتفاهم وابهام تمام 
شد وهمه رفتیم پی زند گی خودمان. شش ماه 
بعد خبردارشدم‌امیر دختر دیگری رابه عقد 
خودش در آورده. من هم خواستگارهایی داشتم 
که هر کدام به دلیلی منتفی می‌شد. سال بعد برای 
عروسی میترادعوت شدیم. در جشن عروسی 
دیدم که عروس خانم چقدر خوشحال است و 
حس می کردم استحقاق این خوشحالی رادارد. 
امیر هم باهمسرش آمده‌بود. نها هم خوب بودند 
واحساس کردم این داستان تمام شده و من هم باید 


در سر فرهاد بود و فکرهایی که داشت. به من گفت 
بچه راسقط کن. گفتم چرا؟ گفت چون من به فکر 
مهاجرت هستم. با یکی از دوستانم هم قرارش را 
گذاشته‌ايم, می‌رویم تر کیه و از آنجا می‌رویم اروپا. 

باورع تمیق عاضر پود چا شزاون 
ببر د تابتواند مثل مردم سوریه وافغانستان به اروپا 
پناهنده شود. آن هم با فلا کت و بد بختی| 

قبول نکر دم. گفتم نمی خواهم بچه‌ام رااز دست 
بدهم. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم.دیدم 
فرهاد دارد سا کش رامی‌بندد. گفت همه کارهایش 
را کرده. به تر کیه که رسید بهم تلفن می کند و بعد 
هر وقت در اروپامستقر شد اقدام می کند تامن و 
بچه‌هم‌همراه‌اوبرویم!ادرعین ناباوری‌در حالی 
که فقط شش مادا از دواجمان م گذشت شاهد 
رفتن او بودم. 

به مادرم زنگ زدم وباهق هق و گریه‌ماجرا 
رابرایش توضیح دادم. او هم باور نمی کر د. خیلی 
زود خاله و پدرم و بقیه هم مطلع شدند. تکاپویی در 
نادور ادائ دم ودغ اله هر کخاوهر کین که 
می‌شناخت زنگ زد ولی خبری از فرهاد نبود. کار من 
فقط اشک ریختن بود. مادرم رنگ پر يدهو مضطرب 
به من نگاه می کرد. پدرم به نیروی انتظامی و امنیتی 
و تلقن گرد کارق از دست کسی بر نمی آ مد او 


قانونی از مرز رد شده بود و هیچ منع قانونی هم برای 


م 


پی سرنوشت خودم بروم. 

سه سال گذشت.در این سه‌سلل اتفاقهای 
مختلفی افتاد.امیر از همسرش جداشد.میترا 
صاحب یک دختر بجه زیبا شده بود و من هنوز 
عروسی نکرده بودم. یک روز سرد زمستانی 
وقتی داشتم از محل کارم بیرون می آمدم امیر 
برساند. در بین راه‌سر صحبت راباز کر د و دوباره 
از من خواستگاری کرد. خنده‌ام گرفته بود. پنج 
فا یا ی کی رو 
بود می گذشت.حالا هر دوی ما آدمهای دیگری 
بودیم. با تجربه‌های دیگر. گفتم باید از نو همدیگر 
راع و رنه یک ارد ر چ ا موی را داش 
ومن دراین پنج سال نگاهم به زند گی خیلی عوض 
شده بود و مهمتر از همه اینکه میتر اسر خانه و 
منتظر بودن د ببیننداین دفعه داستان به کجا 
نمی‌خواست تجر به تلخ دفعه اول را دوباره تکرار 
کند ومن هم حالامی دانسستم ازدواج کار خیلی 
عروسی کردیم. حالا هشت سال از ازدواجمان 
می گذرد. زند گی آرام و خوبی داریم و از خداوند 
باببت بچه‌های سالم و باهوشی که به ماداده. 
ای گر وم , 


رفتنش به تر کیه وجود نداشت. پدرم گفت می‌روم 
تر کیه و برش می گردانم.ولی کجامی‌توانست برود؟ 
نه نشانی از او داشتیم و نه خبری. 

سه روز بعد به خونریزی افتادم و بچه رااز دست 
دادم.بعد از دوهفته فرهاد بهم تلفن کرد و گفت 
یونان است.بهش گفتم دیگر فرقی نمی کند کجاست 
و چه می کند. چون من بچه رااز دست دادم.او که 
هنوز سودای رفتن به کشسورهای پیشر فته اروپارا 
داشت از من خواست به تر کیه بروم و مثل او خودم 
رابرسانم به‌اروپا گفتم نه. گفتم اگر تایک‌هفته 
دیگر در خانه نباشد بهتر است برای‌همیشه مرا 
فراموش کند. 

دیگر جواب تلفن‌هایش راندادم. از او هم خبری 
نشد وبالاخره خبر رسید که در کمپ یناهنده‌ها در 
آتریش است.من هم همان موقع با و کیل صحبت 
کردم تا کارهای طلاقمان را پیش ببرد. حالا بعد از 
یک سال بالاخره‌داد گاه متقاعد شد که حکم طلاق 
غیابی مراصادر کند ورسمااز فرهاد جداشوم.در 
این یک سال خاله روی دیدن من رانداشت. مادرم 
افسردگی گرفته ومن فهمی دم که زند گی بد جور 
از ما تاوان اشتباهاتمان رامی گیرد. شنیده‌ام فرهاد 
روزهای بسیار سختی رادر کمپ می گذراند ولی 
روی بر گشتن ندارد. من امامی‌خواهم قوی تر از قبل 
با کوله باری از تجربه به زند گی‌ام ادامه بدهم. 


کا 


دادبه بهروزی 


مهراوه سادات ظفر مهر 


گان لام ایت که اسا 
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ددد گان 


ن خو 


در ادنندد دا 
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خو دد 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


آلبرت پودل که عاشق غواصی بود در هتل محل اقامتش چند ماجراجو و علاقه‌مند دیگر راهم جمع کرد وفردای 
آن روز همگی به غواصی رفتند غافل از اینکه قرار است به جای لذت طعم تند وتیز ترس ووحشت راتجربه کنند. 
ابتدای کار.برای د ختر ناشنوا حادثه‌ای پیش آ مد وبد جور ز خمی شد. و وقتی پودل وبقیه زیر آب رفتند. یک کوسه 
ببری که بوی خون به مشامش رسیده بود. به آ نبا نزدیک شد. پودل شلنگ | کسیژن رااز د هانش بیرون آورد وبا 
ایجاد حباب. توانست کوسه را گیج کند و فراری دهد. در ادامه سفر. در ساحل زیبای جزیره "نان مادول "در حال 
گشت وگذاربودند که میوه‌درخت نان معکم به سر جبانگرد بر خورد کر داماجان سختی اوبار دیگر به یاریش 
شتافت واو رااز مرگ نجات داد. پودل جبانگرد به فرود گاه بریسبان بر کشت اماد وباره باماموران قر نطینه به 
مشکل خورد. دعوا باز هم سر گردنبند پودل بود و هر کاری کرد نتوانست مامور بخش قرنطینه را قانع کند... 


جنجالی که به خیر گذشت 


اجان کے ویر ات کد هارا وش 
دربخش قرنطینه فر ود گاه‌بگذارم تابررسی‌های 
بیشتر روی آن انجام شود. کارمند بداخلاق حرفم 
رانپذیرفت. کار به بحث کشید وصدایم حسابی بالا 
رفت.او کمی جاخورد بعد باغرغر پذیرفت این کار 
راانج ام ده د.اماحالا من نمی خواستم کوتاهبيايم. 
گر دنبند و بقیه وسایل راجمع کردم و در کوله‌پشتیام 
ریختم وبه طرف خروجی راه افتادم و گفتم به مافوقت 
شکایت خواهم کردا وقتی سمت خروجی رفتم. او 
فریاد کنان دنبالم راه‌افتاد واز مامورهای دیگر خواست 
مرادستگیر کنند. تابه خودم بيایم. چند نفر دوره‌ام 
کردند. رفتارشان طوری بود که انگار جرم و جنایتی 
بز رگ مرتکب شدهبودم وباید با قفل و زنجیر به 
ا ا 
دفتر قر نطینه باز گر دادند. و آن کارمند 
خشن و خشک, مشغول زیر و رو کردن 
کوله پشتی من شد. کمی بعد همه وسایل 
من روی زمین پهن بودند و گر دنبندهای 
نازنینم دردست آن کارمند.در چشم 
به‌هم‌زدنی, گردنبنده اراپاره کر دو 
استخوان‌ها و مهره‌ها روی زمین پخش 
ویلا شدند. کارمند که از نتیجه کارش 
حسابی شاد مان بود. لبخند مر موزی زد و 
به آن مامورها که با تعجب به من و صحنه 
جرم و اتفاقی که افتاده‌بود خیره بودند. 


0 


گفت حالا که دیگر گردنبندی در کار نیست. همه جیز 
وسایل مرادر ان جمع کرد.نمی‌دانستم باید چکار کنم. 
در سکوت کمی منتظر ایستادم. وقتی مُهر قرنطینه 
روی گذرنامه‌ام خورد. شتابان دنبال مامور رفتم و 
گوشه‌ای کمین کردم.جای گر دنبندهاو وسایل تزئینی 
من فرسطل ال نو د او آ عا راد ر رال دا ره 
من کمی منتظر ماندم تااز آنجارفت. سپس با عجله به 
سطل نزدیک شدم و آن کیسه عزیز رابیرون اوردم و 
بعد از اینکه نیم نگاهی به این طرف و آن طرف انداختم. 
فوری آن را در کوله‌ام جا دادم و راضی و خوشحال راه 
افتادم. همه چیز به نفع من تمام شده بود و چه چیزی 
بهتر ازاین؟ بعد آمی‌توانستم مهره‌ها و استخوان‌هارا 


قلعه چوبی سست و لرزان قدیمی که هنوز هم مردم از آن بالا می‌روند تااز لذت پرش و هیجان بهره‌مند شوند 


سس سس و 


به نخ یکشم و گردنبند عزیزم را داشته باشم. 


داستان خفاش‌خواری من 

منطقه‌ای که آن رابرای سفر انتخاب کرده بودم 
مشکلات خاص خودش راداشت.البته نمی توانستم به 
دلیل مشکلات ومسائل ریز و درشت.از شگفتی‌هایش 
چشم‌پوشی کنم و آنها را نادیده بگیرم. وقتی به جزیره 
"تونگاتاپو رسیدم که‌بزرگترین جزیره تونگاست. با 
مشکل دیگری روبروشدم. تونگاتاپویکشنبه‌ها کل 
تعطیل بود و خرید مواد غذایی و سوخت ممکن نبود. 
تونگا یکی از مذهبی‌ترین کشورهای دنیاست. ویکی 
از رسوم مردم این سرزمین است که از غروب شنبه تا 
غروب یکش نبه در تعطیلی کامل به سر ببرند. از صبح 
در شهر گشتم ولی فقط یک جاباز بود آن هم اورژانس 
بیمارستان! مر دم تونگاتاپو که مسیحی سفت و سختی 
هستند وبه آیین این دین بسیار پایبند. یکش نبه‌ها 
بهترین لباس خود رامی‌پوشند و در دسته‌های کوچک 
ا تا بر کلسار ادف ات ور ار 
غذاهای عجیب این جزیره چیزهایی شنیده بودم و روز 
بعد دنبال رستورانی بودم که در آن خوراک خفاش 
میوه خوار را امتحان کنم اما به من هشدار داده بودند 
کین اراق کح رک دار یراق سرا 
جزء غذاهای ممنوعه است. 

تصمیم گرفتم با زور و دردسر کارم راانجام ندهم. 
از یکی از محلی‌ها شنیده بودم در پالائو هم می‌توانم این 
خوراک راپیدا کنم بااین تفاوت که همه اجازه داشتند از 
ان بخورند. در یکی از ایالت‌های پالائو به نام کورور به 
یک مغازه نانوایی رفتم. آنجا دیدم چند خفاش میوه را 
ردیف کرده‌وهر کدام رابه‌قیمت ۵دلار می‌فر وخت. 
از آقای نانوادر خواست کردم یکی از آن خفاش‌هارا 
برایم پوست بکند وحسابی تمیز کند و گوشتش را 
تکه‌تکه کند. ولی وقتی بر گشتم. چشمتان روز بد نبیند! 
درک ظرف بزرگ.ده دوازده خفاش کامل جیده 
بود. فکرش رابکنید !ده دوازده خفاش درون بشقاب 
طوری پهن شده‌بود ند که باچشم‌های باز به من نگاه 
می کر دند. همگی باهم همه به من خیره شده بودند. 
صحنه تأسف بار و ناخوشایندی بود و از همان روز و 
همان جاتصمیم گرفتم اين جانوران عجیب وبخصوص 
در خط انقراض رانخورم. پول خفاش‌هارا که کم هم 
نبود. حساب کردم و بعد از تشکر و خداحافظی از نانو" 
۳( به طرف خیابان‌ها راه افتادم مردم منطقه 

ادم‌های جالبی بودند. به نظر می‌رسید 

چندان از فعالیت خوششان نمی آید 
چون‌تمام روز بجزیکش نبه‌هامعمولاً 
گوشه و کنار خیابان می‌نشستند. رادیو 
گوش می کردند. درباره شایعه‌ها پچ پچ 
می کردند» دمنوش کاوا(نوعی درخت 
جزایر پلی نزی) می‌خوردند و... و خلاصه 
روزشان را با بیکاری شب می کر دند. 


بگذار بگویند ترسوست 
0 
E,‏ 


۳12 ٩۹۵ ماو‎ ۷ 


تنظیم کرده‌بودم,رفتن به "وانو آتا"بود:زاد گاه‌تفریحی 
به نام بانجی جامپینگ. این تفریح امروز در سراسر 
دنی‌ارواج دارد و افراد از ار تفاع پایین می‌پر ند درحالی 
که خودشان به طنابی ار تجاعی بسته شد ه‌اند. بانجی 
جامپینگ که حالا نوعی تفریح محسوب می‌شود.یکی 
ازرسوم‌مردم وانو آتابوده که برای بیان شسجاعت 
ات شسدهوهتوز هو این رس رادار نکش ر 
سال پیش وقتی که آنجا کشوری غیر مستقل بود. یک 
توریست نیوزلندی که مر أسم پرش از قلعه مر دم بومی 
آنجارادیده‌بود. تصمیم گرفت آن راایمن‌تر کند و 
به کیوزلند هم فرب خی مردم متحلی وآئو آتاآین کار را 


# چیه تد له به لیلیم و سستتا ز وی اور دید 


اك ب» الال9.< و اد قاا قه ال اد 


سے لها سا ده 


را از زر ۵ و نی سکاب بل 5 جر از 


طسو ]یا ۳۷ چم س عل ے طف 
و ق کیم | 1 fF‏ 83 
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املاعات خی )ارو ۳۷۱۳ 


مردم‌مذهبی و دوست‌داشتنی «تونگاتاپو» در حال عبادت کسانی که به آیین دین مسیحیت بسیار پایبند هستند 


برای‌به رخ کشیدن مردانگی وثابت کردن شجاعتشان 
انجام می‌دادند ولی آن توریست نیوزلندی این کار را 
با تسمه‌های ار تجاعی قابل اطمینان انجام داد و باجی 
جامپینگ پس از نیوزلند به استرالیا و دیگر نقاط دنیا 
هم رفت. با این همه در وانو | تاقرن‌ها به شکل سنتی 
انجام می‌شد و هنوز هم بدون اینکه نکات ایمنی ان را 
رعایت کنند ادامه دارد. 

مقصد بعدی من. جمهوری مستقل ساموآ بود. 
این جزیره‌در نقطه‌ای دورافتاده از اقیانوس آرام قرار 
گرفته و توریستی است. سامو | چند جزیره | تشفشانی 
وچند جزیره کوچک دارد. تابه سامو | برسم.هنوز 


<> ی 


> یب اي از لایر راز‎ MNCs 
۴ a - س چ ر وت 9 بط"‎ 


ت 


4 عا ایکا فیس ععطان و تا یگ ان سر وال نار اقا یاب 


E سس‎ 


۲ جت ست کد به سر بال " کسی دور کس مرت یک ډو سد 


1 ۱ < E me ار‎ EE 


تا و نه سوت 


= E ا‎ ۵ 
۱ 


نت ال سے تا س س 


س و - 


١‏ دام یگ برای ادر اولویت است. گار گر داس با 


خفاش‌های پخته شده برخلاف سفارش من که به من خیره شده بودند و صحنه ناخوشایندی بود 


از ترس آن تجربه نصفه و نیمه به خودم می‌لرزیدم 
امااطمینان داشتم تجربه‌ام در ساموآ خطر کمتری 
دارد. می‌خواستم در اپیاء مر کز ساموا کوهنوردی 
کنم. رشته کوه مورد نظر من ار تفاع زیادی نداشت و 
بیشتر شبیه تپه‌های جنگلی بود ولی بعد از اضافه وزنی 
که دراین مدت پیدا کر ده‌بودم.بالا رفتن از یک تپه 
کندنی که بود کمی کوهنوردی کردم و در تمام مدت. 
به برنامه بعدی که برای سفرم داشتم. می‌آندیشیدم 
ودوست داشتم بدانم در آن مقصد. چه تجربه‌ای 


ادامه دارد 


7 جھ آم ای ر الان ھم 


مسابفه بزرگ داستان‌نویسی 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


گفتم: شیواجان!دخترم!زود باش اداره‌ام دیر می‌شود 
ها! می‌روم پایین زود بیا..." 

لحظه‌ای کوتاه, نگاهش به پشت دستم سر خورد و 
سپس به صورتم نگاه کر دو گفت: نه پدر!من» یک کم 
کار دارم. شما برو من خودم پیاده می‌روم. ۲ 

ساکت شدم.می‌دانستم دردلش چه‌می گذر د.لکه‌های 
سفید بز رگ پشت دستهایم. جلوی دوستانش باعث 
خجالتش می‌شد؛لکه‌هایی که می‌رفت تا آرام آرام 
تمام دست‌هایم راپر کند. 

آهی کشیدم وساکت شدم.دخترم سرش را پایین 
رو ویو اسان کی اور 
و بعد به اتاقش رفت. 

همسرم گفت: نوجوان است دیگر. راستی, دیروز 
رفتم بیمارستان رازی... برایت نوبت گرفتم برای 
امروز عصر ساعت ۴.جواب |زمایش‌هایادت نر ود. 
مستقیم بيا آن جا." 

OS‏ رکه ترافیک راتعنل 
کردم و هر طور بود خودم را به بیمارستان رساندم. 
همسرم زودتر آمده‌بود و تاییدیه نوبت د کتر را گرفته 
بود. 

حدود .۰ آنفر دیگر جلوی مابودند. همسرم گفت: " 
ببین چقدر سرش شلوغ است!معلوم می شود د کتر 
خر اس سا ات۱ 

حدود یکی دوساعت یا بیشتر منتظر ماندیم تانوبتمان 
شد و وارد اتاق دکتر شدیم. 

د کتر نگاهی به بر گه | زمایش‌ها انداخت و بعد بررسی 
دقیق و مفصلی روی دست‌هایم کرد و گفت: علتش 
رانمی‌دانیم متاسفم. نه برص است نه لک و پیس, نه 
قار چ.و نه جای زخم. هر شش ماه سری بزنید. شاید 


دوره‌بازدهم 


لکه های سصید 
ee‏ 
احمد فیض نویسنده‌ای که با یشتوانه قر یحه‌ای نیر ومند و خلاق, از سکوی واقعیت با پر ش در جهان داستانی 


خاص خود -در مفهوم هنری و فنی عبارت-به باز آفر ینی هنر مندانه "واقعیت ‏ پر داخته, داستان ساده و قوی وماند گار 
"لکه‌های سفید رانوشته است.ویز گی‌های بار زاین داستان‌بازمی گر دد به توانمندی احمد فیض ‏ در کاربرد 


سنحیده چند عنصر اساسی داستان. از حمله صحنه پردازی. القای موقعیت و زبان ساده وغنی داستانی. 


احمد | _احمدفیض-تھران | 


با پیشرفت علم. علت این بیماری هم مشخص شود. 
البته بیماری نیست. واگیر هم ندارد ولی لکه است 
دیگر..." 

همسرم گفت:" آقای د کتر. ممکن است د کتر دیگری 
را بشناسید که شاید بتواند کمکی کند؟" 

دکتر گفت: نه! هیچ پزشک دیگری رانمی‌شناسم! 
مااینجابهترین تجهیزات وامکان ات راداریم.اگر 
معالجهای در کار بود مطمئن باشید همین جا 
می توانستید پیدایش کنید... 

خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. 


ای ما ماج 
ا 


دست‌هایم رادر جیب‌هایم کر ده‌بودم و با همسر و 
دخترم در خیابان قدم می‌زدیم. ناگهان همسرم گفت: 
آببین, اینجا یک د کتر پوست هست. برویم؟" 

نگاهی به تابلو مطب د کتر انداختم و با بی‌تفاوتی گفتم: 
"برویم. ورفتیم.نوبت گرفتیم ونشستیم. دویاسه 
بیمار در سالن منتظر بودند. حدود نیم ساعت یا کمتر 
منتظر ماندیم. منشی گفت: نوبت شماست. بفر مایید 
داخل." 

همسرم آهسته در گوشم گفت: اشتباه کردیم که 
آ مدیم اینجاء مر اجعه کننده‌ندارد اصلاً. معلوم می‌شود 
دکتر خوبی نیست. " 

وار داتاق د کتر شدیم.چه محیط صمیمی ای بود ود کتر 
جقدر آاشنابه نظر می آمد. مرد میانسالی بود تقریبا 
همسن و سال خودم.سلام کر دم.روی صندلی نشستم 


عرلجوانی باران. ۰۰ 


"فر یبا امیر اسکندری نفر اول مسابقه بزر گ داستان‌نویسی دوره دهم, که علاوه بر داستان نوشتن. شعر هم 
می سراید. بار د یگر داستانی لطیف و خواندنی نوشته است: غزل خوانی باران..." 
درونمایه این داستان بازمی گر دد به جهان شعری این نویسنده جوان و خوش قر یحه که در باز آفر ینی خلاق 


واقعیت‌های عینی و ذهنی تواناست. 

تازه‌به صبح سلام داده‌بودم که دیدم یکی به 
پنجره‌می کوبد. تأپرده را کنار زدم.باران ذوق زده 
گفت: "م ی آیی با هم قدم بزنیم ؟" 

گفتم: قول می‌دی نری تو کفشام قایم بشی؟" 

منتظر جوابش نماندم و روبه کتری کردم و گفتم: 
"تا تو یه جوش بزنی, من با نان داغ برمی گردم..." 

کنار در.بارانی آویزان خوشحال شد ولی زودتر از 
اومانتودر آغوشم گرفتم وهمراه‌هم از خانه خارج 
شدیم. مثل همیشه باران با بوسه‌های خود شر منده‌ام 
کر ده بود که چشمم به چند نسترن افتاد. انهااز بالای 
دیوار به من جشمک میزدند. بلافاصله لبخند امد و 


@ 


فریبا امیراسکندری- اندیشه کرج 


روی‌لبم جاخوش کرد و من به سمتشان رفتم ونر سیده 
به آنها باصدای بلند گفتم: "سلام.. سلام!" | 

نسترن‌ها مرا خوب می‌شناسند. هر بهار آنها 
روی دی وار می‌نشینند ومن پای دیوار. و کلی باهم 
حرف می‌زنیم و روزی که کل دیوار سرخ از نسترن‌ها 
می‌ شود دوربین عکاسی ذوق می کند واز ماعکس 
می گیرد. 

بوسهای به نوک انگشتانم می‌زنم و به سمت 
نسترن‌هافوت می کنم وهمراه‌بارآن از در محوطه 
خارج می‌شویم.خیابان با دیدنم خجالت می کشد. 
ا وه رغ وودر ایر اک 


ودست‌هایم راروی میز گذاشتم. گفتم: دستهایم. 

اقای د کتر." 

همسرم با ناامیدی گفت: می‌گویند واگیر ندارد.د کتر 

فقط مشکل زیبایی است ولی... "و ساکت شد. 

دکتر دست‌هایم رادر دست گرفت و با دقت به لکه‌ها 

نگاه کرد. گفت: پس به بیمارستان رازی هم رفته‌اید. 

امکانات خوبی دارند." 

۳ | گن 1 | Ç‏ ۳ ۸ 
سمم ر گفتم؛پر سید: جبهه هم بوده‌ای ‏ گفتم: 

بله!شماهم آقای دکتر؟" 

سری تکان داد و گفت: بله؛ کر دستان. مکثی کرد و با 
۰ جح ا "n,‏ 

خوشرویی گفت: گردان موسی بن جعفر. 

فهمی دم چراچهره‌اش اشنابه نظر می آمد. جبهه 

رفته‌ه اتاریخ جبهه را تاابد روی چهره‌هاش ان ثبت 

کرده‌اند.ماند گار.جاودان و نامحسوس. که نمی شود 

توصیف کرد. فقط می توان حسش کر د. 

ص 7 ص 1 

گفتم: جر یره بودم؛ مجنون... گردان کر بلا... 

ان ا ۷۱ سر 1 3 

گفت: شنیده‌ام که.... مکثی کرد و اهسته و ارام 

گفت: شیمیایی هم شده‌ای حتما. ' سرش رابالا اورد 

ونگاهی عمیق و مغموم به چهره‌ام دوخت. دیگر از ان 

خوشرویی در چهره‌اش خبری نبو د. احساس می کر د م 

که چشم‌هایم سر گر دان دو دو می‌ز دند نمی خواستم 

دوباره ان خاطرات رایاد اوری کنم. حداقل‌ در ان 

موقعیت نه. دخترم روی صندلی خود راتکان تکان 


کرده...صورت آسفالت هم پرتر ک است و خیس. 
سرم رابه فضای سبز کنارش می گردانم تا وانمود به 
ندیدن کنم که چشمم به گله گوسفند می‌افتد. شهر 
ما هنوز خیلی مهر بان مانده که از گوسفندان میزبانی 
می کند. قدمهایم را تندتر می کنم. آنها هم مرامی‌بینند 
وباهم شروع به آواز خوانی می کنند. دلم می‌خواهد 
من هم به زبان خودم با آنها همراهی کنم ولی می تر سم 
ریتم آواز شان به‌هم بخورد.نزدیکتر می شوم و چند 
لحه نان می اه 

یکی شان خو دش رابرایم لوس می کند.دستم را 
روی پشم قهوه‌ای رنگش می کشم. باران قبل از من 
خوب نوازشش کر د؛ خیس خیس است. 

برایشان دستی تکان می دهم و دور می شوم ولی 
یکباره قد مهایم کوتاه و پاهايم سست می شوند. به باران 
می‌گویم: "ميشه دیگه همرام نیای؟" 

باران امتداد نگاهم را می گیر د و می‌فهمد به خاطر 
پیرزنی می گویم که هول شده و از جلواین مغازه به 
معت آ ن مقار هی دود کار ای فال کی شاه 
واو بتواند آنها را برای فروش ببرد. 


۷ ها ,الاعات ی 


می‌داد و بی حوصله به ما نگاه می کر د. 

گفتم: "بله,ولی ار تش مجهز بود. آقای د کتر.ماماسک 
داشتیم, ماسک شیمیایی کاملاً قوی, ذره‌ای خر دل از 
7 ۳ ی ۱۲ 

فیلتر ان رد نمی‌شد. 

د کتر دست‌هایم رامحکمتر دردستانش فشرد.ناگهان 
آنهارابالا آوردوبر پشت دست‌هایم.درست روی 
بزرگترین لکه,بوسه‌ای محکم و ناگهانی زد. شتابان از 
جابر خاستم.شرمنده‌دستش را گرفتم. گفتم: آد کتر 
خواهش می کنم. شما خیلی بز ر گوارید, شما...." 
شگفتی وبهتی آمیخته به شرمی گنگ تبدیل شده 
بود که می‌دیدند د کتری بر دست‌های بیمارش بوسه 
با خود اندیشیدم جبهه رفتنم د کتر رااحساساتی کر ده 
است فا . 

گفتم: " آقای د کتر!" و ساکت شدم. 

گفت: این لکه‌ها اثر همان گاز خردل است." 
کو ما ماک داتتیم کر 

گفت: گر ما سک ند اشتید که حالاآین لکه‌هاراروی 


باران باسیلی آرامی صور تم رابه سمت دیگر 
می چ ر خاند ویک دختر معصوم عقب مانده ذهنی را 
نشانم می‌دهد که دست در دست مادر می‌رود و مدام 
می گوید: آزندگی یعنی همه اینها باهم غم روحیه 
می‌گیرد و می‌خواهد درونم پر وبال باز کند که چشمم 
به دختر خندانی می‌افتد. گوشی‌همر اهش دارد از او و 
باران.عکس سلفی می گیرد.خنده‌چنگ به صورت 
غم می کشد و دوباره می‌پرد و می‌نشیند گوشه لبم. 
حواسم کاملاً به دختر است وهنوز لبخند گوشه لبم 
نشسته که می‌بینم یک کار گر افغانی با تعجب به من 
نگاه می کند.بدون معطلی می گویم: سلام!" 

چشمانش از تعجب گرد می‌شود و زبانش با لهجه 
شیرینی می‌گوید: "آبجی با من بودی؟!" 

می گویم: بله... دود ستشر وی‌سینه اش‌می‌نشیند 
و با احترام می‌گوید: "آبجی سلام از ماست!" 

اومی‌رود و چشمم به پیرمردی می‌افتد ولی 
بلافاصله دستم روی لبم می‌نشیند وسرم به پایین 
خم می شود و نمی گذارد لبخندم چاق شده و به خنده 
تبدیل شود. پیر مر داز ترس باران سه, چهار تابربری 


وج 
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بودی... نگاهی به همسرم کرد وادامه داد: این لکه‌ها 
مقدس اند خانم!" 


سپس گفت: پمادی می‌نویسم که فقط رنگ است. 
شبیه پوست دست. این لکه‌ها درمان ندارد... با خنده 
گفت: اگر بیشتر می‌ماندی جبهه. کل دستت می شد 
یک لکه‌ی سفید بزرگ... "وبی‌خنده‌ادامه داد: البته 
شاید چند سال دیگر هم همین بشود. 

بلند شدم.باز تشکر کر دم و در حال خداحافظی,باد کتر 
دست دادم و صور تش را بوسیدم. گفتم: د کنو خی 
شر منده‌ام کردی به خدا." 

بلند شد و با لبخندی به همسرم و من نگاهی انداخت و 
گفت: نه, شماها خودتان شر منده سازید," 

برای پیدا کردن پاسخی‌مناسب.سرم را که پایین 
انداختم نگاهم روی پایش قفل شد.روی یک پا ایستاده 
بود و تازه می‌دیدم که یک پای مصنوعی, تا زانو بدون 
پوشش به میز تکیه داده شده بود. 

گفتم: دکتراشماهم؟! یک دستش رابه میز تکیه داد 
و گفت: دنبال درمان لکه‌ها نرو جوان..." 


رامئل کود کی,به صورت عمودی زیر پر کتش قایم 
کر ده‌و مر تب لبه کت رامی گیر د وروی نان‌هامی کشد 
تا خیس نش وند.همه حواسم آنجاست و چاله‌ای را که 
دهانش راب از کر ده‌نمی‌بینم وهر دوپایم باهم درون 
حلقومش گیر می کند وباران فرصت طلب هم شسروع 
به طنازی می کند و داخل کفشهایم جاخوش می کند. 

از چاله که بیر ون می ایم.پاهايم د وسه قدم می‌روند 
و می‌ایستند.باران را از خانه کنش‌ها بیرون می کنم. 
ولی جوراب خیس دیگر همراهی‌ام نمی کند. ناچار کنار 
خیابان منتظر تا کسی می‌شوم. 

تادم در باران بامن می آید.داخل خانه که می‌شوم. 
خودم را از آغوش مانتو بیرون می کشم. 

مانتو و جورابم قصد دوش گرفتن دارند. آنها را به 
سمت حمام می‌بر م وبر می گر دم به داخل آشپز خانه. 
چشمم به کتری می‌افتد. می گویم اینقدر جوش 
نزن. یه چاله پامو گاز گرفت و بر گشستم. نتونستم برم 
نانوایی..." به جای کتری, تلفن باسر و صداشروع 
می کند به زدن گوشی به سر وصورت خودش. می روم 
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گن“ + پایتان د کتر." 
نگاهی گذرابه دخترم انداخت وروبه من گفت: 
"این لکه‌هادرمان ندارد.شانس آوردی که‌ماسک 
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دستش رافشر دم خداحافظی کر دم واز دفتر د کتر 

بیرون |مدیم.یکی دو بیمار زن و مرد منتظر نوبتشان 

همسرم گفت: بهترین د کتری بود که تابه حال دیده 

۱۱ 

ی 

از پل پیاده‌رو که رد شدیم, دخترم گفت: "پدر دستم 
م72 ۲ ۹ ۰ ۱ ,> ۱۱ 

رابگیر می‌خواهیم برویم ان طرف خیابان. 

خیابان خلوت بود.از آن دورهاماشینی به اهستگی 

داشت نزدیک می‌شد. دستم را با اکر اه از جیبم بیرون 

اوردم و دستش را گرفتم. 

رفتیم. ارام ارام دستم رابه سمت خودش نزدیک 

دودستش گرفت و خودش رابه من فشرد. نگاهی به 

اوانداختم, سرش رابالا گرفته بود وداشست آسمان 

رامی‌پایید. 


صدای دخترم راشنیدم که صدایم می زد: 

پدراصبر کن مرابر سان مدرسه.دیرم می‌شودها!اگر 
»| ۰ ۲ ا 1 

تاخیر بخورم. نمر ه انضباطم کم می‌شود. 

ثانیه‌ای بعد باصدایی اهسته وبالحنی که می‌دانستم 
تلاش می کند غرور دوره نوجوانی‌اش حفظ شود. 
"١ ۱ 8 ۰‏ 

گفت: دوست دارم 9 

لبخندی زدم و گفتم: بدودختر عجله کن تازودتر 


کی دست از خودزنی برمی‌داری؟" آرام گوشی را 
برمی‌دارم و به سمت گوشم می‌برم: سلام!" 

صدای آقا عابد است که در گوشم می‌پیچد: 

با تعجب می گویم: "آقای عابد؟1..س... سلام..." 

می‌گوید: "مجله اطلاعات هفتگی رو گرفتی؟" 

و 

می گوید: "پس باید به من مزد گونی بدی!" 

باتعجب می‌پرسم: چی شده؟!" 

می‌خندد و می گوید: در مسابقه داستان نویسی 
سرامری اطلاعات هتکن فراول دای" 

گوشی رار وی تلفن می گذارم ونفس عمیق می کشم 
و چشمم دوخته می‌شود به پنجره و باران و لبم آهسته 
شعر احمد فرجی را زمزمه می کند: 

در غزلخوانی باران قدمی برداریم 

تا که تغییر کند حال و هوامان یک روز 

نفسی از قفس خویشتن آزاد شویم 

بال پر واز ببخشد به دلامان یک روز 

اشکی از شوق به چشم تر ما بنشیند 

تا بشوید همه رنگ وریامان یک روز... 8ط 


اه داهن 


های خو 
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نو ستوی 
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"زو و سوزان" که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی‌سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همگی 
اسیایی بودند. این زنان, از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 


ازاین که حرف خصوصی آنه اراقطع کرده‌بودم 
هنوز دستپاچه به نظر میر سید. نمی دانستم چه خبر 
شده و درباره چه موضوعی باهم حرف میزدند. فقط 
گفتم:بسیار خوب. اگه اونو دید ید بفرستینش بالا توی 
ا 

بی آنکه حرف دیگری بزنم ب رگشتم و به طرف 
آشیانه قایق به راه افتادم. "تونی "خود راجمع و جور 
N‏ 
TT‏ 
فضایی گسترده و نیمه تاریک بود. با خود گفتم: 'خدای 
من! پس 'مولی ' کجاست؟ 

پس از قدری جستجو همین که خواستم بر گردم. 
همان صدای 'هیس 'راشنیدم. یک لحظه گمان کردم 
دچار وهم و خیال شدهام.اما کسی آهسته صدازد. 
آمامان» من اینجا هستم :۱ 

صدااز بالامی آمد. نگاهم رابه بالا دوختم. در این 
هنگام چشمم به مولی افتاد که خود را در ار تفاع ۶ 
متری, توی طاقچه پنهان کرده‌بود.قبل از آنکه صدایم 
رابالا ببرم و فریاد بکشم. هشدار داد: هیس!" 

آهسته گفتم: مولی, مگه قبلاً بهت نگفته بودم که 
نباید به جاهای خطرناک بری! زود باش بیا پایین!" 

دراین‌هنگام. لیس نیز باچش مان گریان‌همراه 
"سوزان "به آنجا آمدند واز دیدن "مولی " که آن بالا 
رفته بود نگران شدند. گفتم: این دختر, حرف گوش 


1 
نمید ها 
ا وا ار ۰ ۲ 1 
سوزان گفت:بذار نردبانی پیدا کنیم و اورااز اون 
بالا بیاریم پایین! 


را ار را 
لازم نیست. خودم بلدم پایین بیام! 

کر ری سرت ابا 
خود را به یایین رساند. گفتم:دخترم.اون بالا چه کار 
می کردی؟ مگه قول نداده بودی که دیگر به اونجا 
نری؟ 

مور درا هار ی رس ماش از 
حدقه در آمده بود گفت:مامان عصبانی نشو از ترس 
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به اینجا پناه بردم! 

من و سوزان همزمان پر سیدیم: 

-ترس؟ از چه چیز ترسیدی ؟! 

بیش از انکه‌باسشخی ا هد مریے اورت به‌تندی 
از کنار ما گذشت وبه طرف پله‌هاارفت. گفتم. 

-بهتره‌ماهم بریم!اگه تونی بیاد و مولی رو 
اینجاببینه, امکان داره عصبانی بشه و عضویت منو 
در همبرتون لغ و کنها...امادر همان لحظه, سر و 
کله تونی پیداشد که یکراست به طرف ما آمد و 
چشمانش رابه مولی -که‌با ترس خودرابه من 
چسبانده‌بود_دوخت.امابر خلاف انتظار هیچ حرفی 
نرد در حالی که نگاهش رااز مولی برمی گرفت. به 
یراس تا 

سپس بی آنکه منتظر شنیدن پاسخ من بشود و یا 
اعتراض کند به سوی پله‌هارفت. مولی 'همچنان 
محکم خود رابه من چسبانده بود و بانگرانی به تونی" 
که از ما دور می‌شد -می‌نگر یست. 

پرسیدم: چی شده؟ از چی می‌ترسی ؟ 

ll زار‎ 
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تونی رامیگی؟ اون مرد تورا ترسوند؟ 
ET 2‏ ى 0 
گفته بودم. اون فقط مدير اینجاست.او به بچه‌هاعادت 
ندارههمین!وممنوع کرده که کسی وارد آشیانه 
1 ۱ 1 
"مولی "بی‌مقدمه پر سید:مامان... گوردو جیه؟ 
MN... I‏ سك 7 
سوزان پرسید: جی گفتیء گوردو؟ 
اد رت و 
9 8 
-از زبون همین آقایی که میگی مدیر اینجاست. 
و( 
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می خوره. موجودی مثل گودزیلا مه 
دیگر درباره گوردو حرفی‌نزد. به طبقه بالارفتیم 
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وبه لیسا اطمینان دادیم که‌ناراحت‌نباشد.ما مولی" 
راسلامت‌پیداکردیم.سپس سوزان و لیسا راتا 
کنار اتومبیلش که در پار کینگ پار ک شده بود. بدرقه 
کردیم. سوزان از دست مربی اورت سخت کفری 
بود. می گفت یک | دم ظالم وروانی است وسادیسم 
دارد. 

خیلی خسته بودم. ماهیچه‌های بد نم دردمی کرد 
و گم شدن مولی"بدجوری روی اعصابم اثر گذاشته 
بسود.دلم می‌خواست هر چه زود تر به خانه بروم و 
روی تختخواب خودم دراز بکشم.سرانجام. سوزان" 
و لیسا"رفتندومن‌و مولی قدم زنان در امتداد 
رودخانه به راه‌افتادیم. تاخود رابه اتومبیلمان بر سانیم. 
0 

-واقعیت نداره مامان. مگه نه؟ 

-چی واقعبت نداره؟ 

گور دوا 

-البته که واقعیت نداره عزیزم. 

او دستم رامحکمتر در دست گرفت و گفت: 

اما اون مرد. واقعا از این اسم تر سید! 

-منظورت تونی است؟ 

-اره‌مامان اصلا ازش خوشم نمی | د. پشت تلفن. 
فحش‌های ر کیکی می‌داد. 

می گفت:همه جیزاینجار و به راهه... حضور 
گوردو لازم نیست... کار رو خراب‌تر می کنه! 

نمی‌دانستم مکالمه انهادرباره چه چیز بود. 
پرسیدم:دیگه چی گفت؟ تونستی بشنوی؟ 

"مولی شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: 

_حرفاشون یادم نمونده اما خیلی ترسیدم. 

-پس به همین خاطر. اون بالاء تو | شیانه قایق 
ینهان شده بودی ؟ 

_جای خطرناکی نیست مامان.مثل آب خوردن 
می‌تونم برم آونجا خودمو قایم کنم! 

سرش داد کشیدم: مولی امادیگه‌هیچ وقت نباید 
اون بالا بری! فهمیدی؟ 

با انکه خسته بودم و تمام بد نم درد می کر د. اماخدا 
راخوش نمی آمد سرش داد بکشم. دستی به موهایش 
کشیدم.احساس آرامش کرد و گفت:در ضمن باید به 
اطلاع شمابر سونم که من احتیاجی به مر اقبت ندارم. 


۳۷ مرواو ٩۵‏ اطلاعات 


این لیسا اصلاً به درد نمی خوره. همه‌اش به بهانه 
خریدن نوشیدنی, با پسرها شوخی می کرد! 

ناساس سا داش وان 
کاره از اوبعید بود. آ یا مولی کروغ می گفت؟ اگر 
خودم‌مکالمه‌مربی اورت و تونی راجسته و گر يخته 
نشنیده بود م» حرفهای او راهم درباره‌مدیر انجا جدی 
نمی گر فتسم.دراین ف گام صدای آژیر اتومبیل پلیس 
از دور به گوش رسید. 

دست مولی رامحکمتر دردست گرفتم.هر 
کس ماراباهم می‌دید. باورش نمی‌شد که باهم مادر 
ودختر باشیم زیر ا از نظر ظاهری کاملاً باهم تفاوت 
داشتیم. او دختری سفید و بور بود که گونه‌اش چال 
می‌انداخت. اما من.لاغر و سبزه بودم. باید هم این طور 
می‌بود. چون او دختر واقعی من نبود! مولی پرسید: 
"مادر. چرا "تونی "بايد به مربی پول بده؟" 

ازاین پرسش, کاملاً گیج شدم. خودم هم چنین 
حرفهایی شنیده بودم. پرسیدم: 

_چی گفتی؟ ایا پولی هم به او پرداخته؟ 

-مربی "اورت" گفت: من پولم را می‌خواهم| 

-واقعا؟ مطمئنی که چنین حرفی زد؟ آیا آتونی 
از او پول قرض گرفته بود؟ 

_بله مادر. خودم از همون جایی که قایم شده بودم 
شنیدم. مربی "اورت از او پول می‌خواست! 

آمولی راست می گفت. خودم هم این حرفهارا 
شنیده بودم.دوباره پرسیدم: 

-چراباید 'تونی به او پول بده؟ 

گفتم: نمی‌دونم دخترم. شاید از او پول قرض کرده 
و باید پس بده." 

امامن‌هم با گوشهای خودم شنیده‌بودم که سر پول 
با هم مشاجره می کردند و "تونی" کاملاً روحیه خود را 
باخته بود. مولی دوباره پر سید: 

_تکلیف گوردو چی ميشه مامان؟ 

-واقعآ نمی‌دونم عزیزم. "تونی "در این باره‌چی 
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-قبلاً که بهت گفتم. او دوست نداره که گوردو" 
به اینجا بیاد. 

بی آنکه حرف دیگری بزنیم. دست در دست هم 
به سویاتومبیل رفتیم. اتومبیل خود رادر سایه‌ای کنار 
رودخانه پار ک کرده بود. 

درست پایین موزه‌هنر که در حدود ۲۰۰ متر با 
آشیانه‌قایق فاصله‌داشت,باغ‌باصفایی‌بود که گیاهانش 
راباسلیقه زیاد هرس کرده‌بودند و مجسمه‌های 
بسزرگ مرمرین بر زیبایی این باغ می‌افزود. ساعتی 
قبل, محوطه این باغ؛شلوغ بود وجوانان در حال دویدن 
ویااسکیت سواری بودند. اما حالا خلوت شده بود و 
همگی به خانه‌هایشان رفته بودند. فقط زنی تنها در 
نزدیکی پار کینگ, روی نیمکتی نشسته بود. همین که 
نزدیکتر رسیدیم, آن زن راشناختم.اوبازرس الیس" 
مآمور اف.بی. آی بودابا خود گفتم:اواینجا چه کار 
می کند؟ | یا هنوز در تعقیب ماست؟ ایا می‌خواست 
باز هم درباره جسد آن ٩‏ ۱ زن از من سوالاتی بکند. آن 
هم جلوی "مولی "۲ 


مامات کک ا رو ۳۷۱۳ 


سرغت دام کانستم دال رام کک ا 
بی آنکه بااو روبرو شوم خود رااز آنجادور کنم. "مولی 
دستم را کشید و تقریباً فریادزنان گفت: 

-بیا مادر! جرا ایستادی ؟ 

صدایش آنقدر بلند بود که یک لحظه فکر کردم 
این صدابه گوش بازرس الیس "هم رسیده‌و توجهش 
اااي رورا 

آهسته گفتم: "هیس!ساکت باش!" 

ای ا سر راب 
طرف ماب ر گرداند.امااوهیچ وا کنشی نشان نداد. چر| 
بای د از اومی گریختم؟ من که خلافی مر تکب نشده 
بودم.بنابراین, در حالی که دست مولی "راد دست 
گرفته بودم.با گامهای‌استوار به سویش رفتم وبه او 
گفتم:روز به خیر بازرس الیس "... عصر خوبیه, این 
طور نیست؟ 

ب یی لس اس ۱ص بر تم 
نکرد. نگاهش همچنان به طرف خیابان» و رفت و امد 
اتومبیل‌هاخیره شده‌بود. فکر کردم خواب است. 
نزدیکتر رفتم. چشمانش باز بود و پلک نمی زد. 

"مولی" گفت: 

_مامان, فکر می کنم این زن مرده. 

خدای من!اوراست می گفت.از یک طرف باید 
"مولی "راز آنجادور می کردم واز طرف دیگر 
می‌بایستی مطمئن می‌شدم که بازرس اليس زنده 
است واورانجات می‌دادم. خطاب به "مولی "گفتم. 
"چشماتوببندا" 

1 

حرف نزن» چشماتو ببند! 

-مامان, فکر می کنی می‌ترسم؟ اگر می‌تر سید م 
که بهت نمی گفتم اون مرده. 

راست م گفت: فول "دختر شجاعی بود. گفتم: 

_باشه, فقط کنار بایست و بهش نگاه نکن. 

-می‌خوای چه کار کنی؟ 

_حرف نزن, فقط کنار بایست و حر کت نکن! 

اوبه حرف من گوش کرد ومن به طرف مآمور "اف 
بی آی "رفتم ۳ انس 
سرد بود.امانه خیلی سر د. د س ستش رابلند کردم تانبض 
اوراچک کنم.با این حر کت بدنش به یک سوفر وافتاد 
ودرروشنایی غروب.دیدم که گردنش آغشته به خون 
بود و سه هلال موازی بر گونه‌اش حک شده بود. 

دای دا ان دس ۰ 

برای دومین بار در آن‌هفته حضور پلیس مرابه 
رزه‌انداخت. نیک هم لحط هی بعد آمد. مولی ! 
فریادزد:پدر.ببین من ومامان‌اونوپیدا کر دیم... مامانم 
هر جامیره با جنازه روبرو ميشه. 

صدای او در میان هیاهوی خبرنگاران گم شد. من 
راید رن ترس تس زد ری را 
کر یرادا اب اراعرت کرو 

ری ار 

-مامی‌تونیم بریم؟ 

"نیک نگاهی به دستانم که همچنان می‌لرزید 


انداخت و پر سید: 


۱ و۳ 


_حالت خوبه "زو ؟ داری می‌لر زی! 

گفتم: نیک .این همان بازرس الیس است که 
قبلا بهت گفتم. او خود رابه عنوان مامور افبی آی" 
معرفی کر ده بود. 

پاسخ داد:می‌دونم! 

-می‌دونی؟ | یا کار مافیای قاجاقجیان انسان 
است؟اورابه این خاطر که بیش از حد پایش رااز 
گلیمش دراز کر ده بود سر به نیست کر دند؟ آیااو آنها 
راشناسایی کرده‌بود؟ 

کی دازا ھت 

اال ۱ 1 

- رو هنوز هیچ چیز معلوم نیست. من تازه به 
اینجارسیده‌ام بذار قبل ازاینکه‌ما موران اف‌بی ای 
پیدایشان بشود و پرونده‌رادر اختیار بگیر ند تحقیقاتی 
بکنم. به کسی در این باره حرفی نزدی؟ 

پاسخ دادم: نه, فقط با ماموران پلیس حرف زدم. 

د یسار خوب! آیا می‌تونی با این حالت رانند گی 
کنی ؟سری به علامت تایید تکان دادم و او گفت: 

-پس به خانه‌برو. "مولی "رابخوابون.بعد آباهم 
حرف می‌زنیم. 

اتومبیل رابه‌راه‌انداختم. نیک دستی‌برایمان 
تکان داد و مولی که حواسش پیش جنازه بود سرش 
راازینجره‌بیرون‌بردو آنقدر نگاه کرد تا آنکه‌از نظر 
محو شدند. نمی‌دانستم دیدن جسد یک انسان که 
به قتل رسیده بود جه اثر ی روی‌او خواهد گذاشت. 
گفتم:د ختر م. ناراحت نباش. توی این دنیاء ادم‌های 
بدی وجود دارند اما پدرت مر اقب همه جیز هست وهر 
کس که این کار را انجام داده دستگیر خواهد کرد. 

او سرش رابه آرامی تکان داد. همان طور که توی 
فکر بود. گفت:مامان. عکس مار و تو روزنامه چاپ 
می کنند؟ شاآیدم توی تلویزیون نشون بدن. معر که 
است! نیکولاس و امیلی هم مرا خواهند دید. 

سپس فهر ستی از اسامی دوستانش را که‌امکان 
داشت تصویر رادر اخبار ساعت ۶ببینند بر شمر دا او 
بیش از آنکه از دیدن یک مرده ترسیده باشد, بیشتر 
به شهرت می‌آند یشید. در خیالش از یک دختر ۶ ساله 
ری و 

هنگامی که به خانه تین 
خوابش برده‌بود.بی انکه او رابیدار کنم. کمر بند 
ایمنی‌اش را گشودم واوراتوی‌بغل گرفته به خانه 
بردم وروی تشکش خواباندم.اواز تونی "مدیر آنجا 
بیشتر از جنازه‌ای که در پار ک پیدا کر ده بودیم هراس 
داشت!به آرامی گفتم:نترس دخترم.من مراقبت 
خواهم بود.هیچ کس نمی‌تونه به ما آسیبی بر سونه! 
قول میدم. 

و بعد در حالی که به این گفته زیاد اعتماد نداشتم 
از پله‌هاپیین رفتم. 

خانه, بیش از اندازه‌ساکت و ارام به نظر می‌ ر سید. 
مثل مرغ س رکنده. از این اتاق به آن اتاق‌سرک 
کشیدم.بازرس اليس به قتل رسیده‌بود. ۱٩‏ زن 
اسیایی. جان خود را از دست داده بودند و... 

راستی چه چیز در انتظار من و خانواده ام بود؟ 


۳ 


س کوچکت 


باش 


و 


عا 


شق 


که عشق می داند راز پر گت ک دنت دا 


مار ک توان 


گوشه و کنار جهان ی 


سهراب صفادار ‏ سے و 


SE AEE: 
صحنه تاسف آور جسد یک وال پایلوت در سواحل شمال غر ب او کلنددرنیوزیلند.‎ 
حدود ۰ ۶وال پایلوت به دلایل نامشخصی خود رااز آب‌بیر ون انداخته ودرسواحل‎ 
این کشور جان داده‌اند. به گفته دیارتمان محیط زیست. گر دشگران روز دوشنبه‎ 
پیداشدنلاشه ۰ ۶وال بایلوت را که حد ود شش متر طول داشتند به مسئولان‎ 
محیط‌زیست اطلاع دادند. به گفته مقامات محیط زیست نیوزیلند. این والها پس از‎ 
بالا آمدن سطح آب دریا به سطح کم عمق آب آمدند اما قادر به بر گشتن نبودند و در‎ 
ساحل دریابه گل نشستند. دانشمندان در مورد علت به گل نشستن این والها هنوز‎ 

اطلاعات درستی به دست نیاور ده‌اند. 


رت اس ال ل ال سگرن ی ا 
ماده"است. این هت ا ا ا ا ا ا اا لا 
می کنند. در این شاخه از هنر به جای استفاده‌از رنگهای ر وغنی و یا پودرهای رنگی.از موی انسان, خا کستر. خاک» 
پوسته تخم مرغ و...استفاده می کنند. به طور کلی با استفاده از ماده‌ای از خود سوژه تصویر آن 
راایجاد می کنند. شاید بتوان گفت که از هیچی. هنر خلق می کنند! برای مثال, بیل تصویری 
از چشم خود راب اسفاده از عردهموهای حودش سا ویاتابلوی از ند کل که یرای 
کشیدن آن از گرده‌های خود گلهااستفاده‌شده‌است.او تصویر ی از فردی‌به‌نام باب نیز 
کش یدای 
و ماده می‌تواند هم سوژه و هم ماده را همزمان و به شکل واحد ثبت کند. افر اد زیادی هستند 
اهمیت تصویر ی از جان لنون که از یک قاشق از خاکستر او ساخته شده باشد جقدر با ارزش و 
مائدکار خواه و ۱۱ 
شده باشد؟ ارزش به این می گویند. نه به قیمتهای نجومی! . 


نمایشگاه بین‌المللی روبات‌ها در زاین 

اگر به دنبال روبات آشپز هستید.اگر برای کود کتان یک همبازی می‌خواهید. اگر در نظر دارید 
یک کارمند روبات رااستخدام کنید.اگر قصد دارید سالن رستورانتان را گارسون‌های روباتیک 
مدیریت کنند ویابرای‌جست وجوی‌قربانیان حوادث و بلایای طبیعی به یک مداد گر با تجربه 
وهمه فن حریف نیاز دارید ویاحتی می خواهید بدانید افرادی که بر اثر اسیبهای مغزی دچار 
ضعفهای حر کتی و همینطور نقص عضو هستند چگونه می‌توانند با کمک این فناوری حر کت کنند. 
همه و همه رامی‌توانید در نمایش‌گاه بین المللی روباتها در ژاپن ببینید. موزه‌ملی علمی ژاپن در 
تو کیو در راستای شناسائدن رشن نعش رویات‌هادر زند کی آرنده بشر هر ساله آقدام به بر گزاری 
نمایشگاهی گسترده در این زمینه می کند. ژاین 
دومین قدرت اقتصادی و صنعتی جهان. یکی 
از پیشسرفته‌ترین کشسورها در زمینه ساخت و 
بهره‌گیری از روبات در بخشهای صنعتی است 
وطبق آخرین آمارهایاتحادیه بین‌المللی 
روبات.ژاین در رده‌نخست کشورهای دارنده 
روباتهای صنعتی در جهان است. ویژ گی دیگر 
صنعت روبات در ژاین این است که روباتهادر 
این کشور تنها به بخش صنعت محدود نشده و 
به خانه‌ها نیز راه یافته‌اند. 


۱ سس 
٩۵ ۷‏ الاعات ی 


اس ۰ یی 


عموماً تمام کشورها با آدامس‌های جویده‌شده‌ای که در نقاط مختلف اما کن عمومی چسبانده 
شده‌اند مشکل دارند واین مشکل در کشورهای غربی شسهرت خاصی دار د. با توجه به بررسی 
انجام شده در سال ۵ ۰ ۰ ۲.مردم آمریکا به طور متوسط در هر سال ۰ ۸۰ عدد آدامس. با به 
عبارتی ۰ ۸۰ گرم دامس‌می‌جوند. زباله | دامس‌های تولید شده‌ناشی از انهادر هر سال به ۲۵۰ 
میلیون کیلو گرم می‌رسد. بخش زیادی از این زباله‌هااز د یوار هاء خیابان‌ها و کف پیاده‌روهاسر در 
می آورند که در مجموع. میلیون‌ها دلار برای تمیز کردن و جمع آوریشان هزینه می‌شود. هر کدام 
از انها احتمالا به کف کفش یک نفر می‌چسبند. اما علیر غم تمام مشکلاتی که این | دامس‌ها ایجاد 
| می کنن د.می‌توانند حتی گاهی هنر خلق کنند! آنهااین رامدیون خاصیت چسبند گی و رنگارنگ 
بودنشان هستند. حر کتی که در ابتدامانند یک شوخی به نظر می رسد کم کم همه گیر شد و شهرهای 
دیگری راهم در بر گرفت. مردم ادامس‌های جویده شده خود راه به دیوارها می‌جسباند ند واین 
۱ کار روی بعضی دیوارها بیشتر انجام شد تا اینکه همه | دامس خود رابه این دیوارهای پر از ادامس 
می چسباند ند و نتیجه کار لایه‌ای رنگارنگ و چسبنده‌از | دامس بود که به نوعی جاذبه توریستی هم 
| تبدیل شدایکی از کارهایی که گر دشگران در این شهر هامد نظر قر ار می دهند این است که از این 
مسیر عبور کنند و آدامسشان رابه مجموع آدامس‌های قبلی اضافه کنند! از جمله این دیوارهای 
ادامسی. یک دیوار واقع در مر کز شهر سن لوئیس اوبیز پودر ایالت کالیفر نیااست. این دیوار که 
۵متر ار تفاع و ۲۱ متر طول دارد تماما در هر دو طرف از ادامس‌هایی که عابران چسبانده‌اند. 
پوشیده شده است. هیچ کس د قیقا نمی داند که این حر کت از کجا اغاز شد. برخی آن رایک عادت 
ما 19 ۱ ۱ می‌دانند اماب خی دیگر حتی آن رابه جنگ جهانی دوم ربط می دهند!زمانی که‌سربازان آدامس‌های 
.0 ۳ ۷ ۱ خود رابه نزدیکترین نقطه‌ای که در آن کمین کرده بودند می‌جسباآند ند. 


چه کسی می‌تواند تصور کند که جانوری کوچک و بامزه مانند حلزون بتواند به حیوانات دیگر 9 
آسیب بررساند. یاحتی به انسانهالبته آنهااین کار رابادندانهای بزر گشان انجام نمی‌دهند. ۲ 
جون جنین جیزی ندار ند. بلکه گروهی از دانشمندان اسیانیایی متوجه شدند که این حلزونهای 
کوچک.حامل نوعی‌بیماری خطر ناک و کشنده‌هستند که شیستورومیازیس نام‌دارد.این * 

۱ بیماری از کر مهای انگلی ناشی می‌ شود و بسیار خطر ناک است. حلزون‌ها آبها راباانگلهایی 

۱ که حمل می کنند آلوده‌می کنند و در صورتی که این انگلها همراه آب. وارد بدن انسان شوند 

۱ درداغل بدن تکتیر دسته ویاعت ابجاداین بیماری می ون غلاتم آولبه این فا ری شسامل 
استفراغ خون و فلج شدن پاهاست.اين بیماری معمولا در روستاها و مناطقی که افر اد بیشتر 
به کشاورزی, ماهیگیری و شالیکاری اشتغال دار ند. دیده‌می‌شود. همچنین عدم دستر سی به 
آب بهداشتی برای استحمام ونوشیدن آب آلوده‌نیز می‌تواند عامل ورود انگلها باشد. گر چه 

۱ حلزون‌ها خود آسیبی به انسان نمی رسانند. اما انگلهایی که حمل می کنند سالیانه جان ۱۰ هزار 
انسان رامی گیر د.اگر بخواهید مقایسه کنید. جالب است بدانید که تعداد قربانیان بر اثر حملات 
اسب | بی» شیر و کوسه به تر تیب برابر ۱۰۰,۵۰۰ و ۱۰ نفر در هر سال است. 


"'کیشان والایا آیولا رامی‌بینید که در حالی که چندین شمشیر تیز رادر دهان و گلوی خود نگه 3 
داشته برای عکاس ژست گر فته است. کیشان که اهل جنوب هند است. این نمایش خطرناک رااز 
۶ سالگی انجام می داده و هم |کنون ر کورد بلعیدن بیشترین تعداد شمشیر های فلزی را در اختیار 
دارد. ر کورد جهانی او که در کتاب گینس نیز ثبت شده است. برای بلعیدن ۲ ۲ شمشیر است. این 
مرد ۴۷ ساله تمرینات ابتدایی خود رابالوله‌های آب آغاز کرد وهم اکنون یک بدلکار حرفه‌ای 
است.البته سابقه کارهای نمایشی او به ۸سالگی بر می گر دد که نمایش بااجسام رااز پدر وعمویش 
می آموخت. سیس شعبده‌بازی با شمشیر رااز پدرش باد گر فت اما بعد این کار را کنار گذاشت.او 
به عنوان پیشخد مت در رستورانی مشغول به کار شد امابعد از مد تی رستوران تعطیل شد. او که راه 
دیگری برای امرار معاش نداشت برای یاد گیر ی شعبده و نمایشهای بیشتر نزد پدرش باز گشت. 
او کم کم در این زمینه حرفه‌ای‌تر شد و نمایشهایی اجر | کرد وبلعیدن شمشیر به حر فه اصلی اش 
yT‏ کر د. به یاد داشته 
باشید که هر باری که او این کار راانجام می دهد زند گی‌اش را به خطر می‌اندازد. او هیچ در امد 
دیگری برای تامین مخارج زند گی ۶ دخترش ندارد. می گوید: متاسفانه پول کافی برای مایحتاج 
زند گی‌ام کسب نمی کنم وهر نمایش به زحمت می تواند ۰ ۶ پوند برایم در امد داشته باشد. من 
همسر و ۶ فرزند دارم و مادرم هم با ما زند گی می کند. خوشبختانه با کار و زحمت فراوان تا کنون 
توانسته‌ام مخارج خانه رامدیریت کنم .بااین وجود همسر او از نمایش‌های کیشان می تر سد و 
امیدوار است شوهرش حر فه‌اش را تغییر داده و به کشاورزی بیردازد. 


زر 8 
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لمات تشن سا رو ۳۷۱۳ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


باتوی شش دمر 


یک زمانی من هم اداره جاتی بودم و تا پیش از آنکه 
۴ کی ایل :وم:دروزارت فرهنگ 
وارشاد سابق کار می کردم اما در عین حال. همکاری 
خود رابا مطبوعات. کماکان حفظ کر ده بودم. چیزی 
که در آن‌ روز هامراآزارمی‌دادنفس کار نبود چون 
هیچگاه‌از کار خسته نمی شد م. فقط بر خاستن صبح از 
ره 
ا توب همین خاطر لب دیربه سر کار 
خود می‌ر سیدم! 

یکی دیگر از خصوصیات من در آن زمان» حواس پرتی 
من بوداالبته ویژگی‌های دیگری‌هم داشتم که بهتر 
است به همین دو قلم. بسنده کنم. چون می‌تر سم یک 
وقت دوستان نظرم بز نند!! 

حالا که سالیان درازی از آن روزهامی گذرد_به لطف 
پرورد گار نه دغدغه بیدار شدن از خواب را دارم ونه 


یم با اعمال شاقه همراه بود .زیرا تا دیروقت 


آنکه حواسم به آن پرتی آن روزهای پر مشغله است. 
تازه وقتی اینشتین "مر حوم با آن همه بروبیاوشهرتی 
که ید ک می کشید. ان همه حواس پرتی داشت. (و به 
جای خندیدن, اشتباها زبانش رابیرون می اورد!) من 
حقیر یک لاقبا که جای خود داشتم! 

یک روز صبح,به روال معمول. مثل بچه‌های تنبل 
دبستانی, باد گنک از خواب بیدار شدم.نگاهی به 
ساعت انداختم. دیدم خیلی دیر شدها 

باعجله آبی به سر وروی خود زدم.لباس پوشیدم 
و صبحانه نخورده رهسپار محل کار شد م. راستش 
نفهمیدم چه طوری در یں رآباز کردم وچه وقت 
٩‏ 9 ان انوم ل اند اختم و جگونه حرکت 
کردم.اماچشمتان روز بد نبیند. همین که نزدیکی‌های 
اداره رسیدم. یک وقت متوجه شدم که عجله زیاد. کار 
دستم داده و با دمپایی امده‌ام!! 

خواستم بر گردم و مثل بچه آدم. کفشهای آبرومندی 
به پا کنم.دیدم خیلی دیر می‌شود. عاقبت دل به دریا 
زدم وبا خود گفتم: خب. آسمان که به زمین نمی آید. 
امروز از پشت میزم جنب نمی‌خورم. کسی هم کاری به 
کار من - که رئیس اداره بودم _نخواهد داشت 

و ان ها نداشتم| 

باهمه شتابی که به خرج داده‌بودم.باز هم چند دقیقه‌ای 
دیر رسیدم.بی‌سروصداءبی آنکه کسی مراببیند. 
یواشکی خود رابه پشت میزم رساندم. اما هنوز روی 
صندلی جابه‌جانشده‌بودم که سر و کله خدمتکار 


نا 


پیداشد که گفت: آقای وزیر. از صبح اول وقت با شما 
کار دار دا 
بخشکی‌ شانس!این همه بلیت بخت آ زمایی خریده 
بودم یکیش برنده‌نشد. آن‌وقتاگر یک قلوه‌سنگ 
از آسمان فرومی‌افتاد.عدل می‌خورد توملاج‌این 
بنده حقیر !ای وزیر ماه تا ماه سراغ ما رانمی گرفت. 
درست امروز باید به یاد من پابرهنه بیفتد!! 
ماندم فکری که چه کار کنم؟ با ان قیافه تمام رسمی 
که نمی‌شد رفت بیش وزیر!! 
البتهاگر وزیر خودش تنهابوداشکالی نداشست.اما 
جواب ارب اب رجوع ومردمان محترمی را که به 
ملاقات‌اومی | مدند و تتوی‌اتاق یا دفترش به‌انتظار 
نوبت می‌نشستند چه می دادم ؟ با دمپایی که نمی شد 
جلوی آنها رژه رفت! 
عاقبت. فکر بکری به خاطرم رسید. به یاد یکی از 
کارمندان افتادم که چند روزی بود داماد شده بود و 
قد و قواره‌اش به من می خور د! 
فرستادم دنبالش.با کفشهای دامادی‌اش وارد شد. 
کا ار کفشهای قشنگراجند د قیقه‌ای به 
من قرض بده. یک ملاقات مهم دارم! 
اوبا تعجب. کفش‌هایش را که از جنس لزار اصل بود 
از پادر آورد ومن با عجله پایم راتوی آنها کردم. تازه 
به کل وهیبت آدمیزاد در آمدم.یک لنگه‌اش کمی 
پایم رامی‌زد. اما از هیچی بهتر بود! 
مثل یک آدم آهنی, لنگ لنگان و شق ورق, به طرف 
اتاق وزير به راه‌افتادم. در زدم و وارد شدم.دیدم 
جناب وزیر.به‌جای آنکه به لباس تر و تمیزی که تاز گی 
دوخته بودم نگاهی بینداز داز همان اول, میخ کفشهای 
وک مه قعش شوح طلع می شد درحالی که 
از کغشهای عاریه من چشم برنمی‌داشت گفت: 
-گنجوی.می‌بینم وضعت خیلی خوب شده که کفشهای 
گران گران به پا می کنی! حالا چند خریدیش؟ 
TT a‏ 
زیاد هم جالب نیست. یکیش پامو می‌زنه! 
او با تعجب به من نگاه کر د. قیافه‌اش نشان می داد که از 
این معامله تابر ابر سرد ر گم شده و پیش خود می گوید: 
کی وده ۶* عاضر ش ده یک 
سر ا اصل زا نایک ای عرس ا 
دار کنات ام وناگر برش دم 
واقعیت رابه اوبگویم. مگر نه آنکه در کتابها نوشته 
اند: راستی‌ودرستی, تنهاسکه‌ای است که‌در همه 
جاقیمت دار دا" 
اوهم از صداقت من خوشش آمد. وقتی دستورات لازم 
ا اد تارمن وم اطفه‌ای 
برایم تعر یف کرد و گفت: 

- ریک پروفسور کم حافظه‌ای‌بود که کفش هایش 

7 2 که ی 


دیگرش سیاه‌بود. یک روز یکی ازش پر سید:مرد 
حسابی, این کفشهای عجیب چیه که پوشیدی؟ 

آن مرد گفت: کجاشودیدیایک جفت دیگه هم از این 
تلحر ار ] 

من این لطیفه راقبلا شنیده بودم. اما هر چه نباشد طرف 
وزیر بود و نمی شد به جوک دست دوم‌اش نخندید!! 
اوافزود:جای توباشم.هميشه یک جفت کفش رزرو" 
می‌گذارم توی کشوی میزم: تامجبور نشوم پا توی 
کفش دیگران بکنم! 

نکته را گرفتم و خنده کنان از در بیرون رفتم. پیشنهاد 
بدی هم نبود. آمآهمین که پشت در رسیدم.یادم رفت 
ILL‏ 

اگر رئیس دفترش به کمکم نمی آمد.اوضاع حسابی 
۳ 


a‏ رز هھ 
مراقب تی‌شر 
"تی شرت های رنگ و وارنگ, توی خیابان دل آدم را 


شاد می کند.امااگر تی‌شرت خار جکی به تن می کنید. 
آیا می‌دانید روی "تی‌شرت ‏ شما چه جمله‌ای به زبان 


ت" خود باشید! 


خارجی نوشته شده است ؟ 

یک روز تو همین شهر کوچک ساحلی. چشمم افتاد به 
جوانکی که یک تی‌شرت مشکی و قرمز بانوشته‌های 
سفید پوشیده بود. پشت تی‌شرت او نوشته بود: 
6 00 دستی به شانه‌اش زدم و گفتم: 
-سلام پسرم. آیا تو منحرف هستی؟ 

اگم او ر ات رای ۱ 
نگاه کر د. 

برایش توضیح دادم: 

_منظورم اينه که همجنس باز هستی؟ 

صورتش از شنیدن این حرف سرخ شد و با دستپاچگی 
گفت: "نه آقا؛ خدا نکنه!" 

گفت م: پس چرایک همچین تی شرتی تنت 
کرده‌ای؟" 

او باحیرت پرسید: مگه چشه؟" 

ساسکالس ایته که‌پوش هاش معیی دی ار 
دیگران می‌فهمونه که تو یه آدم منحرف هستی! 
ooo‏ ۳ 
کرد و گفت: 

_خوب شد گفتید آقا!اینارو همین طوری تنمون 
می کنیم. راستش زبون بلد نیستیم تا بد ونیم روش 
چی نوشته؟ از نقشش خوشم اومده بود. الان میرم 
درش میارم! 

سیس دوان دوان از من دور شد تاهر جه ز ودتر خود 
رابه خانه برساند و لباس دیگری بپوشد! 

بعدها هر وقت این جوان, مرادر خیابان میدید نوشته 
روی‌تی شرتش رانشانم می‌داد ومی‌پرسید: "اقا 
حرف بدی نوشته نشده؟!" 

روی سخنم باجوانان خوب این سرزمین است:هیچ گاه 
کور کورانه جیزی را که رویش کلمات خار جی نوشته 
شده‌مورد استفاده‌قرار ندهید ودر یک کلام.مراقب 
"تی شرت "و کلاه خود باشید. و گرنه امکان دارد یک 
روزی دست من. به شانه شما هم بخورد!! 


He 


۳2 
۷ ارات اش 


یک هفته حاد ته 
کریم ملکی 


بیگاری در عوض فرار 
دختر جوانی که در سودای زند گی بهتر از خانه فرار کر ده بود. در دام زنی 
گرفتار شد که شبانه روز او را به بیگاری گرفته بود! 
جندی پیش دختر جوانی نفس نفس زنان خود رابه خودروی گشت کلانتری 
گر فته و از دو هفته قبل در خانه او حبس و مجبور به بیگاری شده است. با تو جه به این 
موضوع و تشکیل پر ونده روز بعد دختر جوان به بازپرس گفت: حدود دو هفته قبل 
در سودای زند گی بهتر و ازادی, از خانه پدریام در تهران فرار کردم و از انجا که 


عسق يدر و پنکه سفغی 


پدر چینی وقتی هنگام بازی, دختر خر د سالش رابه طرف 
آسمان پر تاب کر د. نمی دانست چه حادثه شومی در راه است. 
این پد ر چینی وقتی باتنی خسته به منزل آمد ودختر خر دسالش 
روشن بود. در این حاد ته دلخراش سر د ختر بچه به پنکه سقفی 
در حال حر کت اصابت کرد واو با پیکری خونین روی زمین 


جای مشخصی نداشتم به ناچار به شهر یار آمدم وبی‌هدف 
در شهر پرسه می‌زدم که با زن جوانی آشنا شدم واو وقتی 
ماجرای زند گی‌ام را شنید با مهربانی و چرب زبانی گفت. 
می توانم برای مد تی به خانه اش بر وم ومیهمانش باشم. من 
هم با خوشحالی قبول کردم. اما به محض ورود او مرادر 
خانه حبس ووادار به بیگاری کرد.البته چند بار سعی کردم 
که از خانه فرار کنم,اما هیچ راهی برای فرار وجود نداشت 
و خانه او در محلی خلوت بود و کسی صدای فريادهايم را 
نمی شنید بااین حال پس از کلی بر نامه ریزی ووقتی که‌اوبه 
NS‏ را ای رت سار 
ای ا ا 
رادستگیر و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 


وة افتاد وپدر ب بخت بر گن گشته بلافاصله دختر ناز ش 
8 ا 

سے رابه بیمارستان منتقل کرد و تحت عمل جراحی 
E TT TS‏ 
سوی ماموران پلیس دستگیر و تحت بازجویی قرار 
گر فت.این مر د ادعا کر ده که از شوق و ذوق دیدن و 
ح ر کات پر از ناز دخترش در آن لحظه متوجه نبوده 


این بار تکنسین بیهوشی, پز شک شد 
تکنسین بیهوشی و اتاق عمل که با راه اندازی مطب. عمل‌های جراحی پوست و 
مو و زیبایی انجام می‌داد. دستگیر شد. 


چندروزپیش‌زنی‌با 
مراجعه به دادسرای ویژه 
جرایم پزشکی ضمن طرح 
شکایتی گفت؛ چندی پیش 
ازطریق یکی ازبستگانم با 
خانم دکتر لیلان آشنا 


شدم؛ جون شنيده بودم 


= یج 
T7‏ 


جندین سال سابقه کار دارد 
وبااطمینان‌به‌این‌موضوع 


ازدواج شکفت‌انگیز مرد ۵۵ ساله 


ازدواج دختر ۶ ساله با مرد ۵۵ ساله‌ای در افغانستان و انتشار تصاویر 
نگران کننده‌این مراسم برای چند مین بار بسیاری از کاربران‌اینترنتی راشگفت 
زده کرده‌است.دختر ک ۶ساله که غریب گل "نام دار د درازای‌ یک بز ومقدار 
زیادی برنج. چای. روغن و شکر توسط خانواده‌اش مجبور شده با مرد ۵۵ ساله‌ای که 


جست و جوی بی‌بابان بر ای همسر و فرزند 


رنه ی ما بر 
البته در یی این سونامی مر گبار صدهانفر کشت و ناید ید شدند و خسارات 
فراوانی هم به این کشور وارد شد.اما "تا گاماسو مرد مهربان و دوست داشتنی 


4 
4 


اطلاعات :ی سارو ۳۷۱۳ 
۱۳۳۳۳ 


به مطب وی در ته انپارس رفتم و تحت عمل جراحی کاشت مو قرار گر فتم اما 
چندی بعد بام راجعه به یک متخصص پوست وموب رای کشیدن بخیه‌هاپزشک 
متخصص در خصوص نحوهانجام عمل جراحی و کاشت مو سوالا تی از من کرد 
که متوجه شدم عمل بخیه موغیر تخصصی انجام گرفته است. بدین ترتیب 
کار گاهان با مراجعه به مطب مورد نظر و تحقیق از خانم د کتر دریافتند که‌اين 
خانم فاقد هر گونه تحصیلات عالیه دانشگاهی در رشته پزشکی است و در ادامه 
نیز مشخص شد او تکنسین بیهوشی اتاق عمل بوده و با همین عنوان نیز در یکی 
ازبیمارستان‌های تهران مشغول به کار است.همچنین در بررسی سوابق متهم 
مشخص شد وی دارای سابقه محکومیت در دادسرای ویژه جر ایم پ زشکی هم 
هست که در آن از س وی مراجع قضایی به پر داخت دیه محکوم شده‌است.در 
پایان و با توجه به اعتراف صریح متهم در خصوص فعالیت غیر قانونی پز شکی: 
خی ا ا ا رای الا سا رداک ارت 
جرایم ار تکابی متهم ادامه‌دارد. 


جای پدربزر گش است.ازدواج کند.پدر دختر در این باره می گوید: به خاطر 
ره ا رن رال ری اا سرت تا 
ا هتسار رای تین ایحا رادم را د 
ساله در |وردم.چرا که می دانم او در اینده خوشبخت خواهد شد. هر چند پس 
ازانتشار خبر این مراسم و تصاویر آن.اعتر اضهای مر دمی باعث شد که پلیس 
فغانستان پدر دخت رک و داماد ۵۵ساله رادستگیر کند! 


ژاپنی می گوید. در مدت این چند سال بارها همسر و فر زندم به خوابم می‌آیند و 
سر ترا رس ی ار ار 
نمی گذاشستم.حالا هم چاره‌ای ندارم جز اینکه تازنده‌ام دنبالش ان بگر دم. این مرد 
ژاپنی هنوز امیدوار است بتواند روزی ردی از عزیزان گمشده خود را بیابد و برای 
یافتن عزیزانش حتی غواصی آموخته و در دل اقیانوس هم به دنبال آنها می گر دد. 
این مرد که بارها تا اعماق دریا شنا کرده‌می گوید: من از یافتن جگ رگوش ه‌هایم 
ناامید نیستم و بالاخره روزی انها را پیدا خواهم کرد. 


هر 5 از کسی که 


۰ 


هه دا 


من مهد افق بود جبای 


مه 


داد 


۵0 کت 
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سلسله بهلوی. خلح و تبعید ر ضاشاه 


رضاشاه و شمس وعلیرضا پهلوی در تبعید 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۲۷ 


هفته‌ی پیش درباره روند بی حجابی مطالبی خواند ید. مقداری هم رضاشاه را با انگلیسی‌ها مقایسه کردم زیر اهر دو با زور پاسبان از سر زن‌ها حجاب می کشیدند. 
در برخی از شهر ها مثل مشهد E‏ راف هی عرا ابر . رضاشاه دستور داد آخوندهای معترض رادستگیر کردند. از جنگ جهانی 
متفقین که برای ادامه جنگ به نفت و راه آهن ایران نیاز داشتند. به رضاشاه اخطار دادند که آلمانی‌های مقیم ایران رابه 


دوم هم گفتم که رضاشاه اعلام بی‌طر فی کرد. مت 


ما تسلیم کن. رضاشاه قبول نکر د و متفقین از شمال و جنوب به ایران تاختند. فروغی به نخست وزیری بر گزیده شد تا بامتفقین مذا کره کند. سر بازان ایرانی به مرخصی 


رفته بودند وایران ارتش نداشت 
2 
رضاشاه‌بعد از ظهر نهم شهر یور ۳۳۰ افر ماندهان 
و کسانی را که طر ح مر خصی سرباز ان راامضا کر ده 
بودند.به کاخ سعد آباد احضار کردوبه آنها گفت 
"شماخائن هستید وعمد | سربازان وظیفه رامرخص 


کرده‌اید تانتوانیم در برابر اشغالگران مقاومت کنیم." 


اوسر لشکر احمد نخجوان را که جانشین وزیر جنگ 
بود و سرتیپ علی ریاضی را که از صاحب منصبان 
رده‌بالای ار تش بود. عامل اصلی این خیانت دانست 
وهر دو را کتک زد و درجه‌های آنها را کند و به زندان 
انداخت. قرار شد داد گاه جنگی تشکیل شود و این دو 
نفر رامحا کمه کنند.واگر محاکمه می‌شدند. حکم آنها 
مر گ بود اما کار به اینجانکشید و متفقین که ایران را 
اشغال کر ده بودند. پیامی برای رضاشاه فر ستاد ند: 

"آیاامکان‌دارد کهاعلی‌حضرت‌از 
سلطنت کناره گیری کنند و تخت رابه پسر 
ارشد و ولیعهد خود وا گذار کنند؟مانسبت 
به ولیعهد نظر ی مساعد داریم و از سلطنتش 
حمایت خواهیم کر د.مبادااعلی حضرت تصور 
کنند که راه‌حل دیگری وجود دارد." 

آنها در این یادداشت که‌سعی کرده‌بودند 
مودبانه باشد به رضاشاه دستور داده بودند 
باید استعفا کند وباید حکومت رابه پیسرش 
بسپارد و گمان نکند می‌تواند این پیشنهاد را 
رد کند زی راهیچ راه‌دیگری غیر از استعفا نخواهد 
داشت. جمله اخر انها تهدید امیز است. خواهشی هم 
که در اول‌این یادداشت وجود دارد و گفته "آیاامکان 
دارد؟ وی ,خواهشی است. 
اما چون آخرش گفته 
تصور نکن راه دیگری 
هم داری, به این معنی 
است که همین است که 
هست اگر قبول نکنی, 
خودمان ترتیببش را 
خواهیم داد. انگلیسی‌ها 
حتی در این فکر بودند 
که‌باردیگر سلسله 
قاجار رازنده کنند زیر| 
به محمدرضا پهلوی هم 
بدبین بودند. قرار بود 


ان 


بت 


۳ 


سا امس فا و 
قاجار را بیاورند. 

وسرانجام رضاشاه‌متن استعفانامه ای را که فروغی 
برایش نوشته‌بود.امضا کرد: نظر به اینکه من همه 
قوای خود رادر این جند ساله‌مصر وف امور کشور کر ده 
وناتوان شده‌ام.حس می کنم که‌وقت آن رسیده که یک 
قوه جوان‌تری به کارهای کشور که مر اقبت دائم نیاز 
دارد. بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت رافر اهم 


ا ورد بنابراین آمر سلطنت رابه ولیعهد و جانشین 


خودواگذار کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که ۳۵ 
شهر پور ۰ ۲ است عموم ملت از کشوری و لشکری 
ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند 
و آنچه از سوی مصالح مملکت نسبت به من می کر دند. 
نسبت به ایشان منظور دارند." 


7 7 شهبانونا زلی ما 


اسر 


سس اران ای حل ورد رل کر وخ واه 
به بندرعباس رفت تاسوار کشتی باری و مسافر بری 
بندرآاشود. 

او از تهران به اصفهان سپس به کرمان و از آنجا 
به بندرعباس رفت. 
ادى مان ر ان اوی ها ط رای 
از محمود جم نوشته شده.اواز ۱۳۱۳ ۱۳۱۸۱نخست 
وزیر بودودر ۱۳۲۰ وزیر دربار بود ومامور شد 
ادامه را به قلم محمود جم بخوانید: 

"درهر حال از سیر جان رهسپار بندرعباس شدیم. 
وقتی وارد بندرعباس شدیم در گرمای ماه مهر ماه 
۰ مثل اینکه رضاشا و من و سایر همراهان وارد 


اب حوض شدهو قبل از اینکه بدن خود راخشک 


9 یه و محمدر ضاشاه 


ت. فروغی به همان چند دسته‌ای که در جبهه بودند. دستور داد تسلیم شوند. ایران اشغال شد و فروغی با متفقین مذا کره کرد و یواشکی 
به آنهامی گفت رضاشاه را کنار بگذارند .در تاراج دو هفته پیش عکس آخرین زن شاه اشتباهی چاپ شده بود که تة 


تقصیر فایل‌های شلوغ من است. 


نماییم لباس بر تن کرده‌ایم| یعنی از عرق خیس خالی 
شده‌بودیم ]| ۳ 
جامه‌دان‌هارامامورین گم رک مورد تفت تفتیش قر ار 
بدهند وصورت مجلسی هم تهبه شود تامحقق گردد 
جواهرات سلطنتی همراه شاه نیست. در بندرعباس 
هم شاه از گفتارهای رادیو لندن عصبانی بودند ولی من 
می‌دانستم تمام این جریان زیر سر "سر رید بولارد ' 
سفیر انگلستان در تهران می‌باشد. ایشان چاره‌ای جز 
تر ک ایران‌نداشتند وبه وسیله کشتی نیمه‌باری و 
نیمه مس افری انگلیسی موسوم به "بندرا "خاک ایران 
رات رک کت یت گرمای رای مخصودا 
یک ساعت قبل از عزیمت رضاشاه به حدی بود که 
گلهداری که بازر گانی بندرعباسی بود. مقداری یخ 
به عنوان تحفه به شاه تقدیم داشت.یخ‌در آن گرمای 
شدید بندرعباس نعمتی بود. شاه با مشاهده یخ 
دست در جیب بردند و ۱۵سکه پهل_ وی طلادر 
آوردند تا به گله‌داری بدهند. عرض کردم ایشان از 
مکنت و ثروت بر خوردار است.اجازه بفر مایید یس 
از باز گشت به تهران در مقام تقد یر از رفتار او بر آیم. 
رضاه شاه قبول کردند وبا کرجی, بندر و ساحل را 
تر ک کر ده تادر دو کیلومتر ی‌سوار کشتی بشوند. 
در کشتی صورت مرابوسید وپس از آنکه‌مراسم 
وا ورم مو ارات دعل آم 
به ساحل باز گشتم و بعد از ظهر همان روز از همان راهی 
که |مده‌بودم به طرف تهران رهسپار شدم. بعدهاسه 
برادر گله‌داری‌اولین‌ هتل مدرن د بی راساختند. خود 
گله‌داری‌هم نماینده‌مجلس شوراشد. 
زندانی سیاسی 

رظ ا شتا نکر می کر دحالا که استعقاداد داز 

ای ران رفته» می تواند به هر جای دنیا که بخواهد بر ود. 
خودش مایل بود در یکی از کشورهای آمریکای لاتین 
مثل آرژانتین بر ود. او یازده‌نفر از اعضای سلطنتی رابا 
خود بر ده بود که علیر ضا و شمس پهلوی از آنها بود ند. 
وقتی که سوار کشتی بندرآشدند, به سوی هند حر کت 
کردند تا مدتی در بمبتّی بمانند و یس از استر احت. به 
شیلی یا آرژانتین بروند. وقتی که کشتی به بندر بمبئی 
و رت ی هیک هک 
تر سےا دو شیر دادمسافر آن کشت خی تدارنتیاده 
شوند زیر ورودشان به بمبئی ممنوع است و ناچار ند 


مدتی در کشتی بمانند تا کشتی دیگری‌بیاید و آنهارا 


ê 


a 
al 


۷ هروا و ٩۵‏ اطلاعات شم 


به سوی مقصد بعد ی سوار کند. 

رضاپهلوی عصبی شد ولی‌سودی‌نداشت زی را أ 
گذشت آن دوره‌ای که تا دستوری می‌داد. همه ١‏ 
جیز بر ایش ردیف می‌شد. در تاریخ زياد دیده‌ایم 
که کسی مر وز بر قدرت بوه‌و فر داافتاده‌اند. 


ر 
سعدی به ‌اتابک ابوبکر سعدبن زنگی که حاکم ۰ # 


فارس بود. خوب گفته: 

"ای که دستت می رسد: کاری بکن 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار" 

هر چیزی دوره‌ای محدود دارد و باید در ان دوره 
همانی باشیم که باید باشیم.باری... رضا پهلوی متوجه 
شد آزاد نیست وحکم او حکم ز ندانی سیاسی و تبعیدی 
است و باید طبق دستور به سمت جزیره موریس 
برود. این تبعید چنان جدی بود که به رضایهلوی و 
همراهانش اجازه ندادند از کشتی پیاده شوند و جند 
روزی در بمبئی باشند. روز گار است دیگر...روزی تو 
راسر قدرت می اورد و تو مخالفانت را تبعید می کنی؛ 
روزی هم تورااز قدرت‌پایین می کشد و خودت را 
تبعید می کند. 

کشتی بندرا پنج روز در بندرگاه لنگر انداخت تا 
کی دیرخ امد و مسافر ان تبعیدی راسوار کرد و 
در کر مان, که ما مور انتقال رضاشاه و همر اهانش به 
موریس بود در کتاب جنگ جهانی در ایران نوشته 
است به‌اين دلیل اجازه‌ندادند رضاشاه‌در بمبئی پیاده 


۳ 


شود که مردم آنجامسلمان هستند واگر می‌دیدند 
خاک یک کش ور اسلامی رابه آنجا تبعید کر ده‌اند. 
د گر نایار او وی سس مانا 
رابه جز یره موریس بردیم. رضاشاه از شرایط دشوار 
جزیره‌موریس شکایت کرد واورابه ژوهانسبور گ 
بردیم که در آفریقاست." 

رضا پهلوی هفت ماه در موریس بود تا سرانجام 
با انتقال او به ژوهانسبور گ موافقت شد. یکی از دلایل 
این موافقت پیمان اتحاد سه گانه بود که در بهمن 
سه وط غاد ان مار مور 
و می‌توانستند از تهران به موریس تلگراف بزنند. 
همین باز شدن مسیر پیام رسانی, به رضا پهلوی 
کمک کرد تااز مقامات محلی کمک بگیرد تااو رابه 
جای خوش آب و هواتری بفر ستند. خودش دوست 
داشت به کانادابر ود که موافقت نشد اما اجازه دادند 
اعضای خاندان ساطنتی مثل شمس, فاطمه, شاهیور. 
حمید ر ضاء عصمت پهلوی و چند نفر از زنان درباری به 
تهران بر گر دند. برخی از افر اد خاندان یهلوی به تهران 
بر گشتند ولی علیر ضاء غلامر ضاء احمدر ضا و محمود 
موی ای 

رضا پهلوی مدام از حا کمان محلی و دولت بریتانیا 
تقاضا می کرد او رابه کانادا بفرستند اما آخرش فقط 
موافقت کر دنداورابه ژوهانسبور گ بفر ستند.رضا 
یه وی در تلگرافی که برای محمد رضاشاه مخابره 
کرده‌بود. چنین مضمونی داشت:قصد ما از تغییر محل 
فقط تغییر آب و هواست وگرنه شیفته رفتن به کانادا 


م 
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نیستم مخصوصا که دریا طوفانی است. 

در دوم فروردین ۱ فرماندار جزیره‌موریس 
به رضاپهل_وی‌اطلاع داد که برای او وهمراهانش در 
کشتی نظامی انگلیسی جارزرو شده و این کشتی به 
سمت دوربان می‌رود. ششم فر وردین او و همراهانش 
سوار شدند هشت روز بعد ان کشتی به بندر دوربان 
زم دور فا نها وی ماد مساق ان عادی از کش باد 
شدند و با تاکسی به خانه‌ای کوجک در دوربان رفتند. 
رضا پهلوی باز هم با مقامات انگلیسی مذاکره کرد که 
به کاناد برود. آتهاهم نداشتن کشتی رابهانه کردند و 
گفتند ایشالا پنج ماه دیگه می‌فر ستیمت کانادا. 

رضاپهلوی سعی کرد در این پنج ماه به شهری 
دیگر بر ود. به او ژوهانسبور گ راییشنهاد کر دند. دو 
ماه‌طول کشید تاشاه‌سابق به ژوهانسبو رگ برود و 
ساکن سنگهام, بهترین هتل آنجا شود. 

دزدیدن شمشیر متوفی! 

ر ارق ری یسکره کوش کرد 
که به کانادا یا به قاهره برود ولی بریتانی موافقت نکرد 
و او روزبه روز از نظر روحی و جسیم ناتوان‌تر شد و 
سرانجام در پنج صبح چهارم مرداد ۱۳۲۲ شمسی با 
سکته قلبی در گذشت. خبر مرگ اودر اوضاع آشفته 
و گرفتارایران باز تاب زیادی‌نداشت وروزنامه‌هادر 
حد خبری کوتاه به آن پر داختند. حتی مجلس شورای 
ملی‌هم مایلنبودبه محمدرضاپهلوی تسلیت بگوید 
و گفته شده بود اگر بحث تسلیت و مر اسم سو گواری 
در مجلس پیش بیاید. ممکن است نمایند گان علیه 
سیاست‌های رضایهل وی انتقاد کنند. 
سید محمد صادق طباطبایی بانمایند گان 
حزب توده و منفردین مذاکره کرد که 
تسلیت بگویند ولی آنها ترجیح دادند در 
پسر رضا پهلوی پاد شاه‌ایر آن‌بود. مجلس 
ترحیمی که برای او بر گزار شد از مجلس 
ترحیم آخرین شاه قاجار سرد تر بود. 

پس ازمر گ رضاپهلوی در دربار 
بحث شد که جسدش راچه کنند. گروهی 
می گفتند او رادر کرج دفن کنند. عده‌ای 
کاخ مر مر رامناسب می‌دانستند.دسته 
سوم هم بارگاه‌امام رضا(ع) را پیشنهاد 
می کردند ولی هیچکد ام عملی نشد و 
دولت انگلستان وروسیه که‌هنوز ایر ان را 
در اشغال داشتند با انتقال جسد موافقت 
سا زیوآ سای کردندو 
در مسجد الرفاعی قاهره به امانت ماند. 


تشییع شود. دربار ایران شمشیر رضاشاه را به 
قاهره ف ‏ ستادند تا در آن مراسم چاو تابوت حمل 
بخاَبخاً چه شمشیر باحالی!و آن رابه کاخ خودش 
برد و چند بار هیأت ایرانی به کاخ او رفتند و گفتند 
شمشیر رابده‌اوهم گفت حالاباشه و آخرش 
هم شمشیر رانداد و چند سال بعد که در مصر کودتا 
شد(۵۳ ٩‏ ۱ میلادی) روزنامه‌های مصر در باره‌این 
اعلام کرد که این شمشیر اب شده و به زمین رفته! 

و اقتصاد صاحب مقام شده بود. از اینکه می‌دید دولت 
ایران دربست به انگلستان تعلق دارد. ناراضی بود 
که شد. دولت ساعد سقوط کرد و دولت امریکایی 
منصورالملک سر کار امد(فر وردین ۹ دران 
دوره یت اللّه کاشانی از تبعید آزاد شد و مردم از 
او استقبال شایسته‌ای کر دند. در این دوره‌بود که 
طر فداران انگلیس منزوی شدند. محمدرضا شاه 
دربار در فر وردین ۱۳۲۹ اعلامیه‌ای منتشر کرد که 
درباره‌مر اسم تشییع رسمی جنازه رضاشاه‌بود سپس 
دراو ت همان سال تس مایا اوی 
هیا تی به قاهره‌رفت و در هفدهم اردیبهشت ۳۳ 
جنازه‌مومیایی رضاشاه را با هواپیما به تهران آوردند 
وباقطاری تشریفاتی به شاه عبد العظیم (ع) بر دند و 
در مقبره‌ای که برای او ساخته بودند دفن کر دند. 
در ۲۴ دی ۱۳۵۷ یعنی کمی قبل از انقلاب اسلامی, 
جسد مومیایی او و جسد پسرش علیرضا پهلوی رابه 
اا ای ردد وا دا ا صر 
منتقل کردند. دراردیبهشت ۳۵۹ صادق خلخالی 
که حا کم شرع بود. دستور 
داد آرامگاه بی جسد 
رضاشاه را تخریب 
کر دند. صادق خلخالی در 
خاطر اتش جنین نوشته: 
اگر آنها(بنی‌صدر) 
می‌خواستند آثار جنایات 
پهلوی را در موزه‌ای 
جمع آوری کنند. موزه 
ایران باستان می‌توانست 
جای‌بهتر وبزر گتری‌برای 
اا خلکالی در 
کتاب خود گفته این مقبره 
سازه بسیار مقاومی بود که 
فقط با استفاده از دینامیت 
ودرمدت ۰ ۲روز موفق به 


ادامه‌دارد 


۳۹ 


۰ 


۲۰ 
۰ 


انیت 


افلاطدن 


گفتم: شمّه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای. گفت: 


"من بچه شمال شرقی هستم. یه روز که مست جوانی و نشاط و 
موفقیت درسی بودم» مادرم صدام کرد گفت قراره برات خواستگار 
بیاد اما من و بابات راضی نیستیم چون راهشون از شهر ما خیلی 
دوره. اهل جنوب غربیه. گفتم مامان من حالا حالاها نمی‌خوام ازدواج 
کنم. می‌خوام درس بخونم. مادرم گفت: سارا جون حرفت رو قبول 
دارم ولی اگه یهو یه خواستکار خوب از راه برسه. بعضی چیزا رو 
باید ندید گرفت. منم معتقدم حالا وقت ازدواجت نیست و تازه 
ترم چهارمی اما کسی که این خواستکارو معرفی کرده. گفته از یه 
خونواده معتبره. خودشم خیلی موّمن و پرهیز کاره. شغلش هم خوبه 
و آینده داره فقط مشکلشون اينه که راهشون خیلی دوره. گفتم به 


هرحال من می‌خوام درس بخونم. 
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شهر مااومدن وپاشنه درواز جا کندن تا آخرش مادرم 
وبعدش بابام راضی شدن. من هم راضی شدم چون 
ابراهیم فوق‌العاده بود. هم مذهب و هم‌مسلک بودیم و 
همون قدر که خودم به واجبات و مستحبات و حلال و 
حروم آهمیت می‌دادم.ابرآهیم هم آهمیت می‌داد حتی 
از من هم بیشتر. مثل خودم معتقد بود که هر انسانی 
واسه هد فی خلق شده وباید در همون سمت حر کت 
کنه. از دروغ بیزار بود و می گفت هر گز دروغ نگفته که 
خیلی هم به ضررش شده. عقاید خیلی خوبی درباره زن 
و همسر و بچه و زند گی داشت. برای همسرش حق و 
حقوق زیادی قاتل بود و می گفت این خیلی ظالمانه س 
که زن توی خونه شسوهر مثل کنیز کار کنه و هیچ 
حقی هم نداشته باشه.می گفت من از پیغمبرم پیروی 
می کنم وب رای زن ارزش و حقوق زیادی قائلم. وقتی 
از عقایدش با دوستام حرف می‌زدم. می گفتن همچین 
مردی کر نمیاد مبادا از دستش بدی. 

دو تامراسم گرفتیم. یکی تو شهر مایکی هم تو 
شهر اونا من از دانشگاه انص راف دادم وباابراهیم 
به سهرش هجرت کردم. خونه وزند گی و همه چی 
داشتت نش یا TT‏ 
به‌دلایلی ازن_وع کارش چیزی نمی گم.ز ند گی من تا 
چند سال یعنی تایک سال و نیم پیش. کلا ماه عسل 
بود. آبراهیم شوهری بود بی‌نظیر که هر چی که زنی از 
مردش می خواد در آستینش بود و همه رو به من تار 
می کر د.من هیچ کمبودی نداشتم طوری که سال تا 
سال دلم تنگ نمی شد که به شهر خودم سر ی بز نم و 
سرم روروی دامن مادرم بذارم و بگم مادر آفرین به 
تشخیصت. شوهرم تکه تو دنیا. اما انگار دنیا خوشی رو 
با دل‌دردش میده. 

دخترم فاص شش ی و و 2 
شهر ماد کتر خوب گیر نمیاد. فاضله رو ببریم مر کز 
استان پیش د کتری که تعریفشوزیاد شنیدم. باهاش 
قرار بذاربشهد کتر دخترم. گفتم فاضله که مشکلی 
نداره؟ گفت ما که متخصص نیستیم که!اين د کتری 


@ 
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این قصه را یکی از خوانند گان مظلوم اطلاعات هفتگی برایم تعریف 
کرد که قصه خود اوست. اسم مستعارش را می گذارم سارا. به سارا 


تم جر 
ب اراب 


میگم.فوق‌العاده‌س. واسه فر داصبح ازش وقت 
گرفتم. 

فردابرای شوهرم کاری پیش اومد. کار مهمی 
نبود ولی مجبور شد با من نیاد. یه رفیق داره که از بچگی 
با هم بودن. من آزش خوشم نمیومد چون ظاهرش 
طوری بوده که | دم معتقد وپا کیزه‌ای به نظر نمی رسید. 
ازش انرژی منفی می گرفتم.اسمش یوبه.البته من 
زیاد حشاسیت نشون نمی دادم چون شوهرم رو مرد 
عاقلی می‌دونستم. اون روز هم ایوب زنگ زد و گفت 
مشکل خیلی بدی براش پیش اومده که فقطابراهیم 
می‌تونه کمکش کنه. منم به ابراهیم گفتم: طوری 
نیست. خودم میرم. ماشین رو برداشتم و رفتم مر کز 
استان مطب خانم د کتر عباسی. فاضله رو ویزیت کرد 
و دستورهایی داد و تلفنش رو هم داد و گفت چون راه 
۰ اه ناف درارتباط انيم واسه‌مشاره 
تلفنی هم ویزیت نمی گیرم چون از دختر ش ما خیلی 
خوشم آومده. 

وقتی بر گشتم خونه حس کردم کسانی خونه ما 
بودن. دو سه تالیوان توی سینک بود. کنار مبل هم یه 
دستمال پیدا کر دم که از دستمال کاغذی‌های ما نبود. 
نقش و نگار داشت. یه گوشه‌ش رژی بود. نارنجی. من 
ا .سدم مهمون داشتی؟ 
پر سید چطور ؟ به لیوان‌ها و دستمال رژی اشاره کردم. 
گفت: آها.!شاید ایوب اومده‌بوداینجا. آخه یه جیزی 
جا گذاشته بودم. کلید رودادم به ای وب برام بیاره. 
خودم دیدم چقدر دیر این کارو انجام داد نگو که خونه 
روخالی‌دیده‌ومهمون آورده. گفتم‌درست‌نیست 
بهش کلید دادی چون همه میگن ایوب ادم بدسابقه 
و ناجوریه. مادر خودت می گفت تا حالا دو بار ایوب رو 
به خاطر روابط نامشر وع و مجالس لهو ولعب با زداشت 
کردن و اگه تو نبودی, هنوز زندون بود." 

ابراهیم گفت: فکر بد نکن.اين بنده خدار و خداسر 
راه من گذاشته تاهدایتش کنم پس نباید سرزنشش 
کنم و از خودم دورش کنم. 


و شکرانه دادم. چند روز بعد خانم د کتر عباسی به من 
زنگ زد وحال دخترم رو پرسید. گفتم خوبه. گفت یه 
ویروس خطرناک شايع شده که تاچند روز خودشو 
نشون نمیده و وقتی هم نشون بده دیگه کار از کار 
گذشته. زود بی امطبم. گفتم: آخهالان دیر وقته تا 
برسم.شماتعطیل کردین. گفت به خاطر وضعیت 
اورژانسی این ویروس, تادیروقت هستم. به ابراهیم 
زنگ زدم که خانم د کتر اینجوری میگه. ابر اهیم گفت: 
"دستم به دامنت که تعلل نکن و زود بچه رو ببر. من 
چند تا جلسه سنگین دارم ولی همه رو کنسل می کنم 
ویک ساعت دیگه راه میفتم. بیا ماشین رواز پار کینگ 
اداره بر دار و بر وا" 

۴ ر داش تم ورفتم طرق م رگزاستان. 
نیم ساعت از راه مونده بود. هوا داشت غر وب می‌شد. 
یهوماشین ریپ زد و خاموش کرد. هرچی استارت 
زدم.روشن نشد. به ابر اهیم زنگ زدم. در دسترس 
نبود. اسمس زدم و گفتم ماشین خاموش کرده. چهل 
کیلومتر مونده به مر کز استان کنار جاده پار ک کردم. 
وقتی داری میای, حواست باشه ما رو ببینی. یک ربع 
بعد به مطب زنگ زدم تابگم ماشینم خر ابه و نمی ر سم. 
کسی گوشی رو برنداشت. جند دقیقه بعد خود د کتر 
اسمس زد که چرانمیای؟ بهش جواب دادم ماشینم 
خراب شده تو راه موند م. انگار اسمس من بهش نر سید 
چون جواب نداد. به پلی س راه‌زنگ زدم و خبر دادم 
توراه‌موندم.و آخرش یازده‌ونیم شب رسیدم خونه. 
هر چی هم به ابر اهیم زنگ می‌زدم, در دستر س نبود. 
وارد خونه شدم و بچه رو که از خواب بیهوش بود 
روی تختش گذاشتم و رفتم زیر کتری رو روشن کنم. 
دی دم گرمه.یه فنجون هم توجاظرفی ديدم که رژ 
ارغوانی بهش بود. از میوه‌های یخچال کم شده بود. 
توی سطل هم پوست میوه و ده دوازده تا فیلتر سیگار 
بوداما فقط فیلتر بود و خا کستر سیگار نبود. تصمیم 
گرفتم از ابراهیم توضیح کافی بخوام. نیم ساعت بعد 
از من اومد خونه. سر و وضعش کمی اشفته بود. تا 
اومدم چیزی بگم. گفت: "ه! خداروشکر! توسالمی؟" 
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گفتم: "معلومه که سالمم. گفت: "یه از خدابی خبری 
به من زنگ زد که زن و دخترت تصادف کر دن و تو 
کماهستن. من جنون گرفتم وباسرعت اومدم طرف 
مر کز استان و به همه بیمارستان‌ها سر زدم. سراغ اون 
د کتره‌هم رفتم ولی مطبش بسته بود. خدای شکرت که 
زن و بچه من سالمن. ... یه خورده بعد پرسیدم اینجا 
مهمونی‌بوده؟ گفت: خاک بر سراین ایوب.بازم 
مهمون آورده‌بوده. گفتم: "به نظر م صحنه‌سازی میاد 
چون یه عالمه فیلتر سیگار هست ولی هیچ خا کستر 
سیگاری نیست. انگار فیلترها رو از جای دیگه آوردن 
ریختن توسطل! گفت: باباماریل!ول کن این پلیس 
بازی‌ها رو شکر خدا که تو سالمی!" 

فردای‌اون‌روزروی‌میز آرایشم کمی پودر 
پن کیک دیدم.به سنجاق سر هم زیر بالش بود. 
پرسیدم: عزیزم اینا چیه؟ گفت: همون کار ایوبه 
دیگه!وقتی که من داشتم میومدم مر کز استان و دنبال 
تومی گشستم. دسته کلید رواز حواس پرتی روی میزم 
جا گذاشتم. به ایوب گفتم برش داره لابد بازم دیده 
خونه خالیه و زن صیغه‌ای آورده اینجا." 

گفتم: آخه‌این که درست نیست.ایوب اینجارو 
کرده‌مکان. گفت: حسابی توبیخش می کنم." 

چن دروز که گذشت.دی داب ر اهیم توی خونه 
زیادبا گوشیش ور میره.می‌پرسیدم کیه؟می گفت 
بحث کاریه. منم باورم می‌شد ولی به‌بار که از پشت 
سرش رد می شد م کلمات عزیزم وبوس دیدم. پسورد 
گوشی ابر اهیم اثر انگشت خودشه و هیچ جور نمی شد 
بازش کنم. فکری کردم و وقتی که شب شد و شوهرم 
خوابید. انگشتش وروی گوشیش گذاشتم و باز شد و 
دنیا جلو چشمم بسته و تیر هو تار شد. چندین اسمس 
داشت که‌باشماره‌ای‌بود که به اسم اقای دادستان 
سیو شده بود. کلی حرف عاشقانه زده بودن. شماره رو 
یادداشت کردم واسمس هارو واسه خودم فوروارد 
کردم و گوشی رو گذاشتم سر جاش.من نمی تونستم 
به شوهرم بگم گوشی‌شو دیدم. بهتر هم بود دست 
خودم ورونمی کردم تاابراهیم احتیاط نکنه و بفهمم 
جریان چیه. 

بعداً که سر فرصت اسمس هارو خوندم.دیدم 
هراشا شخ دی ات 
هم بر نامه‌ها داره و وقت‌هایی که به من می گفته جلسه 
بوده, با ايوب تریاک و الکل می‌زده. نمی‌دونستم واسه 
اسمس‌های عاشقانه ش زار بزنم یا به خاطر کارهای 
حرامی که انجام می‌داد. داغون بودم. کسی تاداغون 
نشه.نمی‌فهمه داغون شدن یعنی چی. نه شب وروز 
داشتم نه لحظه. فکرهای مختلف مثل مورچه گازی 
به روحم افتاده‌بودن و روحم رو گاز می گرفتن: چرا 
بی‌اعتقاد شده؟ تقصیر ایوب نیست؟ چرابازنی دوست 
شسده؟ حالا کجاس ؟ جلسه‌س با رفته پیش اون زن؟ 
چند وقته باهمن؟ روابطشون چقدر پیشرفت کرده 
واز همه مهمتر:این زن کیه که شمارهشوبه اسم 
دادستان سیو کرده؟... هیچ جوابی نداشتم جز اینکه 
شب‌هاصبر کنم خوابش ببره و انگشتشو بذارم روی 
گوشی‌شوبازش کنم وبازم از اون اسمس‌ها بخونم. 
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وقتی برگشتم خونه 

حس کردم کسانی خونه ما بودن. 

دو سه تا لیوان توی سینک بود. کنار مبل 
هم يه دستمال پىدا کردم که از دستمال 
کاغذی‌های ما نیود 


شب چهارم وقتی که انگشتش و گرفتم وبردم طرف 
گوشیش. از خواب پرید! 

جواب داد و فریادش وبا گریه دادم چرااز دین 
بررگشتی ؟ این زن کیه؟" قسم‌ها خورد که آیوب عاشق 
زنی شده و به دلایلی خودش نمی تونه با آون زن حرف 
بزنه بنابراین من به جای ایوب اسمس می‌زنم و این 
کارروهم برای این قبول کردم که این زن یه خانم 
متشخصه و می تونه کمک کنه که ایوب اصلاح بشه. 
ازش پرسیدم پس چرا کارهای خلاف شرع می کنی ؟ 
خندید و گفت: واسه رضای خدا! مگه نمیگن نجات يه 
نفر نجات یه قبیلهس ؟ من واسه اینکه بتونم ايوب رو 
نجات بدم. اولش باید باهاش موافقت کنم تافر ار نکنه 
بعد ارشادش کنم که خوشبختانه دارم موفق میشم. 
چرارفتی سراغ گوشیم؟اگه از اولش به خودم گفته 
بودی بر ات توضیح می‌دادم." 

قلبم باور نکرد بنابراین گرفتمش زیر نظر. 

خانم دکتر عباسی رو یادتونه؟ اومده بود شهر 
ما مطب زده بود. خودش بهم زنگ زد و گفت ساکن 
شهر ماشده. | درس داد.اتفاقا فاضله یه خورده تب 
داشت. گفتم ببرم نشونش بدم. رفتم. در مطب بسته 
بود. زنگ زدم.وقتی باز کرد. یکه خورد. گفتم دختر م 
تب داره. دستی روی پیشونی فاضله گذاشت و گفت 
چیزی نیست. من هنوز وسایل مطب رو نچیدم. یکی 
دو ساعت دیگه بیا. گفتم باشه و رفتم. همونجا یه پاساژ 
بود. نیم ساعتی اونجا گشتیم و کمی خرید کر دم و از 
پاساژ اومدم بیرون. ابراهیم رو ديدم که از مطب اومد 
بیرون. داغ شدم. يخ کردم. اسفند شدم رو آتیش ولی 
خودم رونگه‌داشتم وصبر کردم ابراهیم بره. بعد رفتم 
مطب. بسوی عطر ابر اهیم تو مطب پیچیده بود. رو آور 
نکردم ونشستم. اونم مشغول معاینه دخترم شد. با 
گوشی خودم شماره‌دادستان رو گرفتم. گوشی د کتر 
زنگ خورد. خواست گوشی رواز روی میز بر داره. 
گوشی روزودتر برداشتم دیدم شماره‌من روبه اسم 
خرمگس سیو کرده. گوشی رو توی مشت گرفتم و 
گفتم: شماره من توی گوشی شما چکار می کنه؟ پس 
تویی اون زنی که وارد زند گی من شده... گفت ای زن 
ساده بیچاره! پس خبر نداری که شوهرت توی مر کز 
استان با یه زن معلوم الحال رابطه داره که فکر کردی 
اون منم! آخه عقلت کجارفته؟ من یه خانم د کتر 
متخضصّص و جوانم. چه نیازی به مردی مثل شوهر تو 
دارم ؟ من از جریان شوهرت خبر دارم. اون زن رو هم 
می‌شناسم. مدت‌ها با شوهرت حرف زدم اخه من در 
مشآوره‌هم تخصص دارم. "گفتم: "شاید راست کی 
پس اون عزیزم‌هاو بوس‌ها چیه که توو شوهرم واسه 
هم می‌فرستین ؟ خندید و گفت: من دارم یه کارهایی 
می کنم و نقشه‌هایی دارم بنابراین نمی‌تونم همه چی 


رو بهت بگم. اگه می‌خوای از حقیقت باخبر شی, بدون 
اینکه شوهرت بفهمه» پس فر دا بیااینجا تایه چیز خیلی 
جالب بهت نشون بدم... وحتماً خبر داری که شوهرت 
می‌خواد فر دابره مر ان 

گفتم تو از کجا می‌دونی؟ گفت: گفتم که! دارم یه 
کارایی می کنم که فعلانباید فاش بشه اماهر چی‌هست, 
به نفع توو شوهرته." 

گیج شده‌بودم.ابراهیم واسه کارهاش توجیه 
داشت. این خانم هم توجیه داشت. خبری هم که اون 
بهم داد بیشتر گیجم کرد وفکرم هزار راه‌رفت: آیا 
واقعا خانم د کتر راست می گفت و ابر اهیم با زنی رابطه 
داره؟ تا پس‌فردا که رفتم مطبش. سیر و سر که بودم 
TS‏ 

دخترم روبه مادرشوهرم سپردم و رفتم مطب. از 
خانم د کتر خواهش کردم سریع بره سر اصل مطلب. 
گفت: طاقتشوداری؟ شوهرت همین حالا با ز نیه به 
اسم جمیله و دوتایی دارن میرن خونه یکی از دوستای 
ایوب.شوهرت پیرهن آستین کوتاه‌چهار خونه پوشید ه. 
جمیله‌هم روسری زرد داره. گفتم فقط حرف می‌زنی یا 
سندهم داری؟ گفت: من يه نفروماًمور کردم تومر کز 
استان د نبال شوهرت باشه. بهش گفتم از ش فیلم بگیره 
وفیلم روبرام بفر سته.حالا داره از شون فیلم می گیره. 
یه خورده صبر کنی, فیلم رو می‌فرسته. 

از اینکه این زن از همه چیز شوهرم خبر داشت و 
من از همه جابی خبر؛ حيرت محض شدم. گفت: غصه 
نخور.مازن‌ها باید برای رسیدن به حق و حقوقمون 
قوی باشیم. این ماییم که به مردها اجازه میدیم از 
ماسو اساد کی می غت اج ران اراد را 
هستم وسالهاس برای آزادی جنس دوم کوشش 
می کنم. خودم رو وقف زن‌های بی‌دست و پا و نا گاهی 
مثل تو کردم وزند گیشونونجات مید م.و توباید بدونی 
که اگه با این مر د به زند گی ادامه بدی, هم خودت نابود 
میشی هم دخترت. قوی باش و برو تقاضای طلاق بده. 
همین امشب وسایلت رو جمع کن و برو شهر خودت. 
توهنوز جوونی و می تونی دوباره‌ازدواج کنی وزند گی 
خوبی داشته باشی. گفتم: تافیلم رو نبینم. نمی تونم 
e‏ 

کسی که مأمور د کتر بود فیلم رو فرستاد. ابراهیم 
بادختر جوونی که لباس نامناسبی هم تنش بود دست 
در دست هم می‌رفتن. یه خور ده بعد ایوب هم وارد 
فیلم شد و به ابر اهیم یه کیسه داد که توش چیپس و 
ماست مو سیر و نوشابه ويه شیشه الکل بود. بعد ابر اهیم 
واون زن وارد | پارتمانی شسدن وفیلم تموم شد. خانم 
د کتر پرسید: "نظرت چیه؟ مازن‌هاباید اسیر دست 
همچین مردهایی باشیم؟ مدتی گریه کردم و خانم 
دکتر از همین حرف ازد. یه قر ص هم بهم داد و گفت: 
بروحسابش رو برس افقط یادت باشه که مردهاوقتی 
مچشون رو میشه» به التماس میفتن. باور نکن!" 

من مثل بمب در حال انفجار رفتم خونه و منتظر 
شد م ابراهیم بیاد. وقتی اومد و قیافه‌منودید. گفت: باز 
چی‌شسده؟ "گفتم: بشینمی‌خوام فیلم ببینم! یلم 
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دردسان تواند 
آبها آیینۀ سرو خرامان تواند 
بادها مشاطه زلف پریشان تواند 
رعدها اوازهٌ احسان عالمگیر تو 
ابرها چتر پریزاد سلیمان تواند 
سروها از طوق قمری سر به سر گردیده چشم 
دست بر دل محو شمشاد خرامان تواند 
شب نشینان عا شق افسانه‌های زلف تو 
صبح خیزان وال چاک گریبان تواند 
سبزپوشان فلک. چون سرو با این سر کشی 
سبزة خوابیدۀ طرف گلستان تواند 
ان تشين رویان که می‌بردند از دلها قرار 
چون سپند امروز یکسر پایکوبان تواند 
جون صدف. جمعی که گوهر می‌فشاندند از دهن 
کر ا لعل سحندان توانر 
"صائب افکار تو دل را زنده می‌سازد به عشق 
زین سبب صاحبدلان جویای دیوان تواند 

صائب 


مرف بزن 
بامن حرف بزن 
بامن حرف بزن 
در این عصر ماشینی 
عصر پلاستیک و نانو 
می ترسم نشکن شود 


جنس سکوت تو 
فریبا امیراسکندری 


(aes 


در مر 

تا ببینم شاید 

عکس تنهایی خود را در اب 
اب در حوض نبود 

هیچ تقصیر درختان نیست 
پسر روشن اب 

لب یاشویه نشست 

و عقاب خورشید آمد 

او رابه هوا برد که برد 

به درک راه نبردیم به | رن 
ولی ان نور درشت 

عکس ان میخک قرمز در اب 
که اگر باد می امد دل او 

پشت پرچین تغافل می زد 
روزنی بود به اقرار بهشت 
تواگر در تیش باغ خدارادیدی 
همت کن 

و بگو ماهی‌ها 

باد می‌رفت به سر وقت چنار 
من به سر وقت خدامی‌رفتم 


سپرآب سپهری 


دلم سکسدی 
دلم شکستی و رفتی. فسانه گشتی و رفتی 
به ناله‌های شقایق, ترانه گشتی و رفتی 
زمان دریغ ندارد ز رفتن و نرسیدن 
به رفتن و نرسیدن زمانه گشتی و رفتی 
به خون من همه جاری, به جان من همه ساری 
درون رگ رگ جان عاشقانه گشتی و رفتی 
زمین قرار ندارد. خبر ز پار ندارد 
تو پار و پیرار این میانه گشتی و رفتی 
چه موجهای مهیبی به کشتی دل می‌زد 
برای کشتی ویران. کرانه گشتی و رفتی 
و سقف من که فروشد. دل از تو شبرو کو شد 
برای خانة‌دل آسمانه کشتی ورف 
پرنده‌های مهاجر. دل از وطن نگسسته 
بر این پرندة دل آشیانه گشتی و رفتی 
تو بی‌وفا که نبودی. سر جفا که نبودی 
چه شد که یک دم اسیر بهانه گشتی و رفتی 
من‌ایی و ۱ 
چو تیر گرچه ز دستم. کمانه گشتی و رفتی 

دکتر احمد ابومحبوب -تهران 


ذره ذره‌ام عشق, ذره ذره‌ام تو 

برتر از کمابیش! شرح بیش و کم تو 

ای هوای طوفان در خلیج اند وه 

بس بساط غم را می‌زنی به هم تو 

هر دم از تو نازی» هر دم از تو رازی 

هر دم از تو سازی دم به دم به دم تو 

هر دو عاشقانه. سوی من روانه 

باز یک قدم عشق, باز یک قدم تو 

زیر بار غربت. پشت کرده خم. من 

راست کر ده قامت. پیش زلف خم تو 

می‌دهم شهادت کین تغزل از توست 

شاهد غزل, من صاحب قلم تو 
دکتر امیررحسین الهیاری -ابهر 


دلیل هیفا 


قلب سنگ و بی‌وفایت. مال او 


مانند هر غروب هم مسیحی و هم خلیل منی 

یک قمری قشنگ ثابتی از ازل! اصیل منی حبف... اما ؛ خنده‌هایت. مال او 
رفتم به سوی او جشمهایت عشایری آتش! نیمه شب با گریه خفتن مال من و 
تقد یم به امام رضا (ع) بالی زد و پرید رفتنت کوچ دور ایل منی خواب رفتن با صدایت. مال او ۸ 
۳ بالای جشمه‌ها به تفاهم رسیده شب با روز! گلبهارم! عطر شالت مال من 4 
مسافر ناگاه اوفتاد E OES Cy‏ 2 
این مسافر با نگاهت اشناست مانتد تکه سک بی عصا دور عصر می گر دم! باز هم در شهر. طوفان می‌وزد )3 

چون کبوتر در حریم تو رهاست در پشت بوته‌ها ااای اعجاز دیر...نیل منی زلف در طوفان رهایت. مال او 
ان دو چشم تشنه راهر گز مبند! انگار شد نهان صبح تب کرده‌ای و شب سردی یک نگاهت. بهر عاشق چون دواست 3 
بیت ناب هشتمین شعر خداست یک سایه دوستت دارم اردبیل منی گر چه بیمارم...؛ دوایت مال او ۹ 
اهوانه چشم می‌دوزم به تو یک تفنگ شبنم فرضی زاده- اردبیل ml‏ 2 
بندبندم بستة دام هوا ست محمدرضا سهرابی نژاد 2 
بندبندم ر 
س 


بی سوالی دوست می دارم تو را 
مهرباناء شعله اجین کن مرا 
سوختن در مشرق تو باصفاست 
دست رد بر سینۀ عاشق مزن 
عشق بی تو خالی از هر ماجراست 
شرو دلتنگی من تازه نیست 
هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌هاست 
محمدرضا مهد بزاده 


کربلای عاشقان 
سلام.ای مشهد تو کربلای عاشقان آقا 
تو مثل شور شعری در صدای من روان آقا 
تو در ایینة من مثل زیبایی فراوانی 
جنون عاشقی را از تو دارم همچنان آقا 
شبستان تویعنی: خانة امن و آمان من 
بتاب از مشرق آیینه بر من ناگهان آقا 
منم آهوی سر گردان این صحرای بیپایان 
تو باید ضامنم باشی در شوب زمان اقا 
من و صحن تو و گلدسته‌های روبروی من 
من از چشم تو دارم لذت نام و نشان اقا 
خراسان تویعنی: سرزمین عشق و زیبایی 
خر اسان تو یعنی: مشرق رنگین کمان آقا 
جهان بی چشم تو یعنی: غریبستان تنهایی 
پرم از شور توء تنها تویی جان جهان اقا 
خراسان سرزمین روشن اوازهای توست 


منم من میهمان سال و ماه تو قبولم کن 
شبستانهای تو یعنی: بهشت جاودان آقا 
ببین, با رنج پیری |مدم دنبال یاد تو 
خط بر جستة پیشانی من را بخوان آقا 


شعبان کرم دخت -بابلسر 


ا 
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چو ھائ 2 


# آقای کریم مر تضایی -شیراز 
صبور با کلماتی چون گور و قبور قافیه 
و 


# خانم میتراسمیع زاده -کرج 

سر وده‌اید: 

ادا 

به اضافة عشق 

مساوی است با خوشبختی 

و خوشبختی 

منهای تفاهم 

مساوی است با جدایی 

به نظر خودتان این شعر است یایک خطابة 
روان شناسانه ؟! 


#۶ خانم نسیم قادرنژاد-تهران 

فرق دوبیتی ورباعی در وزن آنهاست. 
دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
سروده‌می‌شود ورباعی بر وزن لاحول 
ولاقوة الا باه " 


# آقای مراد حسین بیگی -تهران 
سر وده‌اید: 
جاوید باد 
راه شهیدان ۳ 2F‏ 
و پاینده باد لرل 


راه‌امام "رو" 


RAS 


7 
ما سربازان امامیم 3 
و تاشهادت می‌ر ویم 0 
شعار خیلی نز دیک شدهاید. 3 
۲ 
# خانم آفرین تقوی -یاسوج 2 


* 
مر 5 


رواق منظر چشم من آشيانة توست 

کرم نما و فرود آ که خانه خانة توست 
ورن این ببت: "مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات است. 


یت 
0 


سعدی 


سب 9 (9( 
شب و روز 
پلک بستن و چشم وا کردن توست 
پلک بر هم مزن 
تا همیشه 
در صبح بمانیم 
مژده نامی - تهران 


۳ 


نو نه شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


ارسال پیامک فقط باذکر نام:: 
۹ > 


ار ۲ یی 20 = 
نازنینم » خوبم ! 6 دا ۷ # 
#سایه(م [مشب ز تنهایی مر[همر[ه‌نیست / 
گردراین غربت بمیرم, هیچکس [گاه‌نیست / 
من در [ین دنیا به جز سایه ندارم همدمی /(ین 
رفبق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست 

موسوی 

OD‏ سب 
##باراناحساس که‌بارید. کلمات شکل عشق می گیر ند 
ودستم میرقصد برای‌نوشتن.می‌دانی؟اگر عشق 
حکم زند گیست. از تمام زند گی تو می‌شود ترانه عشق 
کشید ابوالفضل 
# آنقدر دور شده‌ای که باید آمدئت راخواب ببینم» 
خیالی نیست دلتنگی قصه هر شب من است بدون آن 
خوابم نمی‌برد کیمیا کاظمی -همدان 
+ خدایا کمکم کن تادر ک کنم کنار منی» نه روبروی 
من خدایا هیچ شباهتی به یو سف ندارم. نه رسولم. 
نه زيبایم. نه برای کسی عزیز. فقط در چاه افتاده‌ام. 
کاروانی از رحمت خودت بفرست اردلان 
غم مخور يارا که غمخوارت منم /اين جهان و آن 
جهان یارت منم /می‌روی هر جا که می خواهی بر و / 
بازگشت آخر کارت منم 
مجتبی نویدی 


۷عشق‌ممنوع‌در مورد مجله ۹ار دیبهشت سال ٩۳‏ 
دوبار توضیح دادم.شمادرست میگی من‌اشتباه کر دم. 
اما از خودت بپرس. ممکن نیست من شامل همون 
قانونی بشم که گفتی "هر فردی از حرفی که می‌زنه 
منظوری داره‌حالا ما گه منظور شونفهمید یم باید..." 
یعنی شما نازنین منظور من رو متوجه شدی ؟! 


و ات ال ات الا الا تا تا انا تا تا د تا ات تا اا ات تا تا ات تا ات تا تا تا الا تا ات تا تا تا ات ات ات ات تا الا ات ات ات 


. EE 
SS 

| 

| 

راز 

| اعتماد به خداء کوهها را کوچک نمی کند. اما بالا رفتن 
از آنهارا آسان می کند غزل برومند 
| اسه راز 


۱ 
۱ مداخله نکردن در کارهای دیگران. نیمی 


۱ حمید عزیزی -رستم کلا 


بادلت حسرت هم صحبتی ام ضست ولی سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ 


*ناز آن چشمی که سویش مال ماست /ناز آن یاری 


که لبش ناد ماست 


رها حبیبی -الوند 
رم زخوش بخت زیستن‌در آن‌نیست که کاری را که 
دوست داریم انجام‌دهیم.بلکه در این است که کاری را 


که‌انجام می‌دهیم دوست داشته‌باشیم 


محمدرضا 
۶ برای عاشق شدن دنبال بهار و بابونه نباش. گاهی 
انتهای خارهای یک کا کتوس به غنچه‌ای می‌رسی که 


زند گی‌ات راروشن می کند 


خدول 
##نمی دانم چر اما حواسم راهر کجاپرت می کنم.باز 
کنار تو می‌افتد فرامرزی -بندرعباس 


+ کسی غر ور گر گ‌راد رک نکرد.مردم‌عاشق‌سگهایی 


هستند که به پایشان می‌آفتند و دم تکان می‌دهند 


۶+ برای رسیدن به خواسته‌ات دنبال معجزه نگر د. 
معجزه همان باور توست 

سیما 
۶ یه وقتایی یه غر ببه می تونه بهتر ین دوستت باشه / 


همونطور که بهترین دوستت هم می‌تونه یه روز برات 


یه غریبه بشه زهرامترجمی 


# گر قدرت‌جادویی خوان دن اف کار یکدیگر را 
داشتیم.شاید اولین چیزی که در دنیااز بین می‌رفت. 
زهراکریمی 
روحم راطلب کردم از من فاصله گرفت. خدا 
راجست وجو کردم او را نیافتم. »خود راجست‌وجو 


عشق بود 


کردم.هر سه رایافتم شهروز 


۶+ زمانی که خاطر ه‌هابت از امید هایت قوی تر شد ند. 


حعفر 


فرشته‌بدون‌بال.در جواب تو نازنین باید پیام اصغر 
شاهنظری از رامسر روبگم:وقتی ادمهاشماراترک 
می کنند مانعشان نشوید جون شمابا کسانی که 
رهایتان مک ار ی ندار بد. 

ا E‏ هت هر ان ۲ 


ال اوه زب بسک ند ری 
ابهامشان زیباترند و با جیزهایی که در موردشان 
نمی‌دأنیم. دوستداشتنی تر.یس به شناخت در 
حدی که می‌خواهند رضایت بدهیم. چون 
می‌شود همه ابعاد روح انها را کشف کرد. 
می‌شود وارد حبابشان شد و دنیای یکنفری آنها 
را فهمید و پرده از رازهای مگویشان برداشت. اما 
نمی‌ارزد. چنین موفقیتی به خراب شدن تصور 
زیبایی که از انها در ذهنمان ساخته‌ایم نمی‌ارزد 

سیدصادق طباطبابی یزد 


کت تا تا اه ات ات ات ات ات تا تا الا تا ات ات ات تا ات 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


حسین قربانی -خرم آباد: آدمها برای هم سنگ 
تمام می‌گذارند. اما نه وقتی که در میانشان هستی. 
بلکه آنجا که در میان خاک خوابیدی 

رضا مهربانی -ری: از دلتنگی چیزی شنیده‌ای: 
مثل‌اين است که‌دستت رابا کاغذ بریده‌باشی؛ خون 
نمی‌ریزد. ولی می‌سوزاند 

ارام ری را را 
می‌بینی ؟ گفت:اینگونه که همیشه می تواند مچم را 
بگیرد. اما دستم را می‌گیرد 

حامد طاهریسبافق: سر مشق‌های آب بابا,یادمان 
رفت.رسم نوشتن باقلم‌یادمان رفت. شعر خدای 
مهرب ان راحفظ کردیم. اما خدای مهربان رایادمان 


رفت 
مصطفی کاظمی: کنارت هستم واما‌مرادیگر 
نمی‌بینی. شاید فرهاد نباشم من ولی, تو خیلی 


سمیه-لنجان:رسم زمانه این است که گر نرم‌باشی 
تو راله می کنند و اگر خشک باشی تو رامی‌شکنند 
معصومه تقی زاده-آبدان:به کسی بدی نکن به 
ویژه کسانی که کسی راندارند. جون یناه بی کسان 
فرشته: گاهی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی 
تعطیل و بجسبانی پشت شیشه افکارت و بعد دستت 
رابگذاری زیر سرت وبه اسمان خیره‌شوی و در 
دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شيشه ذهنت 
صف کشبدهاند 

زیاد است. ولی به درختان خیابان تو عادت دارم 
کیست. مهم این است که کلید دست خداست 
شبهای درد و گریه تو نیستی/یامهرش رااز دلم 
بیرون کن/یا که من را از دنیای بدون او بیرون کن! 
سیمین ذبیصی:اگر می‌توانستیم درون قلب 
یکدیگر را ببينيم. انگاه با یکدیگر مهربانتر بودیم 
امینه-بابلسر: برایم دعا کن اجابتش مهم نیست. 
نیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی 
لیلا خالقی:ای خالق مهربان با هر چه عشق نام تو را 
می توان نوشت. با هر چه ر ود. راه تو رامی توان سر ود. 
روشن تو می توان گشود 

الهه بیگدلی -بیجار: بدون حضور خداوند جایی 
نرو جراغی که در سیاهی می در خشد جشمهای 


+ 
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۱_حیات.زند گی-مردمان‌قرآنی- 
از توابع شهرستان‌قوچان ۲سشهری 
دراستان‌قزوین_جزءسوره- هنگر 
انقلابی‌وقهر مان ۳بادم رگ آور-عزیز 
فصل‌سرمانترس ۳سنوعی تب مسافر 
| سمان گاونر ۵ -کلمه نداعدد بسیار 
زیاد_زادگاه‌رستم_دوست ۶-شهر 
پر خاصیت_تصدیق روسی ۷-دانه‌ای 
روغنی_-اسم_بادشمن دین جنگیدن۸ 
محل‌دانش_ضربهای در ب وکس 
غمخوار ٩_جغند‏ ریخته بیماری‌التهاب 
نایژه‌های د شش _خواهش‌نفس ۶ از 
میوه‌های خوشمزه-دیوار بلند ومحکم- 
هراسان‌واشفته ۱ اتنگه‌معروف‌ایران 
-یاری_حمله وهجوم ۲ ۱ -درخت زبان 
گنجشک -هولناک _دهان دره_نشان 
شمشیر _ظرف دم کردن چای_رزق 
بنیز ۱۴ عگرآمي ترس زانتده کسی 
هرچیزتلخ ۱۵ سسی رکوهی_ پاجامه 
اخوی۶ ۱-کبر_قطار_بافرهنگ. 
دانشمند ۱۷-دنیای‌جدیداسدنوعی 


عمودی: 


۱-نام دیگ ررود جغاتوحیوان 

صد در صد مفید. زرگرافسانه ای قوم بنی اسرائیل ۲ 
-سزاوارتر-شیمی کربن-خوب ۲-رقص معروف 
محلی برزیل_صورت فلکی ماه شهر یور -واحدی برای 
اندازه گیری مسافت ۴-ضایع-زینتی برای خانم‌ها 
_خطی‌باستانی ۵-پول ژاین_مضحک. خنده | ور- 
چاشنی کباب _-سازی زهی ۶-منقار مرغ -موی مجعد 
وو ابان ا اق 
نوعی ماهی کنسروی ۷-شمشیر بران -شهر بی‌قانون - 
کشمش‌هسته‌درشت ۸ازشیرین کننده‌های‌مصنوعی 
_بالای ران-شهری در جنوب کش ور او کراین ۹ - 
هذیان_شاهکار ادبیات فارسی -سوره بیست و چهارم 
قرآن‌مجید ۰ ۱-نامی‌برای آقایان_جانوری موذی- 
شاخه‌ای در آموزش ویرورش ۱۱ -ساز وب رگ اسب- 
چین خورد گی لباس و پارچه-از توابع استان فارس ۱۲ 
-بالابر خودرو-چرم گر پوست پیرا-هراس_-طلا- 
واحد سطح ۱۳ -گاو به لفظ عوام -تکان -نوعی بلوط - 


الاعات کل سارو ۳۷۱۳ 


۱ ازبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 


oy ۱‏ کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 


لیس مات ا 


8 
_ 8 
_ 8 


ECR TE 


مه مه مه 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن فن همراه با لا پیامک کنند. یک نفر و 


یک هد به ای به رسم یاد بود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


ددص دا هد 5 
8 ۱ ۱۱۱۱ ۱8 ۱ ۱ 1 
5 ۳5 ۱ 1 


| ۶ | | 8 


زشت‌ونایسند ۴ ۱ از باز یچه‌های کود کان_شاعر - 
بزرگوار بلند قدر ۱۵ -پیشوایی -تالیف و گرد اوری 
مساوی ۶ ۱-ره درس ترسیمیز توابع گنبد 
کاووس ۱۷ -غیر کاردان -همکلاسی 
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نخه ای دا ۳ 


© اسحاق ڼو تون 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
| ت همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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نوعی سلاح 
سازی یی ی 


جدول سودوکو ۳۷۱۳ 


اعد اد | تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


محصل 
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باهو ش خو دکلنجار بروید 

زیرنظر: سهراب صفادار سے 
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یافتن آن کات امت مداد با خود کاری بر داشته ونقاط رااز شماره یک تاشماره‎ 
8 CN با خط مستقیم به هم وصل کنید.‎ ۵۸ 


دا کت دنه د 


۱ ا کر ا یں سم 
فارج شمع پر که پروانه کا 
مور کتاب حشره 


شکلبای پنہان در تصویر مزرعه مرغہا 
مرغ و خروس و جوجه در این مزرعه به تعداد زیادی دیده می شوند و همگی مشغول 
خوردن‌دانه‌می‌باشند.امادراین تصویر زیبا ۱ اشکل دیگر نیز ینهان شده‌است که‌از 
شمامی خواهیم با توجه به شکلها و اسامی داده شده. آنهارادر تصویر اصلی بیابید. چنانچه 
موفق نشدید. می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


9 امام على (ع) 


می خواهیم با توجه به علامتهای داده شده در شکل 


پنج اختلاف در تصویر گربه بازیگوش 

این گربه تصویر خود راباتعجب در آب‌نگاه‌می کند. 
اما در میان دو تصویری که از این صحنه ز یبا تهیه شده و در 
یک نگاه کاملا یکسان به نظر می رسند, پنج اختلاف وجود 
دارد که از شمامی خواهیم انهارا پیدا کنید. 


یر واه 
الاعات ی سیا رو ۳۷۱۳ 


:سس و و 


بی‌عر ضه‌ای باشی.اماای کاش حداقل لیسانس 
داشتی! 
به چشمان رزیتا خیره شدم. پدرش انقدر 


ثروتمند بود که ارزش آن‌راداشت که چند بار دیگر 
هم به خواستگاری‌اش بروم. در حقیقت من عاشق 
رزیتانشده‌بودم وبیشتر به طمع پول پد رش واینکه 
دست مرابگیر د ودر یکی از شر کتهاو کار خانه‌هایی 
که داشت شریک کند. قدم جلو گذاشته بودم. چنان 
دل رزیتارابرده‌بودم که به خان_واده‌اش گفته بود یا 
من یا هیچ کس! 

"بیژن‌خان پدر رزیتا فقط دودختر داشت وبه 
عبارت دیگر. بعد از مر گش همه ثروتش به همسر و 
این دو دخترش میر سید. رزیتاً فر زند کوجک خانواده 
بود و بیژن خان دلش می‌خواست یک داماد درست و 
حسابی گیرش بیاید تا بعد از او بتواند همراه‌داماد دیگر 
شر کتهاو کار خانه‌ها را بجر خاند و در دست بگیرد. 
در جواب رزیتابالحنی که رنجید کی از آن پیدابود. 
گفتم: " یعنی هر کی لیسانس نداشت. کاری از دستش 
برنمیاد؟ خب. مگه پدرت خودش لیسانس داره؟ تو 
ر ا لال محکومش کنی. تازه که 
واقعاً بهونه ش اينه من توی کنکور شر کت می کنم!" 
رزیتالبخندی زد و گفت: "امان از دست تو. برای هر 
چیزی یه جوابی توی آستین داری. من دوباره با پدرم 
حرف می‌زنم.مأدرم رو که راضی کردم.امایادت باشه 
راضی کردن پدرم زمان می‌بره. 

"سرم‌راتکان‌دادم و گفتم: قدرت عشق ازهمه 
قدرتها بالاتره. مطمتنم تو موفق میشی ۲ 


ای ما ماج 
SNA‏ 


ماهها طول کشید تارزیتا توانست پد رش راراضی 
کند. او در این مدت چند خواستگار خوب رابه خاطر 
من رد کرد. هر بار به او می گفتم: ازت ممنونم رزیتا. از 
س عاقهداری حون حالم راستی جی 
باعث شده تا این اندازه دوستم IE‏ 

رزیتاخنده‌ای نمکین می کرد و شانه‌هایش رابالا 
می‌انداخت ومی گفت: نمی‌دونم شاید برای‌اینکه 


۸ 


من رو خیلی دوست داری و برای به دست آوردن 
من حاضری‌هر کاری بکنی. و من لبخندی می‌زدم و 
میگفتم: " آفرینادرسته.من به خاطر رسیدن به تو 
حاضرم هر کاری بکنم." 

به هر حال بیژن خان علیر غم میل باطنی‌اش, به 
شرط اینکه من از چشمم هم بیشتر و بهتر مر آقب 
دخترش باشم» با ازدواج ما موافقت کرد. البته اویک 
شرط دیگر هم داشت و آن ایتکه هیچ کمک مالی به ما 
نمی کند و من باید روی پاهای خودم بایستم. با ناراحتی 
به رزیتا گفتم: یعنی توی دم و دستگاه عریض و طویل 
ا ا 

او سرش رایایین انداخت و گفت: نه... فراموش 
نکن که پدرم ناچار شد باازدواج ماموافقت کنه." 
سکوت کردم و بعد از چند لحظه گفتم: من جربزه و 
تواناییم رو به پدرت نشون میدم. وبه این رم 
که من و رزیتا زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. 

خوب می‌دانستم که تمام این حرفها فقط یک 
شعار توخالی بود. من برای به زانو در آوردن پدر رزیتا 
نمی‌توانستم هیچ کاری انجام بدهم جز اینکه... آری. 
باید رزیتارااذیت می کر دم.شاید به این تر تیب پدرش 
راضی می شد دست مرابگیر د. من انتظار داشتم معاون 
و هر روز هانه‌ایمی گرفتم 
ورزیت‌ارا کتک می‌زدم.اوباورش نمی‌شد که آن 

شق بی‌قرار اکنون به یک سنگدل مردم آزار تبدیل 

یواست . 

کمی بعد رزیت قهر کرد وبه خانه پدرش رفت. 
تاو رف د واوراسرزنش کردند 
که چرادل به یک عشق پوچ وسطحی داد وبه نصایح 
پدرش گوش نکر د؟ دو هفته صبر کردم. وقتی پیفامی 
از طرف انهانر سید با مامور به خانه پدر رزیتا رفتم 
و گفتم آنهانمی گذارند من وهمسرم زند گی راحتی 
داشته باشیم و مدام او راتحریک می کنند. رزیتا به زور 
بامن به خانه بر گشت اما قسم خورد اگر یکبار دیگر او 
0 ا دا ھی کند. تصفيم گرفتم 
به جای اینکه رزیتا را آزار بدهم با پدرش بجنگم. باید 


به او حالی می کردم که نمی‌تواند مرانادیده‌بگیر د. به 
دو نفر از دوستانم گفتم سر راه بیژن خان سبز شوند و 
گذاشتم اگر احیاناً دستگیر شدند.اسمی از من نب ند. 
آمایکی از آنهاتوسطمردم دس تگیر ۳۳۰ 
شد و در آولین بازجویی مرالو داد و ماموران به سراغم 
امدند. 

بیژن خان وقتی فهمید انها نوجه‌های من بودند. 
شکایت بلند بالایی از من کر د. باشکایت اوبه زندان 
نتوانستم. رزیتاهم که دل خوشی از من نداشت. نه 
تنهاکمکی به‌من نکر د بلکه تقاضای طلاق داد. حالم 
رزیتا راطلاق نمی‌دهم. 


-توروی گنج نشستی. اگه پدر زنت بمیره نصف 
ثروتش به زن تومی‌رسه ودر واقع توصاحب اون 
میشی. پس به جای جنگیدن با اوناء از در دوستی وارد 
شوبازنت مهربون باش. به پدر زنت احترام بذار و 
توی یه فرصت منأسب که هیچ کس بهت شک نکنه. 
کلکش رو بکن! 

ینهارا مختار "که در ژندان بااو آش نان 
تحویلم داد. او به جرم همدستی در یک قتل به پانزده 
سال‌زندان محکوم شده‌بود. با کنجکاوی پرسید م:" 
چطوری؟ "مختار سیگاری گیراند و گفت: اونقدر با 
زنت و خانواده‌ش مهر بون شو که به مخشون هم خطور 
نکنه که توبدشون رومی‌خوای. اون وقت می تونی 
مرگ پدرزنت روچند سال جلوبن‌دازی. باترس 
گفتم: یعنی‌بکشمش؟ گوشهسبیلش رابه‌دندان 
گرفت و گفت:" آره‌اما خیلی زیر کانه... اون می تونه 
توی یه تصادف ساختگی کشته بشه. درست مثل 
فیلما. بهت زده‌نگاهش کردم و گفتم: تو کی رو 
کشتی وچطور دستگیر شدی ؟ مختار پک غلیظی به 
سیگارش زد ودستی به سبیلهای پرپشتش کشید و 
گفت: من کسی رو نکشتم. من خراب رفاقتم. یه شب 
که بی خبر از همه جاتوی خونه نشسته بودم. رفیقم 


۱ 2 
۷ مرواو ٩۵‏ الاعات کی 


سصسع-ع._ع  ً‏ __ و 


تلفن زد و گفت به دردسر افتاده و به کمک من احتیاج 
داره. فوری خودم روبه خونه ش رسوندم وپرسیدم 
جی شده؟ رنگش زرد شده‌بود و دستاش می‌لر زید. 
گفت با زنش دعوا کر ده و گلدون رو کوبیده سرش واز 
شانس بد.زنش در جا کشته شده و حالانمی دونه جیکار 
کنه.دلم بر اش سوخت.دلد اریش دادم و گفتم جسد رو 
نابود کن و بعد به همه بگو زنت مفقود شده. بگو از خونه 
فرار کر ده... بعد با کمک هم جسد رو توی پتو پیچید یم 
و پشت ماشین من گذاشتیم و به بیابون بردیم.بهش 
گفتم بنزین بریزیم روش و کبریت بکشیم.همچین 
جزغاله ميشه که قابل شناسایی نیست.دوستم 
می‌تر سید. کمی بنزین از ماشینم کشیدم وریختم 
روی جسد و کبریت زدم. جسد توی آتیش سوخت. 
به تهران که بر گشتیم. به دوستم گفتم اگه خودش 
ماجرارولونده‌هیچ کس نمی تونه پی به قتل ببره اما 
دوستم اونقدر دست وپاش رو گم کر ده‌بود و ناشیانه 
عمل کرد که بالا خره خانواده زنش شک کردن و ازش 
شکایت کردن. دوستم طاقت باز جویی و سین جيم 
شدن رو نداشت و خیلی زود از راز قتل زنش پر ده 
برداشت واسم من رو هم به زبون |ورد...یادت باشه 
که توی این جور کارا به هی چ کس حتی بر آدرت هم 
عتماد نکن. با ترس ول رز گفتم: "منظورت اینه که 
پدرزنم رو بکشم؟ مختار آهی کشید و گفت:" 
اره اینطوری راحت‌تری و مطمتنی که کسی تو رو لو 
نمیده.من بیچاره به خاطر یه کبریت کشیدن باید 
پونزده‌سال آب خنک بخورم. خیلی به حرف‌های 
مختار فکر کردم امابه نتیجه‌ای نر سیدم. هر شب در 


تلگرامی‌ها 


شما چقدر دایناسور هستید؟ 


فکر می کنم پاسخاول اغلب مابه سوال بالا این 
است "هیچ" یا ممکن است فردی بگوید خیلی کم" 
اماواقعا تابه‌حال به‌این فکر کرده‌اید که‌ماجقدر 
دایناسور هستیم؟ بگذارید با رویکرد دیگری به این 
مساله فکر کنیم: از نظر شما چرادایناسورها الان 
زنده‌نیستند؟ چرأموجوداتی که روزی قوی‌ترین 
موجودات روی زمین بودند.الان دیگر جز فسیل 
اثری از انهانیست؟ فکر کنم اغلب پاسخ این سوال 
رابدانند. عدم تطبیق با شرایط محیطی. بله درست 
است. عدم تغییر. 


قدرت فکر 


مر فة 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۳ 


می‌گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. وقتی که زنگ رازدند 
بیدار شد. با عجله دو مساله‌ای را که روی تخته سياه نوشته شده بود یادداشت 
کرد و به خیال اینکه استاد آنها را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و 
تمام آن روز و آن شب برای حل آنهافکر کرد. هیچ یک رانتوانست حل کند.اما 
تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت. سرانجام یکی راحل کرد و به کلاس 
اورد.استاد به کلی مبهوت شدزیر | نها رابه عنوان دو نمونه از مسائل غير 


سلولم کابوس می دید م وبا وحشت از خواب می‌پریدم. 
دلم نمی خواست دستم به خون کسی الوده شود. چند 
روز بعد یکی از زندانیانی که محکوم به اعدام شده و 
منتظر قصاص بود. به سراغم آمد و گفت:" چراانقدر 
اضط راب‌داری؟ "در کلام ش صداقت موج می‌زد. 
می گفت پنج سال است که منتظر اعدام است و انگار 
هر روزاورااعدام می کنند. به اواعتماد کردم وماجرای 
زندگی‌ام رااز سیر تاپیاز برایش گفتم. خیلی نصیحتم 
کرد و در نهایت گفت: ارزش یه لحظه زند گی کردن 
با آرامش‌بیشت راز همه فروتهای دنیاست. من به خاطر 
یه گردنبند آدم کشتم ومحکوم به‌اعدام شدم.زن و 
بچه‌م رو از دست دادم وهر شب خواب مر گ می‌بینم. 
به نظرت احمق نیستم ؟ حالا تو به خاطر چی می‌خوای 
خودت رو به خطر بندازی؟ ببین جون و آبرو و زند گی 
وتان ادت ر تاره ون خرفهایا: 
منقلبم کر د.راست می گفت. من زیاده خواه‌بودم.رزیتا 
زن خوبی بود واین یک دنیاارزش داشت. یک روز از 
مادرم که به ملاقاتم | مده‌بود خواستم هر طور شده 
رزیتاراراضی کند که به دیدنم بیاید. وقتی امد نامه‌ای 
را که خطاب به خودش و بیژن خان نوشته بودم به او 
دادم و گفتم: من تنبیه شدم. حلالم که 

نامه و صداقتی که در نوشتنش به خر ج داده بودم. 
کار خودش را کر د. جند روز بعد بیژن خان رضایت داد 
ومن آزاد شدم. باجست‌وجوی فراوان شغل مناسبی 
پیدا کردم و از رزیتا خواستم سر خانه و زند گی‌اش باز 
گردد. سرم راپایین انداختم و به زند گی‌ام چسبیدم. 
اخلاقم زمین تا آسمان فرق کرده‌بود. دیگر از ارث 


کال سول را کون هدیگری مط ری که 
تغییر رفتار تان مشابه دایناسورها است؟ 

در زند گی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم شرایطی 
شما جقدر رفتارهای ما دایناسوری است؟ دایناسور 
درون ماتاجه حد زنده‌است؟ اینکه مااز تغییر ات 


می‌تر سیم یا در مواجهه با آنها شروع به غر زدن یا هر 


قابل حل ریاضی داده بود. 


اگر این دانشجواین موضوع رامی‌دانست احتمالاً آن را 
حل نمی کرد. ولی چون به خود تلقین نکر ده بود که مساله 
غیر قابل حل است. سر انجام راهی برای حل مساله یافت. 
این دانشج و کسی جز البرت آنیشتین نبودحل نشدن 
بیشتر مشکلات زند گی ما به افکار خودمان بر می گر دد... 


وپول و کار حرفی نمی‌زدم.رزیتا خیلی از من راضی 
بودوم دام از من تعریف می کر د. یک روز بیژن خان 
مرابه‌دفترش دعوت کرد و گفت: ببین پسر جان. 
من دشمن تونیستم.اگه بودم. پاره تنم رودستت 
نمی سپردم آما دلم نمی خواد مفت و مجانی به همه جا 
برسی چون اون موقع قدر اون رونخواهی دونست.فعلاً 
به عنوان مدير داخلی توی یکی از شر کتهام مشغول به 
کار شو. حقوقش سه برابر حقوقیه که الان داری. اگه 
استعداد و تواناییت رونشون‌دادی, پستای بالاتری 
در انتظار ته." 

باورم نمی‌شد.ای کاش از اول به جای زور گویی 
و طلبکاری از در دوستی وارد می‌شدم. در شر کت 
مشغول به کار شدم ودر کنار آن تحصیل کردم. 
خداوند دختر زیبایی به ما داد که خوشبختی‌مان را 
کامل کرد.بیژن خان پس از مد تی وقتی دید صادق 
وپرتلاش هستم.مرادر بخشی از سود کارخانه‌اش 
شریک کر د. زند گیمان از این روبه آن روشده‌بود. حالا 
همه برایم احترام قائل بودند و بیژن خان مرآبهترین 
داماد خودش می‌دانست و هر جا می‌نشست می گفت 
که من پسرش هستم! 


ای ماج ماج 
اک ای کاک وک ی 


وقتی به گذشته و روزهای اول زند گی مشتر کم با 
رزیتافکر می کنم. می‌بینم چقدر بچگانه عمل کر دم و 
به جای‌اینکه منطقی و عاقلانه باقضایا ومسائل بر خورد 
کنم. خشن و غیر دوستانه به آنها پرداختم واگر کمی 
دی ر می‌جنبیدم. ممکن بود دستم به خون بی گناهی 
الوده شود و خودم و خانواده‌ام راعمری بدنام کنم! 


رفتار واکنشی دیگری می کنیم, نشان از آن است که 
بخشی از ذهن ما متعلق به دایناسور درون ما است و 
این دایناسور خوب یابد. بسیاری از فر صتهای زند گی 
ممکن است هر یک از ما بگوييم که شرایط فعلی 
خیلی هم خوب است اما باور کنید دایناسورها قبل از 
انقراض باورشان هم نمی‌شده‌است که قراراست 
منقرض شوند. پس سعی کنید این دایناسور درون 
رابشناسید. درون همه ما هم یک دایناسور وجود 
دارد. دایناسوری که باورش نمی شود دنیاعوض 
شده‌است و خودش نیز بايد عوض شود. چه بايد 
کرد؟ مهمترین تغییر اتی را که در بیر ون شما در حال 
مهمترین تغییری که باید انجام دهم چیست؟ 
زهرا پاشازاده 


مهد به عزتی . 


جح س ری و 
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مه 


مه 


ادن ده ستا 


ی 


نمی دستانند. تو انگ ان از ده 


ستی چیز ی نمی داذند 


@ موز ارت 


e‏ سم 


۰ 


مهت هنر 


#اشنیده‌ام که برای شبکه نمایش خانگی کار 
اکر ده‌اید آما غیلی راضی تیستید.. 

بله یک کار نیمه تمام دارم و یک کار هم که کردم 
آخرش راعوض کردند و پولم راخوردند! از هر دو کار 
طلبکار هستم. به نظر م وزارت ار شاد باید فکر ی بکند 
که هر کسی نیاید به عنوان تهیه کننده و کار گردان 
مجوز بگیردوپول بازیگر رابخورد. جالب‌اینکه‌می‌ر وند 
آخر فیلم را تغییر می‌دهند و شمارا کنار می گذارند. 
به نظرم مسئولان باید در این مورد تصمیمی بگیرند و 
یا خانه سینما باید جوابگو باشد. این وضع نمی‌شود که 
مابانگرانی قرارداد می‌بندیم. با نگرانی کار می کنیم. 
بانگرانی زندگی می کنیم چرا؟ چون عده‌ای همین 
طوری ریخته‌اند داخل این کار وهمین جوری هم مجوز 
کار گردانی گرفته‌اند. 

× برای تلویزیون کاری بااین شرایط 
نداشتید؟ 

نه» این دو کار برای شبکه نمایش خانگی است. 
من‌الان چکهای بر گشتی‌این دوفیلم رادارم.البته 
شکایت کردم و جلوی کارشان را گرفتند. در واقع 
به‌این آقایان مجوز پخش نمی‌دهند. از سوی دیگر 
الان هر کسی دوست دارد. فیلمنامه می‌نویسد !هر 
نویس‌نده‌ای که دلش می‌خواهد بد ون هیچ مسئولیتی 
می‌نویسد و بدون هیچ برو بر گردی همین کارهای 
ضعیف ساخته هم می‌شود. جالب اینکه مز خرف ترین 
کارها هم از همین شبکه وید ئویی توزیع می‌شود. خیلی 
راحت می گویم تامسئولان هم خبر دار شوند. از بد 
حادثه ماالان مجبوریم و کار می کنیم. چون زندگی 
مااین است. کار ماهمین است. مجبوریم و گرنه باید 
در همه‌این کارهارابست. مگر مانیر وی متخصص 
و کاربلد کم داریم؟ چراجمع نمی‌شوند دور هم یک 
تصمیم درست و حسابی بگیر ند!؟ 

کال کار از ضعف مت وساز بو تیست ؟ 

من معتقدم مانباید گناه رافقط گردن یک قشر 
بیندازيم. نویسنده‌ی ا کار گردان يا بازیگر یا... فکر 
می کنم همه مقصر هستیم. چر ا؟ چون حد مشخصی 
نداریم. ما اول باید مشخص کنیم در کجای هنر فار 
سینماو تلویزیون هستیم و کجامی‌خواهیم برویم ؟! 
نویسنده‌مأنمی‌داند جقدر می تواند حرف بزند ؟ از کجا 
می تواند حرف بزند و از جی می تواند حرف بزند ؟ در 
نتیجه می‌افتد به تکرار, آن هم تکر ار مسائل روزمره. 
کح دگ این آمکاورفت این عادو او داو 
دیگر را کشست. این با اون قهر کرد. فلان شخصیت 
قاچاق کرد با پلیس در کر شد و... مسائل مادر اجتماع 
فقط اینها نیست. اجتماع ما پر است از سوژه‌های اب 
ولی ما قبل از اینکه بخواهیم مسائل اجتماعی رو زمره 
راموردبررسی‌قراردهیم.بهتر است به موضوعات 
تحتماعی اسان هار دازي 


۵ 


کفت‌وگوبا یکی ازمه بانترین نقش منفی های‌ایران 


آامهاهمه خاکست‌ی‌هستند! 


در هنگام خواندن یک فیلمنامه چه برخوردی 
باشخصیت دارید؟ 

من ماجرای خودم را با شخصیتهایی که قرار است 
بازی کنم دارم.من دنبال شسخصیت می‌روم. سعی 
می کنم از کارا کتر وجودی طهمورث فاصله بگیر م و 
دنبال کسی بروم که قراراست آن رابازی کنم.سعی 
می کنم شخصیت را زند گی کنم. 

× شما یکی از بازیگرانی هستید که در نقشهای 
منفی بسیاری حضور داشته‌اید. چرادر آ ثار اخیر از 
نقشهای منفی متفاوت خبری نیست؟ 

به نظر من نقش منفی و مثبت وجود ندارد و آدمها 
همگی خاکستری هستند. بنابر این هر زمان افراد در 
برابریکدیگر قرار می گیر ند کسی که منافع مادی و 
معنوی خود را بیشتر در نظر می گیر د از دید ما منفی 


محسوب می شود. این شش خصیت ضد قهر مان جلوه 
می کند در حالی که منفی نیست. جنین نقش‌هایی به 
شا کی ار ووو 
انسان تضاد پیدا کر ده‌وممکن است ر وی فر د تاثیر گذار 
اجتماعی زند گی کر ده و تماشاگر رانسبت به اطر افش 
آ ف کد اما ااه غد ای ارس ودن را تشرد 

× تجربه خود تان در این مورد چیست؟ 

۰ در صد کار هایی که من انجام دادم طبق تعریف 
موجود منفی بوده‌اما گاهی مر دم به قدری به من لطف 


اس ڪڪ 


دارند که من تعجب می کنم ومی گویم من که نقش 
منفی بازی کردم چرااین همه به من لطف دارید؟ می 
گویند شما واقعیت آن نقش منفی را به قدری خوب 
به مانشان می‌دهید که ماشمارااز آن کاراکتر جدا 
می کنیم. به همین دلیل من هم راحت زند گی می کنم 
و مشکلی ندارم. عده‌ای تصور می کنند اگر نقش منفی 
بازی کنند منفی می شوند در حالی که این افر اد تنها 
تیپ منفی می گیرند. 

با ز یگرانی که در حال حاضر دار یم قابلیت 
بازی در نقشهای منفی راباپیچید گی هایش 
دارند ؟ 
اي رسای اس سین تا 
که‌ هن کار بان را قتول ارم ی ا اا د 
٩‏ درصد از این افراد استعداد دارند اما آن رادر راه 
اشتباه‌استفاده‌می کنند وراهشان رادرست انتخاب 
نمی کنند. این راه بازیگری نیست بلکه شغلی است 
برای کسب در آمد. من هم زند گی دارم و باید در آمد 
کسب کنم آمااین دلیل ثمی‌شود که صورت مسألهرا 
پاک کرده و واقعیت رافراموش کنیم. بازیگری معنی 
دارد همان طور که آهنگری و دیگر مشاغل هم دارای 
معنی هستند.مثل این می ماند که شمابه دار وخانه 
مراجعه کنید که آب آلبال و بخرید. همین اتفاقی که 
در حال حاضر در سوپر مار کت‌هارخ می‌دهد. فروش 
فیلمها در سوپر مار کت خجالت اور است. چرا نباید 
این فیلمها در ویدیو کلوپ‌ها عرضه شود؟ این نوع 
فسروش بی احترامی امیت هر چ ند فیلم‌هایی که در 
ا رار هااا ی جا ا هی 
هنرپیشه‌ها است. البته بازیگران خوب هم در این بین 
وروا دافا ات مر ترس مت نور 
بقالی ارائه می‌شود. 

ل(در این تحلیل و آنالیزهای شخصیت‌ها آیا 
دوست داشتید که مخاطب قدری‌هم باروی دیگر 
شما آشناشود؟ فکر نمی کنید شایدا گر نقشهای 
قهر مان رابازی می کر دید تبعات بهتری در کار تان 
داشت؟ 

به نظرم بازی درست و اصولی در نقشهای ضد 
قهر مان و خاکستری به مر اتب سخت تر از بازی در 
نقشهای قهر مان و مثبت است و هر کسی که این ادعا 
رادارد که بازی در نقشهای ضد قهر مان راحت است. 
فقط دو دقیقه از این نقشها راب ازی کند بعد به فکر 


و 


۷ هآ ۵ الاعات کل 


ادعابیفتد ین وی مثبت هم باید بگویم 
0 ۱ ۳ ۱/0 
ب س 
کار دشواری است با ی 
OT‏ ۳[ 

× به خاطر تجربیات و اند وخته‌هایتان در حوزه 
کار گردانی آیادر مجموعه‌هایی که حضور پیدا 
می کنید اعمال نفوذ هم دارید؟ 

تاکنون به هیچ عنوان اعمال نفوذ نکر ده‌ام. اما در 
رسیدن به نقشم همه تلاشم رامی کنم و هر جا که 
نیاز باشد و احساس کنم که می‌توانم به کار گردان 
کمک کنم پٍ 4 پيشنهادم رادر اختیار کار گردان می گذارم. 
تصدیق می کنند که هیچ گاه خودم. حرفم و نقشم را 
به کار گردان تحمیل نکر ده‌ام اما در اغلب مواقع نظر 
وپيشنهادم با استقبال کار گر دان و سایر عوامل روبرو 
بیشتر شناختشان نسبت به سیاوش طهمور ث, به 
حوزه بازیگری مربوط باشد. امامن احساس 
خود تان شبیه هستید اینطور نیست؟ 

به هر حال در حوزه‌بازیگری هم سعی می کنم که 
حاصل دید گاه‌وتفکرات خودم راعرضه کنم.امادر 
این عرصه کار گر دانی با دید گاه و نظری خاص وجود 
داردو آن شخصیت رابه شکلی که خودش می‌بیند. 
می‌خوآهد.در نتیجه من سعی می کنم که کار م رابا 
کنم ولی با سبک و دید گاه خودم!یعنی طوری که هم او 
زاضی اند وه خوهمن این بار کری ات آمازمای 
که کار گردانی می کنم, دیگر دید گاه مطلقا متعلق به 
خودم است.اینجاست که شاید بعضی‌ها (چون من را 
در سینماو تلویزیون و تئاتر بیشتر در مقام بازیگر دیده 

لا شما ب a a‏ 
یابازیگریآکادمیک؟وبه نظر شمابازیگران 
ما درحوزه تثاتر علمی و آ کادمیک در چه سطحی 
هستند؟ 
قالب آموزشهای آ کادمیک وجودداردودانشجویان 
در طول ۵سال تحصیل آنهارااز استادان محترم 
اول راه‌است. بعنی وقتی که دانشجوبی وارد دانشگاه 
می‌شود و سر کلاس می‌نشیند. نباید توقع داشته باشد 
چهراهی رابروید وچه مطالعاتی بکنید تابتوانید 
نسبت به این عر صه شناخت بیدا کنید.اما زمانی که 


ی 
#4 


اطاعات کل سارو ۳۷۱۳ 


این دوره‌راگذراندیدوآن‌راازیک دوره‌خام به 
عمل نشاندید و تجربه کر دید تازه استعداد خودتان 
راکشف وتتوری رابه عمل تبدیل کرده‌اید و حالا 
دید گاه پیدا کر ده‌اید| عکس این هم صادق است. یعنی 
زمانی که فردی از تجربه اغاز کرد. تابه مطالعه نر سد 
و فرهنگها و دید گاهها وروشهای مختلف را نخواند و 
نیاموزد ودانش و شعور آن راپیدانکند, تجربه‌اش 
هیچ آرزشی نخواهد داشت.پس هر دولازم وملزوم 

)لد رهنگام کار مانندبقیه‌باز یگران‌جوان تمرین 
می کر دید یامنتظر می‌ماندید تا آنها خودشان را 


آماده کنند تا تصویربرداری انجام بگیرد؟ 


من از ابتدا تا انته باهمانها نقشم راایفا می کردم. 
حتی در زمانهایی که برای دوربین تمرین می کردم 
با تصور اینکه آخرین برداشت است بازی می کردم. 
وقتی بازی می کنم واقعاً همه هوش وحواسم در کار 
است حتی اگر تمرین باشد. 

۲(معمولا در طول سال چند پیشنهاد کاری دار ید 
وچرا کمتر بازی می کنید؟ ۱ 

اینقدر پيشنهاد کاری دارم که واقعا تعدادش یادم 
ا ارا اننکه در کار حضور دا شته باشم از 
ابتدا تاانتهای فیلمنامه رامی خوانم وبا کار گر دان جلسه 
می‌گذارم ودلایل ردیاقبول کر دنم رابه اومی گویم. 
فیلمنامه بسیار مهم است چون فیلمنامه است که 
دا مارا تکل می دهد ا کر فل امة اى خسف اه 
وحتی بازیگران مطرح هم در آن حضور 
داشته باشند نمی‌تواند موفق باشد. 

بارها شنیدم که بازیگرانی | 
فقط باخوان دن نقش خودشان یا 
حتی بدون اینکه فیلمنامه را بخوانند 
قیمتی رامشخص می کنند تادر فیلم یا 
مجموعه‌ای‌بازی کنند یعنی‌این‌بازیگران 
برایشان فیلمنامه مهم نیست؟ 

باید ببینید که بازیگر 
برای چه بازی می کند؛ 
برای تجارت یاهنر. به نظر 
من بازیگری‌هنر است و 
هنرمند تاجر نیست. اینکه 
فردی‌ب دون خواندن 
برای بازی مشخص 
می کند فاجعه 


تلویزیون یاسینما شروع کند؟ 


سس ۹ 


پول در آوردن به چه قیمتی؟ پس عشق به کار انگیزه, 
تعهد و فرهنگ چه می شود ؟ شمادر نظر بگیرید در 
حال حاضر تا چه اندازه سطح کیفی تولیدات نمایشی 
کر کشسوزساناسی افنواست تایان رادا 
دیدن کارهای ضعیف عادت بد هیم. مسئولان باید 
از تولیدات خوب حمایت کنند تاشاهد تولید اثار 
مطلوبی باشیم.بر نامه سازان باید انتظارات مخاطبان 
رابدانتدوبرای‌رضایتمندی انهابا تولید اثار کیفی 
تلاش کنند. 

اخیر آدر تله‌فیلمی باعنوان "رسم مانده "در 
استان خر اسان شمالی جلوی دور بین ر فتید. چطور 
شد که این کار راانتخاب کردید؟ 

فیلمنامه قوی وعوامل خوبی دراين کار بودند 
که پذیرفتم. البته باوجود اینکه این تله فیلم برای 
صدا رسای ایکا نخ اسان شای ویر ایک 
یکی از شبکه‌های سراسری تولید می‌ شد همه عوامل 
انگیزه‌بالایی برای تولید یک اثر مطلوب داشتند که 
این خود بسیار با ارزش است. در شهر ستانها بازیگران 
وهر مدان تسار زنادی ور ارت کاس این 
آنها توجه نمی‌شود؛ افرادی که می‌توانند از جهره‌های 
موفق تلویزیون و سینما باشند. 

#افکرمی کنید تولید | ثارنمایشی‌درشهر ستان‌ها 
می تواند به معرفی این پتانسیل‌ها کمک کند؟ 

اگر مدیران باهدفگذاری این کار راانجام بدهند 
قطعاً به تعداد بازیگران با استعداد کشورمان افزوده 
خواهد شد و ما شاهد آثار خوبی خواهیم بود. 
لامعتقد ید برای موفقیت. باز یگر باید از تئاتر. 


به نظر من تئاتر می تواند بازیگر را بسازد. حتی 
کر سای رانا رش ات قار را 
بشناسند و بازی کنند. وقتی نفس بازیگر به نفس 
تماشاگر می‌خورد موقعیت‌هایی 
ایجاد می کند که حتی فکرش 
راهم نمی‌توان کر د. صحنه 
تئاتر لحظه به لحظه | موزش 
است واگر بازیگری تئاتر 
را کار اتا 
- خواهد افتاد. 


گاهی مرد م به قدری به من لطف دارند که من تعجب 
می کنم و می گو یم من که نقش منفی بازی کردم چر این همه به من لطف 
دارید؟ می‌گویند شما و آقعیت آن نقش منفی رابه قدری خوب به ما نشان می‌دهید که ما 
شمارااز ان کاراکتر جدامی کندم. به همین دلیل من هم راحت زندگی می‌کنم و مشکلی ندارم 


ا 
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۵ : ۰۰ هنر 
کتایون کیخسروی 


زمانی که آلفر دهیچکاک استاد بی‌بد یل سینمای‌جهان 
پشت دوربین فیلم روانی ( ۱ رفت.می‌دانست 
که بعد از ساختن صحنه قتل در حمام در همان 
نیم ساعت اول باید به اداره سانسور امریکا جواب 
یس بدهد.بر ای همین از تر فندهایی استفاده کر د تا 
ان صحنه درخشان را که به یکی از کلاسیک‌های 
تاریخ سینما تبدیل شده در فیلم نگه دارد. در عوض 
صحنه‌های بیشتری در فیلم گنجاند تا دستش برای 
ا رسا lel a‏ 
آن زمان هنوز هیچ قانونی برای اینکه چه کسانی 
به سینما بيایند یا نیایند وجود نداشت. بعدها 
E‏ هرفس که از خاش سرت 
می‌ش ود تماشا گر ان‌سینمار امد یریت کرد. 
سس هو سس ات متا زوس 1 
نگاه جدیدی راوارد فضای نمایش فیلمها در ا 
سینماءو همینطور ویدئو و نمایش خانگی کرد. 


۰ / 
در محی مه ۳ ¢ [ - ۳۲ وریه 
درج؟» رر9ی [[[ ست 


در سینمای هالی وود فیلمهیای سینمایی 
در جه‌بندی شده‌وبر آساس‌آین‌در جات رده‌سنی 
به تماشایش بنشینند.درجه -) آهشداردهنده‌است 
رادر خود دارد.اینجاحق انتخاب با والدین است که 
فرزندانشان رابه تماشای‌این فیلم ببر ند یانه.درجه 
۱۳-۳۰ اعلام می کند دیدن این فیلم برای افراد زیر 
۳ سال خطر ناک است و این گر وه‌سنی نباید تماشاگر 
فیلمهای‌این چنینی بان شند.درجه افیلمهایی راشامل 
به سینما بر وند و تماشاگر آن باشند, و بالاخره در جه 
برای افراد زیر ۱۷ سال ممنوع است. 

می‌گیرد ومواردی‌مثل گفت و گوهای نامناسب و 
خشن استفاده از مواد مخدر و داروبی, صحنه‌های 
می‌شود.جالب اینکه در سینماهای آمریکایی واروپایی 
هم در زمان بلیت‌فروشی هم مقابل ورودی سالن‌های 
سینمانظارت دقیق روی‌این مساله حساس وجود دارد 
وبااینکه خانواده‌ها به وظایف خودشان بر ای نبردن 
فر زندانشان به تماشای فیلمهای ممنوع واقف‌اند امادر 
دو مر حله از ورود نوجوانهایی که هوس دیدن فیلمهای 
بزر گسال را کر ده‌اند ممانعت به عمل می آید. 


07 


هررچه پتدی دیل 


بیشتر در تر فند تبلیا د 
شاید اینجا کمی غریب باش دام آنسودر هالیوود 
یاسینمای اروپابرای تمام فیلمهایش ان دایره‌سنی 
محدودی مشخص کرده‌اند و هر فیلم مخاطب خاص 
خود را می‌شناسد.اینجا اما داستان تفاوت‌های زیادی 
دارد و سمهل‌انگاری بیداد می کند.دست سینمای 
ایران در ژانر وحشت خالی است ودر تمام این سالها 
تنهابرای معد ود فیلمهای تر سناک ساخته‌شدهبا 
علامت ورودممنوع برای افراد زیر ۱۸ یازیر ۱۶ کمی 


تی تادر رجه بندی واقس 


متفاوت تر به نظر می‌رسید ند. حالااماموضوعاتی که 
برای‌سال‌های سال ورود به آن. نز دیکی‌های خط قر مز 
فیلمها به والدین توصیه کنند از بردن فرزندان کود ک 
اینجادرایران داستان هنوز ان‌جنان که باید جدی 
گرفته نشده و مثل یک موضوع تبلیغاتی. حاشیه‌ای و 
فر مالیته به آن نگاه می‌شود.طی سالهای گذشته تعداد 
فیلمهایی که رده سنی مخاطب برای آنها تعیین‌شده 
زیاد نبوده و هر بار حاشیه‌هایی بر ای این فیلمها به و جود 
آمده والبته بعضاً این حاشیه به بیشتر دیده شدنشان 
کمک کر ده است. 

در دهمه ۰تماشای ماب شیرین علیرضا 
داود نژاد مختص رده‌سنی بالای ۱۸ سل اعلام 
شداماهیچ کس این محدودیت راجدی‌نگرفت و 
متعاقب این جدی‌نگر فتن نظار تی روی‌این ماجرا 
صورت نگرفت.سال پیش عوامل استراحت مطلق " 
و بو ۳ ی ار 
خوبی داشت امسال اماماجراباورود لانتوری "رضا 
و آنهایی که نسبت به موضوع این فیلم کنجکاو بود ند 
دنبال دلایل تعیین این محدودیت می گشتند. 

ظاهر آسکانسسی طولائی از اسیدباشی باعت این شده 
که روی پوستر لانتوری بنویسند تماشای این فیلم 
برای افراد زیر ۶ ۱ سال توصیه نمی‌شود و بعد از مد تھا 


چدیت‌ترهن راه آنبالهی 


حواس در این خصوص کمی جمع شود که می‌شود 
این موضوع را جدی‌تر گرفت. اما بلافاصله فیلمی 
وارد چرخه اکران خواهد شد که ان‌هم از این رویه 
استفاده کر ده‌است.حالا عبارت "تماشای این فیلم 
1 ۱7 ۳ ی 5 

فیلم من ساخته سهیل بیرقی که البته فیلم ترسناکی 
بهحساب نمی ید و البته صحنه اسیدپاشی هم ندارد 
دیده می‌شود.اینجا اما عوامل فیلم متهم شده‌اند که از 
استفاده کر ده‌اند جر ا که محتوای فیلم موضوعاتی 
: پا فیلم محدودیت سنی‌اعلام کر د.به همین خاطر 
#7 عده‌ای معتقدند حر کت عوامل این فیلم بیشتر 
جنبه تبلیغاتی دارد جرا که بیشتر باعث تحریک 


| پوست رف وجود داشته باشد. 


وق ی پای مد بر شبکه د سه به داد گاه باز 


می شو د 


چهارشنبه گذ شته‌بود که خبر احضار مدير شبکه 
سه‌سیمابه داد گاه‌روی خر وجی خبر گزاری‌هاقرار 
گرفت. بر این اساس, دادسرای امور جنایی تهران 
دستور احضار پورمحمدی مدير شبکه ۲سیما به 
عنوان صادر کننده مجوز پخش سریال "۵ کیلومتر 
یت ای ها گردان این 
سریال به اتهام تسبیب در مر گ مرحوم آمهدی 
سس سیب 

ان ری وا اغ رن رودم در تقاض 
SAE a‏ 
بار نتیجه داد گاه مشخص می کند چقدر این مسیر 
می تواند برای مخاطب تلویزیون و همینطور مدیرانی 
که هن ماهر را دروا د 


۰ و 
ردهاما اعمال نمی شود 


٠ fee‏ ی 
قانونی که وجود دا 


هرچند اینجابر خلاف هالی وود و اروپادر قبال 
محدودیت‌هانظار تی وجود ندارد و اين تعیین در جه 
سنی تنهاد ر قالب توصیه مطر ح می‌شوداما پر سش‌های 
مهمی در این مورد مهم وجود دارد که بی‌پاسخخمانده 
است.مثل‌اینکه چراتماشای یک فیلم بر ای رده‌زیر 
۱۶ سال توصیه نشده و دیگری برای افر اد زیر ۱۵ 
سال؟چه مواردی موجب این تعیین محد ودیت‌ها 
شده؟ جقدر مسأّله سلیقه‌ای است و جقدر از قانون 
پیروی می کند؟ مسأله ممنوعیت است یا فقط در حد 
توصیه باقی می‌ماند؟ شورای پر وانه نمایش به اینها و 
پر سشهایی از این دست باید جواب بدهد. 


+ 2 


ریات عم 


سپ ر انسانی مد یران | ر شاد برای جلو گیری از لغو یک کنسرت 


Ml lC O TE 
شود که با حضور مدیران وزارت ار شاد در محل کنسرت و با پیگیری‌های شخص وزیر ارشاد و وزیر کشور این خواننده و گروهش‎ 
عاقبت توانستند کار خود رادر برج میلاد اجرا کنند. صبح روز بر گزاری کنسرت, یکی از زیر مجموعه های نیروی انتظامی طی‎ 
تاا ر ک رس رالان رن رصل خی سرا هک رن نان یازا‎ 
کنسر تهایش لغو مجوز شده بود. دست به دامن وزرای کشور و فرهنگ شود و با دخالت مستقیم آنها و پا در میانی مسوّولان نیروی‎ 


انتظامی سرانجام طلسم لغو کنسر تهایش شکسته شد. 


رییس پلیس تهران بز رگ و رییس پلیس اما کن تشکر کند. البته برخی سایت‌های خبری نیز خبرهایی درباره حضور وزیر ارشاد 
ووزیر کشوردر کنسرت | فاق رامخابره کر دند که صحت نداشت واز مسئولان وزارت ارشاد تنها علی مراد خانی مدير دفتر 
امور موسیقی وزارت ارشاد در کنسرت او حضور داشت شت و وزرا بدون حضور در کنسرت پیگیری‌های لازم را انجام دادند. 

۱ امانکته‌ای که‌اولین کنسرت آفاق راتحت‌الشعاع خود قرار می داد تذ کرات و حاشیه‌های قبل از کنسرت به او بود. به طوریکه به نظر 
می رسید نوربالا در سالن, صدای کمتر تنظیم شده و اوج نگر فتن به اندازه کافی درامر از تبعات تذ کرات پیش وحین کنسرت او بود. 


در تئاتر ملی سارایوو گفت: نمی‌فهمم چرامردم ترامپ را 


7 - دوست دارند. او حتی سزاوار جایگاه حال حاضر خود نیست. 
رابرت دنی رو بازیگر و تهیه کننده‌نامدار امریکایی گفت که ۱ 3 فقط خدابه دادمان برسد. گفته‌هایش حقیقتاً غیر معقول و 
ات UC‏ ان ۲ 


روا ان یرای رس رادتقا 
"کاملاً دیوانه است. دنیرو که برای افتتاح جشنواره فیلم سارایوو » ایا رانا را ویر ارت 
به بوسنی سفر کرده‌است.هنگام رونمایی از نسخه به صورت دربرابراورا آغاز کر ده‌اند.سر انجام می‌شنویم که رسانه‌هابه 
دیجیتالی بازسازی شده فیلم "راننده تا کسی "در جمع تماشاگران 9 ۱ گفته‌های نامعقول و دیوانه‌وار او وا کنش نشان می‌دهند." 
این اظهارات رابیان کرد. ۶ ۳ درچند وقت اخیر ترامپ رسانه‌هارامتهم می کند که 
ت رامپ تاجر میلیارد آمریکایی نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه ب .فا ۱ کارا اراک یک سس 
در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا است. این تاجر میلیاردر ۱ ری ما ای ان کاس رورس راز 
باسخنان خود درباره‌هیلاری کلینتون. سلاح گرم مکزیکی‌ها: ۱ ۱ جشنواره فیلم نیویور ک راافتتاح کر د.اين جشنواره به 
مسلمانان و کهنه سربازان | مریکایی جنجال‌های بسیاری به پا کر ده ار ای اسر را سا را 
است.بازیگر راننده‌تاکسی "در میان تشویق تماشاگران بوسنیایی ال ای 
پایه گذاری شد. 


۰ و اقدایی اگ بر ک 


۰ 


داشد ۱ 


دید 


امحال ده ذظ می ر سد 


"شاهرخ‌خان ستاره‌سینمای بالیوود از بازداشت شدن در خاک آمریکاودر 
فر ود گاه‌لس آنجلس ابر از ناخرسندی کرد. ‏ شاهرخ خان " که توسط مسئولان 
آمریکایی در فر ود گاه‌لس آنجلس بازداشت شده در وا کنش به این موضوع در 
صفحه توئیتر خود نوشت: "من امنیت رادرک می کنم و به آن احترام می گذارم» اما 
اینکه هر بار در فرود گاھهای آمریکا بازداشت شوم واقعاً ESN‏ 

بازداشت ۹۰دقبقه‌ای 'شاهرخ‌خان "درسال ۱۲ ۲۰درفرود گاه‌نیویور ک نیز با 
اعتراض فراوان هندی‌ها مواجه شد جرا که او جهره‌ای بسیار محبوب نزد هندی‌ها 
محس وب می‌شود.این بازیگر سر شناس هندی در سال ۰٩‏ ۰ ۲نیز بر ای مدت دو 
ساعت در فرود گاه‌نیویور ک متوقف شد که در نهایت با دخالت سفارت هند در 
آمریکا آزاد شد.مقامات آمریکایی هنوز از دلیل ومدت بازداشت شاهرخ خان" 


0 
ار 
این بازیگر هندی از بازداشت 
مکرر وی در آمریکا ابزار تعجب 
کر ده‌اند. 
"شاهرخ‌خان" که در بیش از ۷۰ 
فیلم بلند سینمای بازی کرده 
است. یکی از سرشناس‌ترین 
و محبوب‌ترین ستاره‌های 
بالیوودی محسوب می‌شود. 


هر یک از نقاشی‌های پیتر دویگ میلیون‌ها دلار ارزش دارد. این هنر مند اسکاتلندی در پر ونده‌ای عجیب و نادر باید در داد گاه ۱ 
ثابت کند که یک نقاشی رانکشیدهاست. تابلوی مورد بحث سال ٩۷۶‏ | کشیده‌شده است ونام پیتر دویگ در آن به چشم ۱ 

می‌خورد. اما این هنر مند سر شناس اسکاتلندی ادعا می کند که خالق این اثر نیست. 

رابرت فلچر صاحب تابلو و پیتر بار تلو دلال آثار هنری سال ۲۰۱۳ از دویگ به داد گاه شکایت کردند. زیرازمانی که این دو 

نفر تلاش کر دند تابلو را بفروشند. دویگ حاضر نشد اصالت این تابلو را تایید کند. فلچر و بار تلو از داد گاه تقاضای پنج میلیون ی 
دلارغرامت کرده‌اند.دویگ در همین راستادوش نبه گذ شته‌در داد گاه‌حاضر شد.در همین روز تابلوی مور د نظر که‌صحنه‌ای 2 | 
از یک بیابان است نیز در داد گاه‌به نمایش گذاشته شد.فلجر ادعامی کند که دویگ رادر میانه دهه‌هفتاد میلادی در دانشگاه سم :7 از 
لیکید اونتاریوی کانادا ملاقات کر ده است. او که آن دوران در یک مر کز باز پر وری کار می کرد ادعا می کند دویگ نوجوان مدتی ۳ ك 
رابه دلیل در گیر شدن در جرایم مر تبط با مواد روان گر دان در آن مر کز بازداشت بود وهمان زمان این نقاشی راخلق کرد .فلجر | 
می گوید برای حمایت از دویگ این تابلو رابه قیمت ۱۰۰ دلار از او خریده است. 
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0 ۲ 

2 1 ١ 

‌" 9 ۱ در تعر یف انسان گفته‌اند موجودی معماساز است 

A ۱۱ ‌‏ ¶ که‌ضمنارمز گشاست ودوست داردمعماهاراحل 

1 ی 2 

۳ کند.انسان کنجکاواست تابداند در گذشته چه‌روی 

0 ا و ۲ جاو ر جه رو 

0 داده و در اینده چه روی خواهد داد. انسان پیوسته 3 u‏ 
l- 4‏ 1 ج ‏ ۱ ۲ ۱ بالا کارها می کنند. شاید منظوری فلسفی داشته ر 
| 8( . می‌دانسته پس ازاوانسان‌های دیگری خواهند آمد کتابی از خاک تا افلاک ۰ SS‏ 

۳0 ا 1 شاید هیچ منظوری نداشته. در هر صفحه بین نقاشی‌ها 
۳ بنابراین دوست داشته اثاری از خود برای ایند گان ll‏ ا 24 ۱ 
ته ام را ,عذا اد ولایا ایکا ا دا دانشگاه بدفورد شایر در ماه فوریه ۲۰۱۳۴ اعلام یک متن دست ‌ نویس هم هست واز بررسی نوشته‌ها 

9 باقی بگذارد.یکی از دلایلاين کار میل به بقای | دمیزاد رنف ا ۱ 2 و 
ی اين‌دانشگاه‌جاپای ش_خصیت ماجراجووباستان ای مثال کلمه‌ای خطی کش یا 
6 ۳ کی از آنهابفای آثاراوست.باتوجه به‌این ا این دانشسگاه جاپای شسخصیت ماجراجووباستان نکرده‌ویرای مثال روی‌هیج کلمه‌ای خطی کشیده 
ر .` ۱ 2 e‏ شناس معروف سینماء ایندیاناجونز گذاشته‌ومتن نشده.یعنی یاهمه رابی‌غلط نوشته یا به غلط‌های 

0 ۴ انسان که هم معماساز و رمز گشاست. هم دوست دارد ۱ ۱ 1 * 7 سال ۱ ۲ rt‏ 
۲ ۾ ۳ نف ۰ ۶۰۰ قل ۳ و و EES‏ ۲ 

0 ای ارد ک ان اه اس کار ن 2 نت 

4 ۵ ا دارد. رمز گشایی کرده‌است.اگر این ادعاصحت این کتاب تا سال ۱۹۱۲.همچنان به صورت معما 
9۳ عجیب باشد که انسانی اثر ی خلق کند و ان رابه رمزی ات ۳۵ ل ا ا 

a ۸‏ ۰ یه بل سس یر ر ره‌ی ‌ + ۰ گے ۰ ت ۰ مه ها یر مج رصم ۳ ۰ ۰ 
0 ا" ۳ ۳ "n‏ فا ص3 سال‌تمام.متخصصان رمزنگاری رابه خود مشغول دست نوشته قشنگ و زیبا رابخواند. در این سال یک 
ر ب ہے کرده‌بوده کشف کردهو آنهارابه آرامش‌رسانده‌است. کلکسیونر آمریکایی-لهستانی‌به‌نام "ویلفردووینیم" 
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از بررسی نوشته‌ها فهمیده‌ایم که نویسنده‌ی آن هرگز متن خود را تصحیح نکرده و برای متال روی 
هیچ کلمه‌ای خطی کشیده نشده. یعنی با همه را بی غلط نوشته با به غلط های نوشتنی متن اهمیت نداده. 


کسانی که به مقبره‌های قدیمی رفته بودند و جادوی 
مقبره‌هایی که‌باقدم گذاشتن انسانی زنده‌در آنجاو 
تنفس کردن در آن فضای مر ده‌ی چند هزار ساله, به 
نفرین ارواح دچار شده بودند. ماکس معتقد بود اگر 
انرژی جادویی خاصی هم در کتاب ووینیچ باشد. روی 
اواثری نخواهد گذاشت زیرا سر و کارش با کتاب بود 
نه بامقبره. ضمنا اوسراغ اصل کتاب نمی‌رفت و به 
کپی آن مراجعه می کرد پس خطری در پیش نبود. 
کرد ولی بر خی از دانشمندان ادعاهای او رارد کر دند 
و گفتند این ترجمه درست نیست و هنوز هیچ رمزی 
گشوده نشده. 

پس از رد ادعای رمزنگاری بکس, قضیه به همین 
جاختم نشد و همچنان افر اد بسیاری تلاش کر دند نظر 
خودرادرباره‌این دست نو شته مطرح کنند وحر ف خود 
حروف یک زبان واقعی است واگر بتوانند جند واژه 
که کل متن به رمز نوشته شده و زبان خاصی ندارد. 
برای گشودنش به کلیدهایی نیاز هست که تا یبدا 
آنطور که اسناد ومدار ک موجود نشان می‌دهد. در 
فرون وسطی هیچ رمزی با این پیچید ۱ 
باید تلاش کند چیزی بی‌معنی خلق کند؟ 

پروفس ور بکس از ایده‌ی خود دفاع می کند و 
شده‌اند و این امکان وجود دارد که با نام گیاهان ارتباط 
داشته باشند. اونخستین سر نخ رااز تصویر گیاهی شبیه 
به "6111211768" به دست آورده که با نام قرون 
ها ع موه کارا دراه کین 
٩‏ حرفی, هفت حرف آن رمز گشایی شده است. 
قرار دارد.نشان می‌دهد. بکس در این تصویر گر وهی 
«ٍِ 


اطاعات مى ساره ۳۷۳ 


ستاره با برج ثور (گاو) ار تباط دارند. پس او تواست 
یکی از رمزهای‌نقوش سماوی را کشف کند وبگوید 
اين همان برج را 

بکس بااستفاده‌از تطبیق دادن کلمه‌ها توانست 
رمز ۱۴ حرف را کشف کند. او حدس زد که زبان مورد 
استفادهدر متن شاید یکی از زبان‌های غرب آسیاباشد. 
امامحققان به یافته‌ه ای‌اوایرادهایی گرفتند. د کتر 
گوردون راگ ؛استاد دانشگاه گیل به نتیجه‌ی بکس 
دواشکال مهم گرفت: این روش به طور گسترده‌ای از 
دهه ۰ ٩۴۳‏ |مورداستفاده‌قرار گرفته ولی تا کنون هیچ 
موفقیتی نداشته. یعنی دیگران نیز خواسته‌اند باحروفی 
که در متن یکی هستند. حدس بزنند آن حروف با کدام 
یک از حروف یکی از زبان‌ها انطباق دارند. البته این 
روشی است رایج برای کشف خط‌های قدیمی اما چون 
سال ‌هااین روش ‌رابرای‌این کتاب به کار بر ده‌اند و 
نتیجه‌ای‌نگر فته‌اند.بکس نیز نخواهد توانست 
بگیردزیراراهی است که‌دیگر ان بار هار فته‌اند وبیهوده 
بوده. اشکال بعدی: این دست نوشته هیچ معنایی ندارد 


و کاملاً ساختگی و جعلی است. 
زبان بی مخاطب 
بااستفاده‌از روش‌های تکنولوژیکید کتر راگ 


نتیجه‌ای 


که 0> ور میت وم 


نشان‌داد که به آ سانی می تواند متنی ساختگی خلق 
کند که مانند ووینیچ باشد. از طر فی نشانه‌های زیادی 
وجود دارند که بی‌معنی بودن متن رارد می کنند. 
تمام این متن ساختاری یکپار چه دارد اما محققان 
می‌گوین د باچند ماه وقت می توانند چنین اثری خلق 
کد متضوضا گر مت این کاب :*۱۶۰ ۱ کت زر ؛ 
هزار دلار) باشد که بود. می‌ارزید که کسی بخواهد 
وقت بگذارد و چنین کتابی بنویسد. 

برای خلق چنین اثری باید کلماتی ساختگی خلق 
کرد که د کتر راگ نشان داد چنین کاری‌شدنی و اسان 
است. جدول بز ر گی از بخش‌های گوناگون کلمات 
ویک جدول مشبک وتر کیب اینهاباهم و توجه به 
تکراری نبودن‌شان می‌توانست جنین اثر ی خلق کند. 
اقا تت ا ول ره 

بررسی قرن‌های سیز دهم تا پانز دهم نشان می دهد 
که‌افرادی بوده‌اند که در پی ساأختن زبان جدیدی 
بوده‌اند.این موضوع حالت موجی فر ا گیر داشته‌و کسانی 
که ذوقی و دانشی وابتکاری داشتند. می کوشید ند زبانی 
جدید و کاربردی اختراع کنند. آیامی‌توان گفت که 
نوبسنده‌ی این کاب نیز زبانی اختراع کرده‌بودهو آن 
زادر قالب این کاب ات کر دا یواست از 
هم این سؤال پیش می آید که در کتابش چه‌ها گفته و به 
چه مسائلی اشاره کرد ایا گر رمزش را کشف کنیم 
به حقایق تازه‌ای دست خواهیم یافت؟ تیک پلینگ ۰ 
برنامه نویس کامپیوتر ویکی از بز ر گ‌ترین رمز گشایان 
می گوید: بی گمان این متنی واقعی است و امکان ندارد 
سا اه حاسمت وا یی 
رمزنگار لورنز آلمانی‌ها راشکسته. می گوید "متن این 
کتاب نمی‌تواند یک زبان یا حداقل آنچه که به آن زبان 
می‌گوییم.باشد. این می تواند یک زبان مصنوعی باشد. 
همان طور که در قرن‌های پانزده تا شانزده‌موج عظیمی 
راه افتاده بود که زبانی جدید بسازند. من فکر می کنم 
ان a‏ 
از چندین رمز و کسی که توانسته این رمزها رابه هم 
ارتباط بدهد نبوغی خارق العاده داشته ۲ 

غول‌های رمز گشایی قرن بیستم این کتاب رابارها 
بررسی کرده‌اند تا آن رابگش‌ایند ولی هنوز نتیجه‌ی 
تازه‌ای نگر فته‌اند و برای این زبان. جه مصنوعی باشد 
چه واقعی, هیچ مخاطبی نیافته‌اند. آیا رمز این دست 
نوشته عجیب بالاخره روزی فاش خواهد شد؟ 
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4 9 بند می‌نند.زبریلچه: ی ۹ 
می‌توان د داشت ۷ 


سیاست مادر دارد .ولی آمر وزه پدرانش زياد 
شده‌است وبه همین دلیل سیاستمداران و 
قدرت های چند قرن اخیر حدود و مرز انسانها 
رانادی ده گر فته‌اند و تاخزینه کشورهای زیر 
سلطه را خالی نکر ده‌اند ول کن نیستندا! 

این در حالی است که با توجه به عمری 


توقعی می‌توان داشت؟ 

رزیل ی را ۲۱ اسان 
پی دا کرده و یک عمر زیر فشارسیستمهای 
انار شیستی بوده.امر وز در دست خانمی قر ار 
برده‌بودن و زیر جکمه‌های نظامیان گرفته که نامش دیلماواناروسف است. 
زندگی کردن به خوبی می‌توان ار تا ار ای وب دیلماخانم رئیس‌جمهور برزیل, دختر دومهاجر 
lS yela,‏ 3 ا کچ سے سیر اعارسان اش کذار e‏ 


= ت 


امرورا انرا 1 و ا ا و ا 
ذخاثر زیرزمینی و روزمینی برزیل ا“ ضِ پم اسست. این خانم که اولین زن رئیس‌جمهوری 
امروزه‌این کشور رابه‌عنوان بزرکترین ا تباجا و 
وعمده‌ترین‌مر کزصنعت وبازا رآ مریکای وار دست مردم برزیل شده است. 


جنوبی مطرح کر ده است. طوری که از طلا: 
نقره, آورانیوم و نفت خام و کشاورزی گرفته تا 
شیر مرغ وجان آدمیزاد در برزیل پیدامی‌شود 
واین ثروت هنگفت وگاه کشف نشده.,دوستان 
جدید وله له‌های مه بانتراز مادر راایجاد کرده 
واين در حالی است که مر دم از درد و فقر خود 
دم زده و ناله دارند. 


صفحه شطر نج و المییت 

برزیل این روزها تبدیل به 
صفحه شطر نجی شده است 
قلعه شوند وبر اسب ‌وفیل 
مراد سوار گشته و در خانه‌های 
سیاه و سفید حر کتهارا آغاز کنند. 


نسخه های د یگران ا صفحه‌ای که‌هر خانهاش سیاسسی 
ا امه ات ناه واقتصادی شده‌است.فیفا پیشتر هاو 
مخفا کور یریل الان سال ا ی ال ال کر را از 
تحقیق وزند گی کر ده‌اند. گفته‌اند که کر ده اند که قهر مانان وور زشکاران و دوستداران 
براغ مو دی و سامت جاه رزیل آنها مانند سربازان خط مقدم هستند. 

تنهاباید به خداتوکل کنیم! که فرجی دربلوای‌سیاسی ماه‌می وقبل از المپیک ۲۰۱۶ 
حاصل شودچون نسخه‌هایی که تاکنون هم چندح ر کت و کیش(اختلاس) 


صورت گرفت ولی از این مات 
شدنها ابی در رودخانه‌های کم 
آپ شد المبیک از نشد 


تجویز شده تأثیر و افاقه‌ای به حال‌بیماری 
جامعه ب رزیل نداشته است و در واقع فرص 
و مسکنهای موقتی و آسپرین بوده و این در 
حالی است که پیشرفت و تکنولوژی برزیل 
در صنعت جشمگیر بوده‌است.همانطور که 
ناهنجاریه او بیماریها (علی الخصوص ایدز) 
بیشتر از فوتبال برزیل در حال پیشر فت است. 
فوتبالی که از مسیر ورزش خارج شده و مافیا و 
مار خوش خط و خالی شده که تنها نوجوانان 
و جوانان ساده دل و اماتور رانیش زده و 
می‌گزد. 

البته سیاستمداران و اقتصادی ون 
ورزش جهان هم همین را می‌خواهند ۲ ۳ 
و بی‌دلیل نیست که فوتبال جام جهانی ور سر 
و المپیک هم خواسته‌های قدر تمندان 0 


چون مانور و حر کت سیاسی و 
ناپلئونی رئیس‌جمهور برزیل 
خانم دیلما خیلی‌ها راهم شگفت 
زده کرد وفعلاً دیلماریش و قیچی 
رادر دست گرفته و جارو به دست 
دول مان شسامے ای اساد 
است تاسر بچه کج از حلقه‌های المپیک 
بیر ون نیاید. دیلما خانم امروز قمر خانم برزیل 
است. 
او کا سے سال شت اھا آب دده ردان 
راخورده. در چهار دهم دسامبر امسال ۶۷ساله 
۱ 9 خواهد شد. او شمع و دود درس و مشق دانشگاه 
وسیاسیون رابه اجرامی گذارد. ۰ ۰ 7 ی : ۱ فا ۳ ریودوژانیرو و سائوپولو" راهم دیده و خورده 
واینجاست که باید گفت هدف المییک ۱ ۱ ۱ ِ ومعتقد است برای مردم برزیل.هر کلاهی که 
بازیهای دیگر است.وقتی چینی‌هابا آن همه ارم ونشان المپیک و ورزش داشته باشد قالب 
تجربه سیاسی در جهان. چینی‌های شکسته سر شا ن است و حالا مر دم برزیل امیدوارند که 
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ج ER‏ سس 


نقدی بر مسئولان ورزش ایران 


به خواب رفتگان 


علی کیانی موحد 
انتظارهای مردم برای کسب یک مدال در 
المپیک سرانجام به نتیجه رسید و کاروان وزنه 
DL‏ ال 
موفق عمل کند. موفقیت وزنه بر داران و به 
احتمال زیاد کشتی گیران و تکواندو کاران 
EES‏ 
ورزش آیران بارها تکرار شده و امروز 
این سه رشته ورزشی به مدال آورترین 
رشته‌های ورزشی ایران تبدیل شده‌اند. 
در این ميان احسان حدادی در المییک 
لندن توانست مدال نقره را در پرتاب 
دیسک کسب کند و همگان توقع داشتند 
که در مسابقات ریو نیز احسان روی سکو 
برود اما عملکرد ضعیف احسان, بسیاری 
را متعجب ساخت. چطور می‌شود یکی از 
برترین پرتابگران جهان حتی به مرحله دوم هم 
CC‏ را 
که باید از مسئولان رده بالای ورزش ایران 
پرسید. متاسفانه در چند سال گذشته ورزش 
ایران نه مدیریت مناسبی داشت و نه بر نامه 
ان بایان 
ایران به صورت گلخانه‌ای رشد می کنند. یعنی 
کی ری بر رای سای 


بقبه از صفحه ۱ ۴ 


ناریخم چون دود سیکار 
ناید ید شد 


رو نشونش دادم. داد کشید: این‌واز کجا 
آوردی؟" گفتم: "من طلاق می‌خوام. حضانت 
دخترم رو هم می‌خوام. اگه بخوای تو جریان طلاق 
اذیتم کنی, این فیلم رو به قاضی نشون مید م. تو هم 
که ابروت توی شهر خیلی مهمه. تا فر دا ساعت 
هفت صبح وقت داری فکر کنی. اگه موافق بودی. 
میریم داد گاه‌و طلاق. اگه موافق نبودی, فیلم رو به 
داد گاه می‌برم. "به التماس و عذرخواهی افتاد. ياد 
حرف خانم د کتر افتادم و گفتم: "همون که گفتم!" 
و رفتم تو اتاق و درو بستم. 

طلاق ما با داد گاه و محضر نصف روز بیشتر 
وقت نخواست. مهرم رو بذل کردم بچه رو گر فتم 


۳ 


اطلاعات کل سارو ۳۷۱۳ 


استعداد و توانایی خود به موفقیت دست بافته‌اند. 
یادمان نرود کیانوش رستمی پس از کسب مدال 
ریو گفت که خودش به تنهایی تمرین کرده است. 
حرفی که احسان چهارسال پیش زده بود. 

اگر قرار است ورزشکاران ما به تنهایی تمرین 
کر ده و موفق شوند. همانند حسن تفتیان دونده و 
مجتبی عابدینی شمشیرباز پس به دستگاه عریض 
و طویل وزارت ورزش چه نیازی وجود دارد؟! به 
جه دلیل بودجه بیت المال به این وزارت سرازیر 


می‌شود در حالی که همه فدراسیونها و ورزشکاران 
از بی‌پولی می‌نالند ؟! 

لیب ار د ال الک 
به ریاست کیومرث هاشمی نیز نباید غافل شد. 
کمیته‌ای که حتی در انتخاب لباس دجار بحران 
شد. چگونه می‌تواند برای موفقیت ورزشکاران ما 
در المییک بر نامه ریزی داشته باشد ؟انکته اساسی» 
عدم هماهنگی وزارت و کمیته است. خبرنگاران 


و مقداری از وسایل ضروری رو تو ساک و چمدون 
گذاشتم وبا دخترم رفتیم شهر خودم. مادرم باورش 
نمی‌شد که طلاق گرفتم. بابام عصبی شد که مگه 
بزرگتر نداری که سر خود رفتی طلاق گرفتی؟ چرا 
مارو در جریان نذاشتی ؟ 

ترس سر رال کر اراس و 
ولی من حوصله هیچ سوال و جوابی رو نداشتم. 
تنهایی رفتم تو اتاق زمان مجردیم و درو بستم و 
چند ساعت گریه کردم. از طلاق پشیمون شده 
بودم. عقل بهم می گفت نباید احساساتی می‌شدم 
و بايد به عذرخواهی‌های ابراهیم توجه می کردم و 
بهش فرصت می‌دادم گذشته رو جبران کنه. 

یک هفته کارم گریه بود. روز هفتم بدون اینکه 
به کسی چیزی بگم. تنهایی رفتم فر ود گاه و تخود 
مقصد خودم روسرزنش کردم که چراعجولانه 
تصمیم گرفتم و چرا برای بازسازی زند گیم تلاش 
نکر دم. از فرود گاه رفتم خونه و با دلی که انگار توش 
زلزله بود. در رو باز کردم. بوی عطر ابر آهیم میومد 
و وجودم از حسرت آتیش گرفت. تصمیم داشتم 
به پاش بیفتم و بگم عجله من رو برای طلاق ببخشه 


وابسته به کمیته در حال جوسازی عليه وزير بوده 
و به تلافی» روابط عمومی وزارت در حال پاتک 
زدن به کمیته ملی المپیک! 
این جنگ و جدلها بر سر پستهای مدیریتی 
باعث شده که در این چهار سال حتی یک نفر 
از احسان حدادی نېر سد که در جه وضعیتی 
هستی و یا چرار کوردهای تو اینقدر ضعیف شده 
است؟! 
از فدراسیونها صحبت نکنیم بهتر است! 
ان سس E‏ 
وضعیت مدیران بالا دستشان این است. 
از روسای فدراسیون چه توقعی بايد 
| داشت ؟!زمانی که بازیکن و سرمربی 
یکی از تیمهای ورزشی به خاطر رای 
ندادن به مهره فدراسیون در انتخابات 
استتاتی از حضصور در تیم ملی محروم 
می‌شوند. نباید به فکر موفقیت ورزشمان 
در ميادین جهانی باشیم. 
آمر وزهم مدیرآن‌عزیز در بادمدالهای 
ورزشکارآن نخوابند! تمام این مدالها و 
ار اب را ورن 
است و هیچ فرد دیگری در آن دخیل نبوده! 
پس لطفاً به جای اینکه با ورزشکاران عکسهای 
یاد گاری در هنگام نوزیع مدال بگیرید. کمی به 
فکر اصلاحات اساسی در ورزش و مدیریت ان 
باشید. نکته جالب تر آنکه خیلی از کشورهای 
موفق در ورزش از جمله ایالات متحده آمریکا 


وزارت ورزش ندارد! 


و درک کنه که خیلی حسود شده بودم. داخل 
شدم و درو بستم. صدای دوش حموم میومد. 
انگار حموم بود. خیلی هیجان داشتم. روی مبل 
سور یال دی ا کر ر تن از 
اتاق خواب صدایی شنیدم. رفتم اونجا. خانم 
دکترو ديدم که روی تخت نشسته بود. مثل 
پیاده‌ای که توی شطرنج اچمز شده و نمی‌تونه 
EET‏ 
خندان و خرّم نگام کرد و گفت: 

"شماهميشه عادت دارین که سرزده وارد 
خونه مردم بشی ؟ بذار خبر دارت کنم که من و 
اب رآهیم سه روزه ازدواج کردیم. شوهرم حمومه. 
فکر کنم اگه بیاد بیرون و تو رو ببینه, به پلیس 
زنگ بزنه پس بهتره بری. 

آبعد خودش بازوی من رو گرفت واز 
خونهای که تا چند روز پیش کدبانوش بودم. 
بیرونم کرد. حالا هی دست خودم رو گاز می گیر م 
که جرا فریب خوردی و گذاشتی زند گی‌تو ازت 
بگیرن اما دیگه سار از درخت پرید و من موندم 
یمه 


١ک‏ پو سند کستی دادد هر 


های خو 


ف دا 


% 


دی 


0رر کمیر 


ورزشی 


چوالترین ورزشکاراتراند ر ادیک رو 


واشت ر ری یدرد 


کرد. آر یانسیمی‌شاد تا یک سال پیش حتی تصور این رانداشت که در المپیک ۲۰۱۶ ریو 
حضور داشته باشد. اما از مهرماه سال گذشته که بر نامه‌های تیم ملی برای المپیک آغاز 
شد به فکر سفر به ر یود وژانیر وافتاد. تنهاعاملی که باعث شد با وجود تمام سختی‌هادر شنا 
باقی بماند. عشق و علاقه او به شنااست.با ار یانسیمی شاد به همر اه خشایار حضر تی مر بی 
تیم ملی شنا گفت و گویی داشتیم که این نشست صمیمانه را در ادامه می‌خوانیم... 


آر یانسیمی‌شادبا ۶ ۱ سال و ٩‏ ماه جوان تر ین فر داعزامی کاروان‌ایر ان به ر قابت‌های 
المپیک ریو و البته تنها نماینده شنای ایران است. آریا متولد مشهد است و در دبیرستان 
تیزهوشان درس می‌خواند. او در شش سالگی از آب می‌تر سیده, اما برادرش که 
دروازبان‌سابق تیم ملی واترپلونیز بوده, آریارا کم کم با آب‌دوست کرد.از ٩‏ سالگی 
وارددنیای حرفه‌ای شناشدودر ۰ ۱سالگی در رقابت‌های قهرمانی کشور شر کت 


نسیمی‌شاد : نقطه شر وع شنا در کشور مشکل 
دارد.در هیچ یک از استان‌های کش ور استخر در 
اختیار نداریم و تعداد اندک استخر موجود نیز 
استانداردنیست و همین تعداد اند ک نیز اجاره 
داده‌می‌شود. برای شر وع شناو رسیدن به موفقیت 
این موقعیت تنها به دلیل تلاش‌های خودم نبوده 
ومربیان ومسئولان نیز تلاش کرده‌اند. نمی‌توان 
گفت کشف استعداد نداریم. تعدادی استعداد 
در شنا داریم ولی این تعداد بسیار اند ک هستند. 
استعدادیابی گسترده‌ای در سطح کش ور انجام 
نمی‌شود و کسانی که در شنا حضور دارند. به دلیل 

(خودم تنها هستم و رقیبی ندارم 

نسیمی‌شاد :در پنج سال گذ شته باشگاه‌موجهای 
آبی اسپانسر تیم مشهد در لیگ بود. حدود دو سال 
باری که دیده شدم با باشگاه موجهای آبی و در لیگ 
برتر بود. برای حضور در رقابتهای دوبی دو سال 
هستم و در مشهد حضور دارم برای اینکه لطمه‌ای 
به درس خواندنم وارد نشود. با اژانس از مدرسه به 
استخر می‌ر وم وبر می گر دم و باشگاه تمام هزینه‌ها 
رایرداخت می کند. زمانی که نوجوان هستی دوست 


داری دیده شوی. 
(تیمهابدون هزینه ورایگان در لیگ شنا 
تیم‌داری می کنند؟ 


حضر تی:تقریباً ا کثر ملی پوشان با توجه به اینکه 
از شناگران باشگاه ما نبودند ولی با حمایت باشگاه در 


0۸ 


سه سال گذشته در مسابقات دبی شر کت کردند. به 
دلیل عدم پخش تلویزیونی کم و ساعتهای نامناسب 
پخش تلویزیونی اسپانسرهاو باشگاه‌ها رغبت به 
حمایت از شناندارند.در حال‌حاضر حمایت کنند گان 
مالی در لیگ شنا, باشگاه موجهای آبی: حدود دو تیم 
نفتی و حدود دو تیم نظامی هستند که از سربازان 
بهره‌می گیرند. سایر تیمها بدون هزینه و رایگان در 
لیگ حضور دارند. قرار دادها پایین است. حداکثر 
مبلغ قرار داد ملی پوشان ۲ ۱ میلیون تومان است. 


سقف استخر خراب است و درزمستانها 
برف وباران‌واردان می‌شسود به‌ طوری 
که کو دا استخر سقف ندارد. استخری که 
در اختیار داریم نه تنها استخر قهرمانی 
نیست بلکه حنی استخر تمرینی مناسب 
نیز نیست. یک چاله با آب است که مقداری 
کلر به آن اضافه شده است. 


هر چه اسیانسها تمایل بیشتری برای حمایت 
نشان دهند سطح کیفی لیگ بهتر خواهد شد. حضور 
بیشتر شناگر ان در تیمهای مختلف رقابت رابیشتر 


خواهد کرد واین باعث می‌شود شناگران برای کسب 
گستردگی رادر شنا شاهد باشیم. 

× امکانات ملی چطور ؟ 

خضرت ا ات فرشا غیلی این اس ا 
یک استخر بین‌المللی آزادی راداریم کاله استخر 
تمرینی آن راخراب کردند و خود استخر قهرمانی 
نیز بسیاری از امکانات را به دلیل فر سود گی و عدم 
باز سازی از دست داده است. سقف استخر خراب 
است ودر زمستانها برف وباران وارد آن می‌شود 
به طوری که گویا استخر سقف ندارد. استخری که 
در اختیار دارم نه تنهااستخر قهر مانی نیست بلکه 
حتی استخر تمرینی مناسب نیز نیست. یک چاله با 
اب‌است که‌مقداری کلر به ان اضافه شده است. 
در صورتی که در همین مشهد که آریا تمرین می کند 
سالهااست‌نگ استخر متر در کار انشځری که 
تمرین می کنند در حال ساخت است که هنوز هم 
تمام نشده است .استخر ۹دی که دومین استخر 
استاندارد است نیز یکسر ی ابر ادات دار د. سکوهای 
آن خبلی مناسب نیست. سقف آن و مشکل دارد؛ 
باوجود اینکه مراحل ساخت استخر تمام شده ولی 
هن وز قسمتهایی از آن به طور کامل تحویل داده 
نشده است.سال ۱۹۹۴ بعد از انقلاب نخستین تیمی 
بودیم که برای شر کت در رقابتهای قهر مانی جهان 
عازم رقابتهای رم ایتالیا شدیم. چند ماه پیش از 
اعزام د کتر بانکی زمین ٩دی‏ راتحویل گرفتند و کار 
ار ار تا ار سل 
٩‏ نیز که به عنوان مربی به رقابتهای قهرمانی 
جهان رم اعزام شدم هنوز ساخت استخر تمام نشده 
کو ری کم کال ید کی ا 
استخر ٩‏ دی افتتاح شد. نزدیک به ۱۷ سال ساخت 
ات رل یر 


+ ۳ 
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انشالله پایان امسال تمام می‌شود.الان ۱۳۹۵ هستیم 
و همچنان تمام نشده است. 

(همکاری کمیته ملی المییک چطور است؟ 

و کی سا نت اس کر 
زره سال کا ته درست ذرسال قل از ایک 
کمیته بود وا کٹ ر ملی‌پوشان در آن اقامت داشتند. 
چنین وضعی پیدا کر داسپس قرار داد رستوران تمام 
شد.چند ماه نیز بدون رستورآن بودیم و ورزشکاران 
از نظر غذایی نیز با مشکل مواجه شد ند.باید امکانات 
اختصاصی داشته باشد. اما حتی استخر آزادی نیز 
در اختیار فدراسیون نیست و هر سال فدراسیون 
برای تمرین تیمهای‌شنا؛ شیر جه و واتر پلو مجبور 
است مبالغی را پر داخت کند. استخر ٩‏ دی خوابگاه 
دارد ولی رستوران ندارد. ظر فیت خوابگاه نیز حد ود 
۰نفر است واگر تیم شنااردوداشته باشد.دیگر 
حق شناعادلانه رفتار نمی‌شود. بااینکه چهار رشته 
شنا شیر جه, واترپلو و سینکر ونایز در بخش 
تمرینی برای تیمهای ملی وجود ندارد. 

نسیمی‌شاد :من در مشهد باهمان 
برنامه‌هایی که حضرتی می‌فر ستاد بامر بیان 
بود چون در خانه بودم. در خانه همه چیز خوب 

ا کشوری دیگر از سکوهای قدیمی 
سیمانی استفاده نمی کند جز ایران! 

حضرتسی:آریا در استخر ۲۳متر در حال 
۰ متر تمرین کند. استخری قدیمی با امکانات 
قدیمی, فکر نمی کنم در ۰سال گذشته در هیچ 
کشوری‌از جنین سکوهایی دیگر استفاده‌شود. 
سکوهایی سیمانی! | ریا با این شرایط تمرین کرد 
.یکی دیگر از ایرادات بزر گ در شناء اجاره‌دادن 
اوقات د ست هیات‌هااست و بلیت فر وشی بر ای 
عم وم صورت می گیر د و عموم مردم ایرآن نیز 
دوست دارند در اب ٣ ١‏ درجه شنا کنند 
عموم هم مناسب نیست وبهترین درجه اب 
تمرین و چه برای استفاده عموم دمای آب ۳۶ 
تا ۲۸ در جه‌است.ولی متاسفانه شناگر ان‌مادر 


۰ هھ 
AANA‏ 


یوس سس ۳ 


مناسب نیست وباعث می شود چهره‌های بر آفر وخته 
داشته باشند و حتی باعث گشادی قلب آنها می‌شود 
که همین باعث می شود بسیار ی از تمرینات زده 
و 

× مایکل فلپس می گوید اشکالاتی دار د 

یی ادرا کل امس رورت تفای 
الک هتت مدال طلا کس کرد ا شعال یران 
leo eT‏ 
است فلپس با وجود تمام مسابقاتی که ش ر کت 
کرده‌است. در رقابتهای انتخابی کسب سهمیه در 
مصاحبه خود گفت هنوز ایراداتی دارم که تاالمپیک 
بای دبرروی آنها کار کنم در صورتی که ما تاقبل 
ازرقابتهای کسب سهمیه مسابقه ای نداشتیم تا 
ایرادهای خودمان رامتوجه شویم.فلپس که حد ود 
۰ ۲مدال المییک دار د.هنوز می گوید ایرادهایی دارد 
وبرای‌ رفع ایرادهای خود در مسابقه شر کت می کند. 
تازمانی که در مسابقه شر کت نکنیم نمی توانیم ایر اد 
کار خود را متوجه شویم. می‌گویند اگر در بازی‌های 
اسیایی مدال | وری کنید حمایت خواهیم کرد.من 
به شخصه زمانیکه در بازی‌های اسیایی مدال کسب 
کنم, دیگر حمایت رابرای چه باید بخواهم؟ حمایت 
راداي سب مد ال می کرام بعذازمذ ال خما رت 
مسئولان به چه درد من نوعی می‌خورد. این غير 
منطقی است‌انخست باید بذر را کاشت وسیس 


برداشت کرد. اینکه می گویند نخست مدال بعد 
حمایت, نمی شود. 
× برای رسیدن به اهدافم نیازهای زیادی 
دارم 
نسیمی‌ شاد :برای رسیدن به هدفم چیزهای 
بسیاری نیاز دارم. یکی از اشکلاتی که ورزش کشور 
جرا اس ی رن رمان وت 
سنی می‌رسند شاهد این هستند که هیچ حمایتی 
از تھا تھی شسود ون داد اند که بارش اجا 
دهند.درس بخوانند یاورزش کنند. ورزش در 
سایر کشورها یک شغل محسوب می‌شود. مایکل 
فلیس در ۲سالگی شناراهم به دلیل علاقه خود 
ادامه می‌دهد و همچنین به آن به عنوان یک شغل 
ن‌گاه‌می کند. اینگونه نیست زمانیکه شنا را کنار 
گذاشت به او بگویند حال می‌خواهی چه کار انجام 
دھی؟ ولی در کش ورها شا کر شمان کشا را کار 
می گذارد دیگر همه چیز تمام می شود مگر اینکه 
فر د بخواهد مربی شود. خیلی بر نامه خاصی برای 
شناگران وجود ندارد. در کشورهای توسعه یافته 
برای شسناگر المپیکی بر نامه ریزی می‌شود و شناگر 
طبق أن بر نامه تا | خر عمر خودادامه‌می دهد ولی 
درایران‌نهایتا می گویند زمانیکه مدال کسب کردی 
ورکورد زدی حمایتت می کنیم. 
(جدای از حس خوب؛ یک فشار سنگین روی 
خود راحس می کنم 
نسیمی شاد : حضور در المبیک را نمی‌توان 
توصیف کرد. باید خود آن را تجربه کرد تادر ک 
شود. حس خوبی است ولی در کنار حس خوب 
یک فشار سنگین راروی خود حس می کنم. 
بازی‌ه ای المپیک لندن را که تماشامی کردم 
تصور نمی کردم در ریو حضور داشته باشم. 
ورزشکاری که حرفه‌ای کار می کند حضور در 
المپیک آرزوی اوست. فشار سنگینی روی خودم 
حس می کنم و احساس می کنم که خب چون تنها 
نماینده‌ای هستم که از شناء شیر جه» واتر پلو در 
المپیک شر کت می کنم بالا خره یک فشاری روی 
من هست که چه نتیجه‌ای می گیرم» تمام تلاشم 
را کرده‌ام ومی کنم. گفتن جوانترین فر د کاروان 
فشار رابر روی من زیاد می کند. 
لباس‌های رژه را که دیدم تعجصب 
ور 
نسیمی‌شاد: نخستین بار که لباس رادیدم 
تعجب کردم که کت چه ربطی به پیراهن دارد. 
حضر تی :تازه شماعکس ها رادید ید خود 
لباس‌ها را از نزدیک ندیدید خنده. 
ګ(نمی‌ دانم این همه رسید گی به فو تبال چه 
نتیجه‌ای دار د 
نسیمی‌شاد: تیم فوتبال در اینچون باخت و 
حذف شد ویک شناگر از قزاقستان به تنهایی سه 
مدال طلا گرفت. نمی‌دانم این همه رسید گی و 
هزینه در فوتبال چه نتیجه‌ای دارد در حالی که 
در شنا هیچ سرمایه گذاری نمی‌شود. 


اک اوو داشته 


باسیی 


می نواد 1 
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می تو اد 


۵ نادلئون < 


کاروان ورزشی کشورمان روزهای آغازین بازیهای 
المییک ۶ ۲ با نتایجی نه جندان دور از انتظار روبر و 
شد که‌از آن جمله حادثه‌ای‌بود که در دوجر خه‌سواری 


برای قادر میزبانی به وقوع پیوست وباعث بستری 
شدن وی در بیمارستان‌های سیار محل بازیها شد. 

از جمله دیگر رویدادها. دست نیافتن الهه احمدی در 
رشته تیراندازی با تیانجه به مدال است که این بانوی 


المپیک بر آ یند حضوری موفقیت آمیز 
در مبادین جهانی است؛ 


تیر انداز با گریه از آن به عنوان تلخ‌ترین شر ایط دوران 
ورزشی‌اش اد کرد که تمرینات سنگین این یکی دو 
سال اخیر باعث دوری او از تنها فر زندش شده و حالا با 
دست نیافتن به‌مدال تمام این دوران راجز و لحظات 
برادران عالمیان در پینگ ی نگ نیز با حذف در دور 
نخست این بازیها شرایطی بهتر از قادری واحمدی 
را ای ا را 
زودهنگام خود توصیف می کر دند. 

باشنیدن‌این مطالب یاد آن ضرب‌المثل افتادم که دم 

۱۱ ۰ ۷ ۰ 


۲ این ضرب المثل رابه‌اين دلیل مطرح کردم که‌تمام 


محمد حسین کنعانی زاد گان مدافع میانی تیم استقلال 
تهران پرسر و صداترین بازیکن حاضر در لیگ 
محسوب می‌شود. بازیکنی که به دلیل مصد ومیت 
زانو باید مدتی رابه دور از میادین سر کند. 

مدافع جدید استقلالی‌ها علیر غم مصد ومیت و دور 
شدن اجباری از میادین پر حاشیه دارترین بازیکن 
لیگ شناخته شده‌تاجایی که بهتاش فریبا "بازیکن 
MD‏ اس اد ان را اه 
درباره کادر فنی می گوید: منصوریان باید بااین قبیل 
۱ 
تکراراین چنین صحبتهایی از سوی این جوان کم تجر به 
E‏ 

فریبا که خود بارهابه عناوین مختلف در استقلال 
CSS,‏ 


۱ ورزشکاران قبل از پر واز به سوی ریو از تدار کات 
عالی و آماد گی کافی یاد کردهو این بازیهارا 
بهترین دوران ورزشی خود عنوان کر ده بودند. 
فکر نمی کنید که بهتر است قبل و بعد از چنین 
رویدادهایی واقعیت‌هارابامردم‌درمیان 
بگذاریم؟ 


آنقدر بی‌تجربه و جوان است که در بازی مقابل نفت 
آبادان دلیل شکست را کم تجربگی کادر فنی استقلال 
توصی ف کرده است ومن فکر می کنم که استقلال 
بای د قبل از آنکه با چنین بازیکنانی قرار داد امضا کند. 
آنان راباشرایطی که در آن‌قرار دارند. آشنا 


DD 


برای نمونه نوشاد عالمیان طی جند سال اخیر دائماً در 
مختلف بوده و کمتر در ایران حضور داشته است. یس 
| ماده نبودن و تدارک بد زیاد منصفانه نیست و تنها 
باید این اصل را پذیرفت که بسیاری از ورزش‌های ما 
در مقایسه با ور زشکاران دیگر حاضر در آن رشته‌ها 
دوچر خه سواری هم. کم و بیش همین شر ایط راداشته 
راما باس ال کرد ا اک 
سواران مادر تورنمنت‌های بز رگ جهانی نقش آفرینی 
ll e‏ سا را 
تورهای بزر گ جاده حضوری موفقیت آمیز داشته که 
حالااز آن ان‌انتظار مدال از بازیهای المیبک داشته 
باشیم. 

میدان المپیک فر آیندی از حضور در رقابتهای بز رگ 
قاره‌ای و جهانی است که مادر این رشته‌ها قادر به 
در میدانی به بزرگی المپیک داشته باشیم. 


"فریب |" در پایان می‌افزاید:اگر علیررضا منصوریان, 
یرک تم بت کے ا بای تا یر ررد 
نکند. در اینده‌مشکلات زیادی بر ای استقلال و خود 
این بازیکن به وجود خواهد آمد. 

درهمین گر ودار کنعانی زاد گان در مصاحبه‌اش با 
یکی از سایتهای خبری درباره حضورش در استقلال و 
نرفتن به پرسپولیس بچگانه‌ترین نوع بر خورد را کر ده 
و می‌گوید: بله می‌دانم. پرسپولیسی‌ها حق دارند کری 
بخوانند چون بدجوری آنها را سوزاندم!! 

این حرفها از دهان بازیکنی بیرون آمد که در همین 
چند هفته اولیه لیگ به دلیل توهین به داور دو جلسه از 
همرآهی استقلال محروم شد و نیز به خاطر مصد ومیت 
باید ماهها از ميادین دور بماند! 


تاکتیک‌های غلط باعث تحقیر مسی شد 


یک لحظه احساسی عمل کردن لیونل‌مسی بهترین 
بازیکن‌جهان‌طی ۰ ۱سال‌اخیردربارهعلا م خد احافظی اش 
از دنیای بازیگر ی باعث شد تاد نیای فوتبال دچار شگفتی 
شده‌وحتی رئیس‌جمهوری آرژانتین ملتمسانه از این 
بازیکن بخواه د تادر تصمیم خود تجدیدنظر کند ويا 


کند و پنج روز بعد باید به ملاقات ونزوئلا برود. 

در این میان مفسران بزر گ آمریکای لاتین به تاز گی به 
معمایی درباره‌به کار گیری غلط مسی در تیم ملی آرژانتین 
اشاره کرده‌اند که کاپیتان ٩‏ ۲ ساله آرژانتینی‌ها در تمام 
دورانی که در تیم ملی بازی کر ده قربانی روشهای غلط 
مربیان شده واونبوده که نتوانسته است جامی رااز ان 
ET‏ ۱ 
مانع پیروزی شده و هیچ کدام از آنان نتوانسته‌اند به هنگام 
یار گیری من تو من منطقه‌ای با مسی تاکتیک دیگری به 
وجود آورن د تاتیم از آن طریق به پیروزی‌نهایی دست 
یافته و این بازیکن تحقیر نشود! 


"سزارلوئیزمنوتی" سرمربی‌سالهای‌طلایی آرژانتین 
در جام جهانی ۱۹۷۸ در این باره‌بگوید: | رژانتین بدون 
"لیونل مسی از رسیدن به جام جهانی ۰۱۸ ۲ ر وسیه 
محروم خواهد بت ۱ 

CEC DET‏ ری لیالد 
ملی‌ارو گوثه رادر بازیهای مقد ماتی جام جهانی ملاقات 


که 
۷ اطاعات کی 


دشت شیرین اول 

شب تاسحر طول کشید اعجب شبی بود!همه 
دست به دعابر داشته بودند. کاسبی‌المییک راه 
نیفتاده‌بود.هیچ چراغی روشن نشد هبود. دشت 
yy‏ 
می آورد و سلامتی. چراغ دشت اول روشن نشده 
بود. البته قبل از آن شمعهایی روشن شدند, پر 
فروغ هم بودند! مثلاچه کسی فکر می کرد مجتبی 
عابد ینی, جوانی که از هر صد نفر ایرانی به زور یک 
نفر اسمش راشنیده‌بود. یک مر تبه تاپای فینال 
برود.اگر نبود آن یک امتیاز لعنتی‌هومر آمریکایی 
دار فا ات ال سای یک مت 
به شمشیر بازی می ر سید که بود جه فدراسیونش به 
اندازه یک فصل قر ار داد فوتبالیستهای نازنازی و ادا 
اطواری ما هم نمی‌شود. 

ان شب اماهمه انهایی که بای تلویز یون نشسته 
بودند. دیدند که طفلکی احسان نتوانست بیشتر از 
۰ متر پرتاب کند. البته ورزشکار دلاورمان این 
شهامت راداشت که پای داور و زمین کج و آسمان 
نکبت بار و تماشاچی و کمک داور و فد راسیون رابه 
ميان نکشد و همه را مقصر بداند جز 
خودش را!خیلی راحت گفت که 
نتوانست وهمه زورش رازد والبته 
گفت که کم نگذاشت. دوچر خه 
سواری و تیرو کمان و شناو ... که 
دیگر تکلیفشان معلوم بود. حتی 
زه رانعمتی‌هم در حد انتظار نبود و 
چراغ دشت اول راروشن نکرد. 

تااینکه رسیدبه ان شب.شبی 


ایران در المییک 


۱ EE 
نداشت واولین حضور ایران در المپیک به بازیهایی‎ 
برمی گر دد که درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم‎ 
و ان ار را تا ان‎ 
تنهایک مدال برنز دشت کرد و در ميان کشورهای‎ 
آن روز گار که تعدادشان به ان دازه امروز نبود به‎ 
مقام سی و چهارم دست یافت.در المپیک بعدی که‎ 
در ۱۹۵۲ در هلسینکی فنلاند بر گزاررشدایران با‎ 
آنقره و ۴برنز در جایگاه سے ام قرار گرفت. امادر‎ 
المپیک بعدی بر ای اولین بار طلا رادشت کرد وبا‎ 
"طلادونقره‌ویک برنز درجایگاه ۴ ۱ قرار گرفت‎ 
که بهترین رتبه ایران تاکنون است. در ۱۹۶۰ رم‎ 
۴ مجدداافت کرد وبایک نقره‌و ۲برنزو کسب‎ 
مدال در رتبه ۲۷ ایستاد و در المپیک ۶۴ تو کیو باز‎ 
هم نزول بیشتری داشت و بدون کسب هیچ مدال‎ 
طلا و نقره‌ای تنها ۲ مدال برنز کسب کرد و در رتبه‎ 
٩ TT 


مس ۳ 


2۳ 


هناسر یل کید ان کی که فک رای 
مردم ایران شب قدر ورزشمان به حساب می آمد. 
همه سلام داده بودند و تاسحر دعا کر ده‌بودند تاجوان 
شایسته وزنه برداری کشورمان کاسبی المپیک رابا 
دشت اول به رونقی بیندازد که تا ان شب حسایی از 
ناس ماهر رل بای در ره 
عظمت.جایی نداشتیم.همه چشم د وخته بودیم تارستم 
ورزش ماس هراب کشی نکند و رستم وار نامی نامدار 
برای‌ایران وایرانی بخرد. امایک چینی بد قلق بد جوری 
ار ای را ی 
که یک مر تبه وقتی وزنه اول و دوم رادر یک ضرب 
زمین انداخت.در حر کتی‌انتحاری‌هفت کیلوبالاتر 
درخواست کرد و در میان ناباوری آن رابالای سر برد. 
در دوضرب هم همین بود. او دوبار ۰ راانداخته‌بود 
و همه شک نداشتند که رستمی باهمان ۱۵ ۲ کیلوبی 
ای را را کر 
در میان ناباوری همگان تقاضای وزنه ۱۷ ۲ کیلو گرمی 
کرد. هفت کیلو بیشتر از وزنه‌ای که دو بار از دستش 
افتاده بود و وقتی آن رابالای سر برد. نه تنها هیچکدام 
از ماباور نمی کردیم.حتی خودش هم باورش نشده 
بود.عین دیوانه‌ها بالا ویایین می‌پرید. رنگ مدال 

شیربچه کرمانشاهی مابه یکباره‌عوض 

ا 

داشت.اگر وزنه ۱۸ ۲ کیلو گرمی رابالای 

سر می‌برد.هم طلامی گر فت وهم ر کوردی 

را که‌دقایقی‌قبل متعلق به‌اوبود ووزنه 

بردار چینی أن را شکسته بود دوباره به نام 

خود ثبت می کرد. ان لحظه که دقابقی قبل 

از سحر واذان صبح بود برای همه مابویی 

از انتظار ودعا داشت. شاید عده‌ای هم پای 


یک نقره و دو برنز جایگاه ایران رت مقام نوزدهم ارتقا 
داد اما در المییک ۱۹۷۲ مونیخ باز هم ایران نتوانست 
به مدال طلایی دست بیدا کند و با دو نقره و یک برنز 
آن هم در موقعیتی که دوسال بعد باید میزبان المپیک 
آسیایی در تهران می‌بود مقامی بهتر از بیست و هشتم 
را ای ار 
۶مونتر ال کانادا از این هم بد تر شد وبایک نقره ویک 


رتبه ادران در جدول توزیع مدال 
المییک از ۱۷ تا ۱ در دوسان نود 


برنز در جایگاه سی و سوم جدول مدالها ایستاد. ایران 
بع داز انقلاب در دوالمییک ۱۹۸۰ مسکوو ۱۹۸۴ 
لس انجلس سر کت نکر د و سن از آن در الک ۸۸ 
E oS‏ 
چهار سال بعد اما بااینکه با کسب یک مدال نقره و 
e‏ 
E CII LEL‏ 
مدالها بد ترین المپیک تا آن تاریخ به حساب می آمد 
چرا که رتبه ایران ۴۴ شد. 


سجاده‌به کمک وزنه بردار ما آمده‌بودند تااز خدا 


بخواهند فرزند دلاورمان کم نیاورد واو کم نیاور د! 
لبخندی از پیر وزی زد. نشسست و سجده شکر به جا 
آورد و خیلی‌ها در آن اوقات چسبیده به سحر همراه 
او سجده شکر به جا آوردند. 

آن شسب.شب قدر ورزش المپیکی ما به حساب 
می‌آمد.بی آنکه خواسته باشیم آن راباشب قدری 
که معیار ومقیاس این جهانی ندارد قیاس کر ده‌باشیم 
تا لاا الل رالاس 
ابر ناکت شرب اراس کی سار آ وس ارت 
همان پای سجاده وقتی نماز صبح می‌خواند ند. برای 
تقویت غیرت وایمان فر زن دان این اب و خاک و 
ار ردان ای رت تاره این 
ایمان و تاباشد این عرق قشنگ میهنی و غر ور ملی. 
ان شاا... شبهای قدر ورزشی دیگری برای ورزش ما 
در پیش خواهد بود. دشت اول دشت شیرینی بود. 
آنقدر ۵ رین که سر فر داهم‌ان بار ا 
چون رستم شیرین تر کرد. سهراب مرادی سحر 
بعد.دومین طلارابه جنگ | ورد.وجه کردنداین 
رستم و سهراب افتخار آفرین ورزش ایران. دمشان 
هميشه گرم 


ET‏ تا 

یک‌برنز کسب کرد ودر جایگاه ۲ ۴ایستاد تا آخرین 
دوره بر گزاری المپیک در قرن بیستم و در فاصله 
I UII‏ 
بهتر از ۴۳ در جدول مدالها کسب کند.ایران اما در 
ار 
کرد و به ۲مدال زردرنگ مسابقات دست یافت وبا 
و در جایگاه ۲۷ قرار گرفت. در المییک ۰.۳ ۰ آتن 
lC ll N‏ 
کمتر وبا طلا ۲ نقره‌و ۲ برنز دو یله افتاد و بیست و 
نهم شد.امایکن که میزبان المپیک ۰۸ ۲۰ بود شاهد 
هر جند ایر ان توانست یک طلا و یک بر نز کسب 

کند اما توزیع گسترده‌مدالهابین تیمهایی که حالا 
بەمرز ° ۰ کشور رسیده‌بود باعث شد ایران به 


کح کوت م ماده عظضمی است 


9امام مو سی کاظ (ع) 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: علی ملکی 


سس 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۵۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##یاسمین جان, نوه عزیز ما؛ کسب رتبه عالی در کنکور سراسری را تبریک 
می گوییم. امیدواریم هميشه در تحصیلات و زند گی موفق و موید باشی 
احمد بابا و زهره مامانی -کرج 
##دختر مهربانم مریم جان,الفبا برای سخن گفتن نیست برای نوشتن نام زیبای 
توست زیبای من ۱۱ مرداد سالر وز تولدت مبارک, دوستت داریم 
مادر و پدرت طاهره و اسماعیل عظیمی -تهران 
*#سعید جان.ای زیباترین ترانه هستی.بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها 
و زیبایبهاست. پس ای سر کر ده خوبیها ۲۳ مرداد میلادت مبار ک 
عمه و خانواده افراسیابی -اصفهان 
همسر عزیزم. اسماعیل جان وداداش ابر اهیم عز یز.هزاران شاخه گل راب 
تمامی وجود تقدیمتان می کنم و از خداوند منان سر بلندی‌تان را در تمامی مراحل 
زندگی خواستارم ۶ مرداد میلادتان مبار ک 
زهره رضایی -قرچک 
پور یا و پرنیاء دوقلوهای عزیزمان.امروز باشکوهترین روز هستی است روزی 
که آفرید گار شمارابه جهان هدیه داد. ناز گل‌های زند گیمان دوستتان داریم ۲۴ 
مرداد تولدتان مبار ک 
پدر و مادر تان اسماعیل و زهره رضایی -فرچک 
سر کار خانم شاه علیء ر ياست ندامتگاه شهر ری.بد ینوسیله از شما به خاطر 
صبوری و ادب و ایمانتان بی‌نهایت تشکر می کنم و امیدوارم اجر تان را از خداوند 
بز رگ بگیرید و به درجات عالی برسید 
عشرت نظری -تهران 
سر کار خانم خا کی.دادیار وقاضی ناظر بر زندان ورتیس شورای حل 
اختلاف. از اینکه تمام اوقات فراغت و تعطیلاتتان راصرف رسید گی به پرونده‌های 
مددجویان می کنید. قدردانتان هستیم 
عشرت نظری -تهران 
سر کار خانم زهره عباسی, تلاش و کوشش شما که در اشاعه شعر نوواصیل 
کشور مجاهدت ادبی می کنید قابل تقدیر است حبیب کریمی-تهران 
۶ مرضیه عز یز تر از جان,از اینکه سالهاباصبر ومهربانی, روزهای خوبی رابرایم رقم 
زدی از شماممنونم. تو تبلور حضور فرشتگان در زمینی و حضورت برایم بر کت است 


همسرت امین اسکندری -شیراز 

فر وغ عزیزم. خواهر زاده مهر بانم. ۳۱مرداد تولدت مبار ک. خیلی دوستت 
دارم 

خاله ات سائده مفخمی -تنکابن 


۶ ر مین جان, خواهرزاده گلم.۲۷ مرداد سومین سالر وز زمینی شدنت مبار ک. 
خیلی دوستت دارم پری صافی -تهران 
؟نینای‌من,دختر عزیزم؛ ۰ مر داد نوزدهمین سالر وز تولدت راباتقدیم یک 
سبد گل نر گس به شما تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت جواد و رعنا صوفی -شهرری 
قا جلال. همسر عزیزم.از خدای بزر گ سپاسگزارم که چنین همسری مهربان 
و فدا کار نصیب من کرده است. مهر بانم ۹ مرداد تولدت مبار ک 
همسرت سمیه کریمی -همدان 
۶ تنای عزیزم.یک لحظه‌هایی است که دلم برایت تنگ می‌شود. اسم آن لحظه‌هارا 
گذاشتم‌هميشه. آ رزوی خوشبختی توتنها خواست من از خداست, دوستت دارم 
سمیه محمدیان - تهرام 


۵ 


e 
۲۸ *‌نیمای مهربان» پسر عز یز م»خداراشکر می کنم که دوباره تورابه ما هدیه داد‎ 
مرداد تولدت مبار ک»امیدواریم که همیشه در صحت و شادی باشی‎ 

پدر و مادرت مهدی و فوزیه بزرگی -کرج 
e.»‏ ۳ ۲ ا e‏ ید با ۵ 11 : 
۴سوشاجانبودن توشادی زند گی |ام و خوشبختی تو ۱ رامش تمام لحظات عمر 

, مادرت,قیه‌مظاهری قم 
امیر علی جان:۸ ۲مر داد سالر وز تولدت مبار ک» بی‌نهایت دوستت داریم 

۱ مادر. پدر و خواهرت زهرا رحمت آبادی - کرمانشاه 
۳ همسر عز یز م.مصطفی‌جان, تولدت‌بهانه‌ایاست که بگویم همیشه در قلبم‌هستی 
و خوشبختی من در با تو بودن است. بی‌نهایت دوستت دارم تولدت مبار ک 

۱ همسرت طاهره حسینی - تهران 
۳ مامان عزیزم. انق در غرق بازی باروز گارم که متوجه چر خش زمانه نیستم. 
مادرم تو روز گار منی و من زمانه که به دورت می چر خم 

دخترت سپیده عبدالهی -تهران 
7 ت 2 
۳جابر گلم.چه خوب شد که به دنیا امدی و چه خوبتر که دنیای من شدی در 

نامزدت سپیده عبدالهی -تهران 
ھم ب ۳ 
۴*شیداجان.بی صبرانه منتظر امدنت بودیم ودیدنت رنگ وبوی تازه 
گرفت.هميشه شاد و سلامت باشی. 

مادرت 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


ص 


ڪڪ 


ن 
۱ 
1 
2 
2 
3 
و 


ا ها ي ٠‏ ی 5 1 ۱۲ ا ۴ ۳ ۹ ۱ 
با ول بجر ری سرت E‏ 


2 
۷ ماو ۹۵ اطلامات کل 


۰ ا س 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
وگ ار 


کک 


م ف(وردیل 


4 
فصل جدیدی از زند گی شما آغا زشده‌است وبه قول خود تان‌واقعاً می‌دانید از زند گی 
چه می‌خواهید. البته این آ رامش حاکم بر زند گی هم ثمره ت وکل شما به حضرت دوست 
است واینکه دست به یاری دار ید و همین عوامل‌هستند که ‌تابه‌اینجای کار منجر به 
حفظ ابروواعتبار تان شده‌اند.در مور د حواشی ایجاد شده‌هم یقین بدانید که هیچ تغییر 
عمیقی بر روال اصلی زند گی تان نخواهد گذاشت. 


سے ارددبهشت کو کے 


ی 


همه چیز به یکباره درهم پیچید و می‌رفت که واژه فرش بعد از عرش رادر ذهن‌ها 
تداعی کند.اماشما کمک خواستیدو او نخواست‌ودیدید که‌وقتی‌تو کل کنید.همه‌جیز 
تغییر خواهد کر د. در موردزیان‌هایی که شمامی‌اندیشید که‌واردشده‌هم گر دقت کنید. 
همه‌اش لطف است وماجر امی توانست خیلی پیچیده‌تر از اینها شود وحالا نیست! 


واکنش‌اطرافیان‌به کارهایی که شماقصد انجامش رادار ید مثل همیشه وجود دار د. 
امااین‌نگاه شماست که دیگر آنهارامعتر ضانه تصور نمی کند ومی‌بینید که به‌لطف خدا 
همه چیز آرامش خاص خودش رایافته, هر جند که خودتان خوب می‌دانید که اعتماد. 
اعتماد می ورد واگر بااین نگاه پیش بروید در خواهید یافت که موقعیت و احترام شما 


این روزهاپیرامون اوضاع بیرون از خانه احساس مثبتی ندارید ولی یادتان پاشد که 
حساسیت شمابه نیا زهای دیگر ان یک خصلت بسیار ار زشمند است وهمین ویژگی 
ممکن‌است که منبع بر وز وا کنش‌های خار ج از انتظار شود ودر این میان‌همین که‌بتوانید 
کنترل خشم واحساسات خود راز دست ندهید.برایتان آ رامش ور حمت به‌همراه‌خواهد 
| ورد تابتوانید فرصت‌های بهتری بر ای یاری رساندن بیابید. 


م مرداد 


احساس متفاوت بودن رهایتان نمی کند و به نظر تان می‌رسد که بر داشتتان باهمه 
فرق‌می کند ولی ته قلبتان‌ حق ابه خود تان می د هید ودراین‌میان‌متاسفانه‌طر ف مقابلتان 
هم آنقدر از موضعی که گر فته مطمئن است که دیگر جایی برای یافتن راه‌حل مشتر ک 
پیدانمی‌شود.بااین حال | گر سعی کنید دیگران راهم عضوی از یک تن ببینید.این مشکل 
بز رگ به ساد گی رنگ خواهد باخت! 


سے شمریور 


ات 


شده‌اند ودارند باهم بحث می کنند وهر کدام هم حرف خودشان رآمی‌خواهند به کرسی 
سعی‌نکنید برای‌هر موقعیتی که پیش می آید از قبل راه‌حلی آماده کنید. چون‌هیچکدام 


+ 


اطلامات ی س رو ۳۷۱۳ 


_ل مه( ۳ ۸ بح 
شمامی‌دانید چه می‌خواهید و خواسته‌هایتان راهم به زبان می آ ورید وانتظار دارید 
اطر افیانتان هم حرف‌های شمارابفهمند.ولی گویی توجه‌ندارید که در ک کردن و اجرا 
کردن خواست‌هادو موضوع جدااز هم هستند وهمین موضوع گاه‌باعث بروز تنش در 
رفتارشمامی‌شود.در حالی که‌اگر به اطر افیانتان اعتماد کنید باید این موضوع رادرعمل 
هم نشان دهید. هر چند که از آن‌راضی نباشید. 
سے آبان 
به نظر می رسد این اواخر کمی احساسی تر عمل می کنید وسعی‌دار یدروی‌این 
موضوع تا کید کنید که دوست داشتن ومحبت رابهتر ازدیگران در ک می کنید,در حالی 
که باید بپذیرید همه مادر گیر و دار زند گی گاهی دچار روزم ر گی می‌شویم. ولی این به 
دجار تغییر خواهند شد واین مساله به کفایت هیچ ار تباطی ند ارد. 


سس 


کنید تابه قول خود تان این موضوع بامسایل بیر ون از خانه تداخل‌پیدانکند.اماتوصیه‌من 
به شما این است که حتی در نوع حرف زدنتان هم دقت داشته باشید. چون احساسات 
مخفی شده گاه‌در پیچیده‌ترین رفتارهای انسان‌هم بر وز می کند و دردسر ساز می‌شود. 


۷ 


o 


اینکه در شکل بر قراری‌ار تباط بادیگران تغییرات زیبایی رابه کار بسته‌اید وبه قولی 
رک وراست حرفتان‌ رامی‌زنید واز کاه کوه‌نمی‌سازید بسیار در ماند گاری آرامش 
زندگی‌تان کارساز شده‌است والبته وقتی به او ' تو کل دارید ونیت منفی در دل ندارید 
نتیجه‌ای جزاین هم نباید ببینید. پس خوشحال باشید ونظاره گر! 


کے بهمن و سح 


می گویید دوست دار ید احساساتتان رادر محلی امن جابگذارید وبدون در نظر 
گرفتن آنهابازند گی کنار بیایید.امامگر چنین چیزی ممکن است؟ بخصوص حالا که 
بالایه‌هایی دیگر اززند گی وناشنیده‌های آن آشناشده‌ایدومی‌دانید که یک لبخند تا 
چه‌اندازه‌می‌تواند در وا کنش‌های پیر امونی‌تان تاثیر بگذارد ویک برداشت تادرست.تا 


._- 


درست درشرایطی که سر همه به کارهای خودشان گرم است.شماباروش متفاوت 
والبته بانیتی زیباء قصد انجام کاری رادارید که‌می‌دانید درپی آن‌هم خودتان خوشحال 
خواهید شد وهم حضرت دوست!پس حالا که حداقل در حر کت‌های اولیه تاحد ود 
زیادی موفق بوده‌اید. امیدوارم از لاک تنهایی بیر ون بیایید و به جای اخم کردن لبخند 


بزنید. 
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هد کت کر مز انصلری 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


اسمش روحاله است. ۲ ساله اسنت .بچه گرمه است که در جاجرم است .خود جاجرم هم در بجنورد ی‌خداداردا! 
خراسان شمالی است. هنوز دو ماه‌نشده که به تهران آمده‌تا کاری وباری پیدا کند. در یک شر کت خدماتی عجب صبر 
روزمزد است. خیلی هم کاری و باوجدان و زحمتکش است. از این زغال‌های گردی هست که ماهواره تبلیغ 
می کند.از انهادیده‌اید ؟ یکی از انهادستش بدهید. | نقدر می‌سابدش که می شود سکه نقر ه. شب هادر 
همان شر کت می خوابد و شبی هشت تومان کرایه می‌دهد. شام و ناهارش هم با خودش است. اگر از طرف 
شر کت برای کاری چهار ساعته به خانه‌ای بر ود. باسی و پنج تومان به شر کت بر می گر دد. وپس از کسورات 
مرسوم پانزده تومان دستش رامی گیرد. اگر هفته‌ای هفت روز کار چهار 
ساعته داشته باشد که ندارد. فیش حقوقش می شود ماهی جهار صد وینجاه 
هزار تومان. من که بگوسیبم و از بس چیزهای ناگوار دیده‌ام و قلبم پینه 
ی ات ی وت 
حلقم به تیش می آید و دلم می‌خواهد کاش باباطاهر عریان وجود نداشت 
تاين شعر او راهن گفته بودم. 

اگر دستم رسد بر چرخ گردون/ازو پر سم که‌این چون است و آن 
چون 

یکی راداده‌ای فیشی نجومی /یکی فیش حقوقش قطره‌ای خون 


به سد معبرش کار نداشته باش که در یک پیاده‌رو تنگ تر از دل محرومان بساط کرده. 
به این هم کار نداشته باش که میوه‌هایش را از میوه‌های بآزار ری گران‌تر حساب می کند. 
ها ری تس یر ی ارق کی 
پرسید چرا به این چیزها گیر ندهیم, بگو سیب و بگو: مگر خود مأمورهای سذمعبر و مبارزه با 
گران‌فروشی وزیباس ازی شهر چشم ندارند و نمی‌بینند ؟ به ماچه ؟ مگر گشت نامحسوسیم 
و فضولیم؟ اگر پرسیدند پس به چه گیر بدهیم ؟ صبر کنید تا فکر کنم.... ممممم... اها! یافتم. 
به خودمان گیر بدهیم و بگوییم آخه ای میوه شروش سر بااراین و همین‌جوریش پر 
از موش و سوسک و شپش برنج و ماش و عدس و آلودگی‌های آب دهن و هزارتا آلود گی 
دیگه‌س. آخه توی این همه کثیفی, جا قحطه که میوه‌هاتو می‌چینی دور سطل آفتتغال؟ کی 
بگوسیب سودی ندارد چون همین میوه‌فروش خوشگل محله اگر خریدار نداشت که دم 
فطل ال سا دیا رر دان تما ای دا ای الور 
ی ی a I‏ ور 
نخور میکروب و انگل داره. يارو پرسید: میکر وب دیگه چه خریه؟ پاستور گفت: هیچی. با 
شما نبودم. بخور!" 


هفته‌ای د وبار به پار ک لاله می‌روم صحنه‌هایزیاد وزیبایی برای عکاسی هسست ولی خب نمی شود مزاحم مادرت‌بقورخه! 
مردم شد بنابر این فقط نگاه‌می کنم .بار آخر که لاله بودم.دختری دیدم بسی زیبا که به زور چهارده < ان _ 

مرف تاو او ہے لے اس بش اه 

چهار تا پسر پونزده تا هفده ساله با او بودند. پسرها هی توی سر و کله هم می‌زدند تأجلو ان دختر 
دلبری کرده‌باشند.بااوهم شوخی‌هایی می کر دند. به خودم گفتم این اسمش چیه؟ ایار ها 
کردن بچه‌هانیست تابروند و اسیب ببینند ؟ از انجابه پاتوق خودم رفتم ونشستم. دختر و 
پسری ان‌سوتر بودند. دو تأنون‌خامه‌ای و نوشابه داشتند. سر و وضع نامناسبی هم نداشتند. 
مثل آدم نشسته بودند. یک هو یک ون سبز رسید و زد روی تر مز و دو سه نفر مثل کسانی که 
دارند می روند داعش بگیر ند آمدند وهر دو رابردند.یکی از نون خامه‌ای‌هاراهنوز نخورده 
بودند. این کلاغ آمد و آن راخورد. مدتی بعد پاشدم بروم. سر راه, آن دختر نوجوان و آن 
پسرها را دیدم که گوشه‌ای نشسته بودند و کشتی پارالمپیک نشسته می گرفتند. در دلم 
وبه سمت آنها گفتم مادرتون بقورخه! خبر دارن دارین کشتی گیر میشین؟ 
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۷ مرواو اعات ت 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com ي‎ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


E,‏ ی 
۹ ,۳ 
J‏ 


می‌خواهم با داعش بجننته 

طهورا طاهری. ۱۶ ساله. دانش آموز. جویبار 
دیدم‌بابچه‌های مدرسه که ۰ ۰ "نفریم مانتو مد رسه پوشیده‌بودیم ودر 
منطقه‌ای سر سبز و شیب دار ایستاده بودیم. ان مسیر یک جایش در داشت 
ویک نفر مستول جلوش بود. گاهی در راباز می کرد و می‌دیدم که سربازان 
ایرانی و داعشی‌دارند می‌جنگند.هر وقت در باز می‌شد. جند دانش موز 
وارد آن منطقه جنگی می شد ند. من هم می خواستم بر وم ولی تر سیدم.باز 
در باز شد و دختری به ان سمت رفت. من خجالت کشیدم که چرا تر سیدم. 
چرادختره ارفتند ومن نرفتم ؟ باید بروم واز وطنم دفاع کنم. یک هو همه 
جاخالی شد و من و ماندم و دختر خاله‌ام ویکی از دوستان قدیمی من. یک 
ماشین پر از سر باز ایرانی می آمد که سربازها سینه می‌زدند. جنگ تمام 
شده بود. در را باز کردیم. آنجا خیلی خوشگل بود. من باز ناراحت شدم که 
چرابرای جنگ نرفته بودم. به دوستانم گفتم بر گردیم. بر گشتیم. مسیری 
بود که آن رامی‌شناختم وصخره‌ای و سخت بود. به دوستانم گفتم اینجا 
سخته. گفتند خودت گفتی از اینجا بریم. گفتم اره ولی یادم نبود که سخته. 
رفتیم‌بالا..سرراه‌ماشیرهای پا کتی یخ زده‌بود که باید ا نها رامی‌شکستیم 
تا بتوانیم بالا برویم. من رفتم از کلمن شیر یخ‌زده بر دارم و بریزم توی راه 
اما بیدار شدم. 


مادرم ساکت دود 


تارا لیلابی» ۴۸ ساله. متأهل» شاغل. تهران 


شانزده‌روزاست که مادرم فوت کر ده. چهل روز پیش تشنج شد ید کرد 
و بستری شد. چهار سال هم بود که به دلیل بیماری حالش خوب نبود. این 
| خری‌هانمی توانست حرف بزند و راه‌برود. کارهایش با کمک خانواده‌بود. 
دوبار خوابش رادیدم که در همان حال که زنده‌بود وروی کاناپه بود و حرف 
نمی زد نشسته بود و مارانگاه می کر د. امدم لباسش راعوض کنم دیدم از 
گر دن به پایین یک سینه دیگر در آورده.یکبار دیگر خواب دید ماز سینه اش 
یک غده بز رگ در آورده. من گریه می کردم و غصه می‌خوردم. 

دعببر :مسلم است که‌اين خواب باز تاب روز گاری است که مر حوم 
مادر تان زنده‌بودند واز دیدن بیماری و حال ومشکلاتی که‌داشت. غصه 
می‌خوردید بنابر این ایشان را در همان حالت در خواب دیده‌اید. آن غده‌ها 
هم میزان غصه‌ای است که می خور دید و هنوز هم می‌خورید. به کسانی 


4 
اطاعات کل ساره ۳۷/۱۳ 


نیرت سر 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.ا گر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 


اشغال نکنند. 


هشدار مهم: هشدار مهم دیگر:خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 


خوشتان نياید. 


دعس .این خواب‌داردمی گوید شمادختری‌هستید که دوست دارید 
کاری کنید که توی چشم بیایید. علاقه هم دارید به جنگ بر وید واز وطن 


دفاع کنید. قبل از تعبیر یاد آوری کنم که‌اگر قرار باشد جنگی شود آقا 


يان 


آماده‌اند تابه جنگ بروند. خانم هاهم پشت جبهه می‌مانند و ضمن چر خاندن 
کارهای کش ور جبهه راهم تقویت می کنند. پس قر ار نیست دختر ها به خط 
مقدم برون د.یکی از جبهه‌هایی که د ختر ها هم می‌توانند همین حالادر آن 
بجنگند. جبهه‌های فر هنگی است که حضور و فعالیت در آن کمتر از حضور 
در جبهه‌های جنگی نیست. شما می توانید با خوب درس خواندن و خوب 
زند گی کر دن برای دوستانتان الگوشوید. قسمت اول خواب شما مر بوط است 
به اخباری که از داعش می‌شنوید. قسمت دوم بیانگر شخصیت شماست که 


پیش از سنجیدن شرایط اقد امی می کنید ومی‌بینید غلط بوده. قسمت | 


خر 


خواب هم به این اشاره می کند که تصمیم شما برای جنگیدن با داعش به جای 
اینکه جدی باشد, هیجانی و تاحدودی کود کانه است به همین دلیل شیر های 


ند هورق و قرف اب ا و ا 
ا جنک ای درد ا ا ند کردا وهی مرم ادر اسا | 
گناه‌ایجاد کر ده به شماتلقین می کند که برای بخشوده شدن,بروبجنگ. و 
گمان کنم آن حس گناه مربوط به روابط دختر و پسر باشد.[تأیید کرد ]پس 
بهتر است به جای اینکه به جنگ و جبهه داعش فکر کنید. به جنگی درونی 
فکر کنید وافکار واحساساتی را که باعث شده حالا خود راسر زنش کنید. از 


که‌عزیزی از دست داده‌بودند وغصه داشتند. پیشنهادی کر ده‌ام که مفید 
بوده‌بنابر این به شما هم می گویم:ا گر می‌خواهید مادر تان در | رامش باشد. 

شش کنید خوشحال و خوشبخت و موفق باشید. وان بهترین خیر اتی است 
که می‌توانید نثار اموات خود کنید زیرا هر کس که شما راببیند که چه انسان 
خوب و موفقی هستید. می گوید رحمت به شیر مادرت!واین دعا که حتماً 
از ته دل هم هست. خیرات بسیار خوبی است که هیچ خرما و حلوایی جایش 
رائمی گیرد.ازامروزیکوش_ید خوشحال وموفق باشیدتاابان خیرات‌های 
مادرتان پر شود و در آن دنیا از ثروتمندان به حساب آید. ۲ 


۵ 


مه 


جح چئی د 


ونر د 


mse 


چ مشکلی داهم ذدار ند. حتما یکی از آنها تما 


حر ف‌های دش وا 


نمی که 


0 


دی 


® دير 


از نگاه دیگر 


سپراب صفادار 


بعد از ایتکه اتف ان کر ۱۳۰۰۰ 
اندون_زی ناگهان فوران کرد. تمام مناطق اطراف کاملاً از خاکستر پوشیده 
شد. این مرد روستابی سعی می کند با یک بادبزن برقی خاکسترها را از روی 
مزارع سبزی پاک کند. 


رباتهای ساخت یمه ای مختلف در ال رقابت 
عرصه ریا ک ال اه ال او sd‏ 
۵ شر کت رباتیک مختلف در جهان بر گزار شد. مسابقات در یک دوره سه روزه 


یک امداد گر بلیک‌هایز ۱۶ ساله رابرای جابه‌جاپی 
به درون هلی کویتر آماده‌می کند. نجات جان این نوجوان که‌از ار تفاعی حدود ۴۰ 
متری از بالای صخره سقوط کرد حقیقتاً معجزه بود. او در حال بالا رفتن از صخره‌ای 
کنار ساحل بود که ناگهان لغزید و به پایین سقوط کرد اما در کمال ناباوری جان سالم 
به در برد و فقط از ناحیه پشت و مج دست دچار شکستگی شد. 


این فک به همراه توله اش با سود گی خیال روی 
علفزارهای محوطه حیات وحش لینکن شایر ‏ در کانادا مشغول استراحت هستند. 
البته شکل طبیعی محیط زیست اين جاتو ر به ا شک ۲ ۲ ۱9 
جای یخ, روی زمین بخوابند. 
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این مرد که خود را گربه وحشی می‌نامد. 
در حال ورزش کر دن روی نرده‌های کنار پیاده‌رواست. او حر کت عجیبش رااینطور 
توضیح داد که برای ورزش کردن وانجام حر کات تمر ينی مکان‌های عمومی را 
انتخاب می کند تا دیگران راهم به ورزش کردن دعوت کند و به انها نشان دهد که 
سلامت بودن و ورزش کردن لزوما به تجهیرات باشکای با ۲۳۳ 


این مردیکی ازشر کت 5 ۱۳۳ 
گل روند گان‌سرسخت است.اين مسابقه و تمرین که به شکل تمرین‌های نظامی 
طراحی شده‌است شامل یک مسیر ۱۰ الی ۱۲ مایلی است که ۱۱۲ ۳۲۱۳ 
هستند و به منظور آزمایش و محک زدن قدرت. استقامت. کار گروهی و روحیه و 


اماد گی ذهنی افر اد ساخته شده است. 
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با هدایای جالب برای مشتربان ویژه ماکسی 


REGS 


1 ا ا‎ 
MN ge 


MN ای‎ ۲ ۰ 


۲ 
ظ 
0 - تا 
8 ل 1 


1 I 
EE 
ا‎ 

E 

ی 


۳ : 
1" 


e ~m 
1: 


و 
۲ 
ز E‏ 


Pn, 


TE 
درف‎ 
1 


5 فا‎ 
۳ ۲ 
1 TFT ۳ 


تس وت 


CC "Sa TWF ES i.” از‎ 
1 9 ا ۴ ا‎ E ا‎ FH"; 
ERT ga a" ار‎ gL ge. a ۳ - 5 
۲ ۰ 1 
1 


5 نی‎ ۷ 
IgG a 
LE 


ی ا 
E‏ و E Mg a‏ 
5 5 ۳ 


پوشاک نسل اسروز... و قر دا 


NEW COLLECTION 


ساعت مدبران هزاره سوم 


متس را ققط از بوتیک‌های ژنجیره‌ای ماکسج تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


ء ماسم مرگزی: میرداماد. عجتمم پاینخت ۰ ۸ ۷۲ ۸۸ کم هشهد: هدل هخای شخاره ۲ ی 
م ماتسم شبرداهاد: شتاره ۱۱۸ ۱۷۰ ۵ ۲ ۲۰۲ ہ اکس مشهد عجتحصم بروتا ۶ ۵ ۵ ۸ ۳۷۶۴ 
ء مایم هنوخاهاد! پانوان ۱۱ عختعع پاسارتاد ۴ ۳ ۴ ۵ ۱ ۴ ۶ ۲ ء کی گرهارن؛ ختل بین اتسللی پارش ۳/۳ ۷۸۱ 1 ۱ ۷ ۳ 
م اکسم پاسخاران: عقابل برج شبد ۰ ۱۳۰ ۵ ۲ ۾ اکن پاپل:عنابان عطچرن IAIN‏ 
» ماک شهرگ غربد دیلاد نور Ah aA Vs‏ . اک اراک« شیابان بچشدی سانسان‌برلیان ۷ HRA‏ 
۾ ملاس شریهتیه رر رید فلت ۳ ۳ ۴ 6 ۲۷ ء کچ اهواز: گبانیارس. برح گوتر ۸ ۷ ۳ .۳ ام 
م تسیچ شویهقی ۲ باتوان اد مرتر خرید اوک ۲ بر ۳ | ۴ ۶ ۷ ۲ اکسم بندر سباس: ستل هرمز رد و و ع س سو 


« ماک قاطصی: در کز خرید لانه ۵ ۸۵۱۳ ۸ » ملسم گرج عمانان شتی خنب هلال احعر « ۸ ۳ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴۳ 
ء ساسع اصفهان: سباهای شوم سیتی سنت ۱۷ ۰ 6 ۵ 5 ه سکس گرگان؛ غیابان اعاس فعبني: مقابل هتل عیام ۶ ۴۴ ۳۴ ۲ ۲ ۴ ۳ 
ء ماتتنم اپلام: بلٍار اناج علی ۷ PHVA‏ ه مکسچم الزوین: میدان عدل 1 ۳۶۴۷۱۶ ۴ ۳ 
۰ ملتسم رشته لوار گلسار ۵ ۷ ۸ ۸ ۵ ۷ ۳ ۳ ۰ اکم زاهحان: دب یزان ۱۹ REA‏ 
« اکم شبراز: عتل یبن السلی بارس ۳ ۷۷ ۵ ۳۴ ۲ ۳ ۰ ماکتسيم, یژد آبشاله کاشانی ۸ ۶ ۵ ۴ ۲ ۸ ۳ 


« مک هشهد | اتان ۱۱ ستل مسا شعاره ۷ ٠ ۳ ۷۲ FNPF o‏ واک کنیه: فیلبان عطهزن = ۷ج ۷ج نش ۶ ۳ 


دفر طرحزی: نهران. مبرداماد. مجتمع کامپیونر پایذخت روابط عمومی و باررکانی: ۵اه ۱۵۵ 


وم 9و ۲ و وی 


ريمعت خر ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


